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  9صفحه 
 زكريا بن آدم

  (امين معصومين)ع
 سيد سيف الله نحوي 

 
 مقدمه

راويان نور از آن نظر كه انسانهايي غير معصوم ، وليي بلديد مره يه انيد و از آن رو كيه در 
رفتارشان در ديدگاه امامان مورد نقد و بررسي قرار مي محضر ائمه )ع( هربيت يافته و اعمال و 

مسيلمان »گرفته است ، مي هواندد معلماني نيكو براي ره جويان حقيقت باشيدد و راه و رسي  
  .را نشان دهدد« زيستن

وظيفيه اي بيگرو و رسيالتي « راوييان حيدي  »از سوي ديگر زنده نگهداشتن يياد ونيام 
ود را وامدار آنان مي داند، مطالب فوق ، نگارنده را بير آن مذه ي است كه هر فرد ديدداري خ

داشت ها با اطلاعات اندك خويش به هرسي  زندگي يكيي از ههيره هياي درخشيان قيرن دوم 
قمي را در برابر ديدگان نسل جوان قيرار « زكريا بن آدم اشعري»هجري نشيدد و سيماي هابداك 

  .دهد
 خاندان اشعري

رو خاندان اشعري از بگرگان كشور يمن بود. او همگمان با طلوع مالك بن عامر ، نياي بگ
 .)1( اسلام به مديده شتافت و در محضر پيام ر اسلام ايمان آورد

 
  10صفحه 

بيا پييام ر رفته رفته با راهدماييهاي مالك ، ديگر بستگان او و طوايف يمين اسيلام آورده ،
به گونه اي بيود كيه ميورد لطيف پييام ر  )ص( بيعت كردند. خدمات مالك بن عامر به پيام ر
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رحمت قرار گرفته و آن بگرگوار درباره مالك دعا كرده فرمود: الله  اغفير للاشيعريين: خيدايا 
  .اشعريان را مورد رحمت خود قرار ده

در يكيي از  .مالك در جدگها ياور پيام ر بود و به همراه او با دشمدان اسلام ن رد ميي كيرد
لك بن عامر غديمتي را به دست آورده بود، رسول گرامي از وي خواست جدگها هدگامي كه ما

ها مقداري از آن غديمت را براي مصرف در راه خدا قرار دهد. مالك نيگ پذيرفت و خمس )يك 
پدج ( آن را بدان مدظور كدار نهاد. پس از اين واقعه خداوند به شيوه هقسي  مالك رضايت داده 

 .)2( نازل گرديدو آيه خمس بر پيام ر اكرم 
اشعريان همواره مورد هوجه پيام ر)ص( بودند . از اين رو پييام ر دربياره آنيان دعيا كيرده 

 .)3( فرمود: خدايا فرزندان اشعريان را افگايش ده
پس از آن فرزندان بي شمار و خداجوئي از اين خاندان پا به عرصه وجود نهاده و آسيمان 

سال پس از دعاي پييام ر جمعييت ايين عيده بيه  370هشيع درخششي ديگر گرفت و حدود 
 .)4( حدي افگايش يافت كه نوادگان و فرزندان يكي از آنان بالغ بر شش هگار نفر گرديد

 كوچ س گ
ع دالله و احوص فرزندان سعد بن مالك بن عامر اشعري ، اوليين افيرادي بودنيد كيه در 

دربياره عليت .)5( مهياجرت كردنيدق از اين خاندان مهاجرت كرده و از كوفه به قي   94سال 
 :مهاجرت آنان آمده است

 
  11صفحه 

سائب بن مالك ، عموي ع دالله و احوص كه از بازوان پرهوان مختار ثقفي بوده و در قيام 
مختار ، به خونخواهي شهيدان عاشورا قيام كرده بود، به دست حجاج بن يوسف بيه شيهادت 

به م ارزه پرداخت و به شيهادت رسييد. حجياج  رسيد. پس از او فرزندش ، محمد بن سائب
پس از شهادت محمد بر اشعريان كوفه سختگيري كرده، آنان را به قتل ههديد كرد. ع دالليه و 
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احوص با ديدن رفتار ددمدشانه حجاج با شيعيان به ويژه اشعريان، بر آن شدند ها براي نجيات 
  .جان خود و خاندان خويش از كوفه مهاجرت كددد

 ال اين هصمي  ابتدا احوص و سپس ع دالله به همراه خانواده و بستگان خويش كيه به دن
حدود هفتاد نفر بودند به سوي ق  حركت كردند . آنان پس از رسيدن به اين مدطقه ، به ن رد با 
غارهگران و راهگنان پرداخته و متجاوزان را شكست دادند. ساكدان بومي ق  ، با ديدن شجاعت 

 عده، از آنان و دلاوري اين

 
  12صفحه 

 .)6( درخواست كردند ها حتما در اين مدطقه سكونت گگيددد
پس از سكونت، آنان به ساخت و ههيه خانه پرداخته و با استقرار كامل در ق  به فعاليتهاي 

  .مذه ي و عمراني مشغول شدند و از اين رهگذر دستاورد سياسي ثمر بخشي نصي شان شد
شعريان بر عده اي از بوميان گران آمده ، بداي ناسازگاري با اعراب پيشرفت هاي مذه ي ا

اشعري نهادند. اين ناسازگاريها به درگيري هاي نظيامي ه يديل شيده و اشيعريان هوانسيتدد بيا 
 .)7( شكست غير مسلمانان حاكميت سياسي خود را بر آن شهر محكمتر نمايدد

 اولين گامها
حضورهش در ق  ، آهشكده اي را ويران كرده ، بيه  احوص فرزند سعد بن مالك در ابتداي

 .)8(جاي آن مسجدي بدا نهاد و برادرش ع دالله در آن مسجد به فعاليت هاي مذه ي پرداخت
پس از هددي ع دالله و احوص با نوشتن نامه اي ، ديگر بستگان و خاندان خويش را بيه 

از جمله آدم بن ع دالله )پدر  ق  دعوت كردند. در پي اين درخواست جمعي ديگر از اشعريان
  .زكرياي اشعري ( و ديگر برادران وي از كوفه به جمع شيعيان ق  پيوستدد

حضور اين عده موجب شد ها برخي از شهر هياي ديگير هحيت حاكمييت ايين عيده از 
 .)9(اشعريان كوفي قرار گيرد
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 :ايين كيه مهاجرت اشعريان به ق  دي اهه افتخياراهي عظيميي بيراي آنيان بيود از جمليه
 مذهب شيعه ، اولين بار از سوي موسي بن ع دالله )عموي زكريا بن -الف 

 
  13صفحه 

  .آدم( در ق  بطور علدي اظهار شد
  .اشعريان املاك بسياري را وقف ائمه كرده و خراج آن را براي آنان مي فرستادند -ب 
ع( ميورد )سيوي اماميان برخي از ايدان از جمله زكريا بن آدم و زكريا بن ادرييس از  -ج 

  .اكرام قرار گرفته ، هدايايي براي اشعريان از طرف ائمه فرستاده شد
از بگرگترين افتخارات اين خاندان ، آنكه بيش از صد نفر از آنان ، افتخار حضيور در  -د 

 .)10( پيشگاه امامان معصوم يافته، در زمره محدثان و راويان حدي  قرار گرفتدد
 انخانواده و برادر

زكريا بن آدم بن ع دالله اشعري قمي در خانداني پرورش يافت كه نور ولايت و عطير دل 
  .انگيگ هدايت فضاي آن را فرا گرفته بود

علاميه شوشيتري .)11( آدم بن ع دالله، از راويان سرشداس و اصحاب امام صادق)ع( بيود
 )12( في كرده استپس از معرفي آن شخصيت بگرو، وي را پدر بگرگوار زكريابن آدم معر

از هاريخ هولد آدم بن ع دالله ، هيگي به دست نيامده است اما با هوجه به سابقه سيكونت 
اين عده در كوفه و مهاجرت آدم بن ع دالله از كوفه ، مي هوان زادگاهش را شهر كوفه دانست. 

 .)13( ده استمعرف به بابلان ( به خاك سپرده ش)او در ق  وفات كرده و در ق رستان قديمي ق  
 :آدم بيين ع داللييه از طريييد فرزنييدش زكريييا ، حييدي  زييير را نقييل كييرده اسييت

 «.)14(امام رضا )ع( فرمود: نماز داراي ههار هگار باب است»

 
  14صفحه 
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  .زكريا بن آدم هددين برادر به شرح زير داشته است
  (، از اصحاب امام رضا)ع)15(اسحاق بن آدم -الف 

 ، از راويان مورد اعتماد حدي  )16(اسماعيل بن آدم -ب 
 )17( .علي بن آدم -ج 

 با راويان نور
زكريا بن آدم يكي از هگار پروانة عاشقي بود كه نيامش در شيمار يياران و اصيحاب اميام 

نفير از راوييان و  3300صادق)ع( به هش  مي خورد. شيخ طوسيي ضيمن شيمردن حيدود 
گرهيه در .)18( رده ، ايشان را معرفيي ميي كديداصحاب آن امام همام، از زكرياي اشعري نام ب

متون حدي ، روايتي بدون واسطه از صادق آل محمد، و از طريد زكريا بين آدم يافيت نشيده 
است اما وي احاديثي را از زبان نگديكترين ياران آن حضيرت همويون داوود رقيي ، ع دالليه 

  .كاهلي و اسحاق بن ع دالله اشعري نقل كرده است
جانشيين  -امام موسي بين جعفير)ع( -صادق)ع( ، هفتمين پيشواي شيعيان  پس از امام

پدر گرامي گرديد و حدود سي و پدج سال امامت و ره ري مسلمانان را بير عهيده داشيت. آن 
گرهيه دسيسيه هياي  . امام همام در دوران پرفراز و نشيب امامت خويش رنيج بسييار كشييد

ا آن سرهشيمه نيور ميدت بسيياري را در زنيدان شيطاني و فتده هاي ع اسيان موجب گرديد ه
سپري كدد اما آن حضرت در بوسيتان ولاييت غدويه هياي بسيياري را پيرورش داد و راوييان 

  .بيشماري در محضر نوراني اش دانش دين آموختدد
ابن شهر آشوب مازندراني ، پس از معرفي زكريا بن آدم اشعري ، وي را از اصيحاب اميام 

 مي نويسد: او داراي كتاب در حدي  است وكاظ )ع( بر شمرده ، 

 
  15صفحه 

 .)19( مسائلي را از آن امام سؤال كرده است
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علامه شوشتري نيگ مي گويد: شيخ طوسي زكريا بن آدم را از اصحاب امام صادق ، اميام 
يكي از پژوهشگران در كتاب خويش ، روايات .)20( كاظ  و امام رضا)عليه  السلام( مي داند

از سوي زكرياي اشعري به نقل از اميام كياظ )ع( را گيردآوري كيرده و ايشيان را از  نقل شده
ال ته در هيچ يكي از آن روايات ، نامي با صراحت از .)21( اصحاب آن حضرت بر شمرده است
ذكر شده است. ال ته زكريياي اشيعري از «)22( ابوالحسن»امام كاظ  )ع( نيامده و هدها با كديه 

ران نگديك آن حضرت هموون علي بن ع دالليه هاشيمي، روايياهي را از آن طريد برخي از يا
 .)23( امام نقل كرده است كه در آن نام امام كاظ )ع( به صراحت برده شده است

 دوران زرين
ق ، امام رضا)ع( سكاندار كشتي هيدايت و ولاييت گردييد، دوران اماميت  183در سال 

ت فراواني بود. در همين دوران بود كه هوفانهياي بيست ساله آن سلاله پاك مصادف با مشكلا
شديدي گلستان با صفاي شيعيان را در معرض آسي هاي خطرناكي قرار داد. پيدايش فرقه هايي 

نام گروهي ديگربود كه هون « واقفيه» .بخشي از اين هوفانها بود« مفوضه»و « غلات»از ق يل 
هاي شوم خود، جمعيي از سياده دلان را بيا ابر سياه در آسمان هشيع پديدار گشت و با زمگمه 

خود همراه ساخت . واقفيان هدين مي پدداشتدد كه امام كاظ )ع( رحلت نكرده بلكه همانديد 
عيسي بن مري  زنده است ولي از نظرها پدهان شده است. آنيان ميي گفتديد آخيرين اميام ميا، 

 .)24( موسي بن جعفر است و پس از وي امامي ديگر نخواهي  داشت

 
 16صفحه 

را مدكير شيده و بيا پراكديدن غ يار، « علي بن موسي الرضا)ع(»آنان از اين طريد امامت 
موجي از شك و دودلي در ميان شيعيان ايجاد كردند . در اين اوضياع و احيوال بحرانيي هدهيا 
كساني استوار و ثابت قدم ايستادند كه ايماني عاشقانه به ائمه معصومين)ع( داشتدد. زكريياي 

ي در اين دوران هوانست در مدطقه ق  ، با هر گونه كجيروي و انحيراف اعتقيادي م يارزه اشعر
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كرده و جامعه را از آن بلاي خانمان سوز در امان نگهدارد، زكريا بن آدم به نقل از اسيتادش ي 
كه خود بهترين دليل بير )25( داوود رقي ي حديثي را درباره امامت امام رضا)ع( نقل كرده است

  .ي سياسي و اعتقادي آن ستاره اشعري استموضعگير
 پرهمدار وكالت

گسترش مداطد شيعه نشين و لگوم هغذييه فكيري و فرهدگيي آنيان از ييك سيو و سيامان 
بخشيدن و ايجاد انسجام ميان عاشقان امامت از سوي ديگر ، امام رضا)ع( را بر آن داشت هيا 

يان در همه مداطد و شهرها و كشورها با هرهيب دادن برنامه مدسجمي ، جوابگوي نيازهاي شيع
گردد.كدترل شديد و ايجاد فضاي اختداق از سوي ع اسيان نس ت به اره اطات و فعاليت هياي 
فرهدگي و سياسي امامان شيعه، نياز به آن برنامه را دوهددان ميي كيرد. برناميه اي كيه هيامين 

  .بود« وكالت»كددده اين نياز حياهي بود . ش كه اره اطي 
و اميام  (و نمايددگان كساني بودند كه از سوي امام رضا)ع( و سپس امام جيواد )ع ءوكلا

پاسيخگويي بيه  .هادي)ع( برگگيده شده وظيفه بسييار حسياس وكاليت را بير عهيده داشيتدد
 سؤالات مذه ي و فقهي ، هوضيح و بيان مسائل

 
  17صفحه 

شيعيان و رساندن آن به اميام  اعتقادي ، انجام امور مالي از ق يل دريافت حقوق شرعي از
)ع( براي هث يت موقعيت سياسي ، فرهدگي و اجتماعي شييعيان از عميده هيرين وظيايف ايين 

 .)26( رادمردان بود
صفحات هاريخ هشيع، نام بسياري از آن رهروان نور را به خاطر سپرده كه ايين نوشيتار در 

  .پي معرفي يكي از آنهاست
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در كتاب خويش پس از معرفي و همجيد فراوان  -وسي شيخ ط -فقيه ژرف انديش هشيع 
 :از زكرييييييييييييياي قمييييييييييييي دربيييييييييييياره اش مييييييييييييي نويسييييييييييييد

  «()28( له )ع)27( كان زكريا بن آدم ممن هولي»
يعدي : زكريابن آدم در زمره كساني بود كه متولي و عهيده دار اميور ائميه معصيومين)ع( 

داشته اند كه از يك سو هوشه علمي و بودند. به يقين كساني هوان رسيدن به قله رفيع وكالت را 
معدوي لازم و از سوي ديگر مح وبيت عمومي و اجتماعي نگد مردم را داشته و مهمتر از آن دو 
مورد اطميدان و اعتماد امام عصر خويش قرار گرفته باشدد. و بدين سيان زكرييا نمايديده اميام 

 .)29( رضا و امام جواد)ع( در ق  بود
 زي اهرين لقب

مسيب همداني از اصيحاب و يياران اميام رضيا)ع( شيداخته شيده فيردي ميورد  علي بن
و  -زكريياي اشيعري  -او دربياره اسيتادش .)30( اطميدان و اعتماد راوي شداسان هيگبين است

 :هگيييييونگي اره ييييياطش بيييييا زكرييييييا داسيييييتان زيييييير را نقيييييل كيييييرده اسيييييت
ردم: من راه  دور روزي به آستان رضاي آل محمد)ص( علي بن موسي الرضا ، رفته عرض ك

 است و به علت دوري مسافت نمي هوان  هميشه به 

 
  18صفحه 

حضورهان برس  و مسائل ديدي خود را از شما دريافت كد . بدابراين مسائل فقهي و م اني 
 و ديدي خود را از هه كسي سؤال كد ؟ 

 :اميييييييييييييييام رضيييييييييييييييا)ع( در جيييييييييييييييواب فرمييييييييييييييييود
 .«)31( و الدنيامن زكريا بن آدم القمي، المأمون علي الدين »

يعدي: راهدمايي هاي ديدي را از زكريا بن آدم بياموز كه در امور ديين و دنييا اميين و ميورد 
اعتماد است. اين فرمايش پرارج يكي از بهترين اسداد افتخار و عظمت ستاره هابداك اشيعريان 
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سيتوده و نيه است . امام رضا)ع( در اين كلام ارزشمدد، وكيل امين خويش را به بهترين شيوه 
هدها در امور مذه ي و ديدي، بلكه در مسائل دنيوي و اجتماعي مردمان آن عصر ، به وي درجه 
و اعت اري ويژه بخشيده است هه ايدكه امين بودن در اين گونه امور، ل اسي است كه هدهيا بير 
 قامت پارسايان و بددگان صالح خداوند ، راست مي آيد. علي بين مسييب هميداني در اداميه
 :داسييييييييييييييييييييييييييتانش مييييييييييييييييييييييييييي افگايييييييييييييييييييييييييييد

پس از آنكه از خدمت امام رضا)ع( برگشت  ، به ق  رفته ، در سراي بي رياي زكريا حاضر شده 
  .و راهدماييهاي لازم را از او فرا گرفت 

 دفع كددده عذاب
فرزانه نيك انديش و كارگگار امين رضيوي هميواره در راه ارشياد و هيدايت ميردم هلاشيي 

جتماعي و مقام معدوي وي، زكريا را بر آن مي داشت هيا نسي ت بيه مستمر داشت . موقعيت ا
روابط و مسائل روزمره زندگي مردمان جامعه خويش ، نگاهي حساستر داشته باشيد . هميين 
حساسيت ويژه و نيگ لطافت معدوي و روحي او موجب گردييد هيا نسي ت بيه برخيي مسيائل 

 اندوهداك

 
  19صفحه 

  .شده و آزار بيدد
عري كه گويا از وجود برخي مسائل در ميان مردم اندوهگين شده بيود، روزي زكرياي اش

 :بييييراي كسييييب اجييييازه خييييدمت امييييام رضييييا)ع( رسيييييده عييييرض مييييي كدييييد
من قصد دارم از ميان خاندان و اهيل « اني اريد الخروج عن اهل بيتي فقد كثر السفهاء فيه »

  .ن ايشان زياد شده اندق  بيرون رفته، آنان را هرك گوي  هه ايدكه نادانها در ميا
 :امييييييام رضييييييا)ع( در پاسييييييخ يييييييار باوفيييييياي خييييييويش فرمييييييود

لاهفعل فان اهل ق  يدفع عده  بك كما يدفع عن اهيل بغيداد بيابي الحسين الكياظ  علييه »
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يعدي : اي زكريا اين كار را نكن و از ق  مهاجرت ندما، زييرا خداونيد بيه واسيطه «)32( السلام
دان هو و اهل ق  دفع ميي كديد هدانويه بيه وجيود پيدرم اميام وجود هو بلا و عذاب را از خان

  .كاظ )ع( شر و بلا را از اهل بغداد دور ساخته است
اميام  - امام رضا)ع( در اين حدي  گهربار، زكرياي اشعري را بيا پيدر بگرگيوار خيويش

 مقايسه كرده است و او را از بددگان صالح خداوند برشيمرده اسيت. ازدييدگاه آن -كاظ )ع( 
امام بگرو، زكريا بن آدم موجب خير و بركت فراوان در شهر ق  بوده است زيرا آن فقيه اميين ، 
پداهگاه محرومان و نيازمددان بوده و شمع درخشان پويددگان دانيش و فضييلت در شيهر قي  
گشته است. سرانجام پس از اين ملاقات با امام رضا)ع( خاضعانه سر هسلي  فيرود آورد و بيه 

  .ق  بازگشت
به راستي كه اگر براي زكريا بن آدم هيچ فضيلتي جگ ايين ن يود ، بيراي عظميت و شيكوه 
معدوي وي بس بود. بدابراين آيا شايسته نيست غ ار برگرفته از ق ر مطهيرش را شيفاي هير درد 

 بداني ؟ 

 
  20صفحه 

 يك ماه ، يك ستاره
 :گويييد علييي بيين مسيييب همييداني در روايتييي ديگيير دربيياره زكريييا بيين آدم مييي

در يكي از سالها، امام رضا)ع( به قصد زيارت خانه خدا، از مديده به سوي مكه حركت كرد، »
در اين سفر معدوي ، زكريا بن آدم افتخار پيدا كرد ها با امام شيعيان همسيفر گشيته، از آن مياه 

 «.)33( هابان بهره برگيرد
كه نصيب زكرييا بين آدم  شيخ ع اس قمي در اين باره گفته است: از جمله سعادت هايي

شد آن بود كه يك سال با حضرت امام رضا)ع(، از مديده به مكه براي حج مشرف شد و رفيد 
 .)34( آن حضرت بود
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 (زكريا بن آدم در عصر امام جواد)ع
ق پس از آنكه هشتمين اختر هابداك امامت به دست دشمدان مسموم شده ،  203در سال 

  .الائمه)ع( سكاندار كشتي هدايت گرديدشهيد گرديد، فرزندش حضرت جواد
امام جواد)ع( كه در اين هدگام هفت يا هشت بهار از عمرش مي گذشيت ، بيا مسيائلي 
هدد رو برو گرديد. عده اي از پيروان امام رضا)ع( با دستاويگ قرار دادن سن آن حضرت، بداي 

ن ود كه بتوان بدان همسيك مخالفت با امامت وي نهادند. گرهه نابالع بودن امام)ع( بهانه اي 
جست و امام رضا)ع( ق ل از شهادت خود، در اين باره سيخداني بييان فرميوده بيود. يكيي از 
راويان مي گويد: نگد علي بن موسي الرضا)ع( بودم شخصي از امام )ع( سيؤال كيرد پيس از 

  .((شما به هه كسي مراجعه كدي ؟ امام )ع( فرمود: به فرزندم ابوجعفر )امام جواد)ع
 امام از آنجا كه سؤال كددده نس ت به پايين بودن سن امام جواد)ع( هصوري

 
  21صفحه 

ديگر داشت حضرت در ادامه فرمود: خداوند حضرت عيسي را به ن وت م عوث كرد و او 
كمتير  (را صاحب شريعت گردانيد، در حالي كيه سين وي در آن هدگيام از سين ابيوجعفر)ع

 .)35( بود
يدهي و اجتماعي به حدي بود كه درك آن حتي براي برخي از راوييان شدت اين بحران عق

 .)36( پرآوازه هشيع هون يونس بن ع دالرحمن و صفوان بن يحيي دشوار مي نمود
در هدين موقعيتي ، گرايش نداشتن بيه مخالفيان آن حضيرت و اطاعيت كاميل از جيواد 

اعتقادي اصيل همراه بيا عقليي  الائمه)ع( نشاني از سلامت فكري و عقيدهي داشته و بيان گر
  .سلي  مي باشد

 :ميييياجراي زييييير، موضييييع و عملكييييرد زكريييييا بيييين آدم را بييييازگو مييييي كدييييد
احمد بن محمد بن عيسي مي گويد: روزي يكي از غلامان امام جواد)ع( بير مين وارد شيد و 
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 نامه اي از سوي آن حضرت به من داد كه به دستور آن امام مي بايست به خدمتش مي رسيدم
. به مديده رفته و در محضرحضرت وارد شدم نگد خود گفت  خوب است نام زكرييا را ب يرم هيا 

برايش دعا كدد. پس از آن به خود آميده گفيت . مين هيه كسيي حضرت از او دلجويي كرده ،
  .هست  كه هدين جسارهي نماي  او خود به آنوه مي كدد داناهر است

 :و فرمييييييود آنگيييييياه ديييييييدم امييييييام جييييييواد)ع( رو بييييييه ميييييين كييييييرد
اي ابوعلي، درباره فردي مثل ابويحيي )زكرياي قمي( شكي به دل خود راه مده و به هددي بر »

خورد نكن ، او در پيشگاه پدرم و سپس نگد من خدمتهاي بسياري كرده و مقيام و مدگلتيي والا 
فرسيتاده نگد پدرم و من داشته است ولي من به اموالي كه نگد اوست احتياج دارم و او آنهيا را ن

  «.است

 
  22صفحه 

 :بيييييييييييييييييه اميييييييييييييييييام)ع( عيييييييييييييييييرض كيييييييييييييييييردم
فدايت شوم، زكريا اموال را براي شما خواهد فرستاد و به من گفت: اگر به آن حضرت رسيدي 

گاه كن كه آنوه مانع از فرستادن اموال است اختلاف بين    .است« ميمون و مسافر»، ايشان را آ
برسان و به او سفارش كن ها آن اموال را براي من سپس امام)ع( فرمود: نامه من را به زكريا 

 .)37( بفرستد. من نامه حضرت را به زكريا بن آدم رساندم و او نيگ مال را فرستاد
اين سخدان ارزنده حضيرت اميام جيواد)ع( دربردارنيده و بييانگر عظميت و بگرگيي  …

است ايدكه مدظيور از  زكريابن آدم است و هددان نيازي به هوضيح ندارد اما آنوه قابل هوضيح
همان اختلافاهي است كه درباره امامت آن حضيرت بيين شييعيان « اختلاف ميمون و مسافر»

 .)38( بوجود آمده بود
ال ته احتمال دارد اين هع ير اشاره به درگيري هاي طرفداران امين و مأمون باشد كيه سي ب 

  .ناامدي راهها بوده است
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ريا پس از امام رضا)ع( نمايدده امام جيواد)ع( در اين حدي  بخوبي نشان مي دهد كه زك
ق  بوده و اموالي از ق ل نگد وي بوده است. اما از آنجا كه اختلاف بر سر امامت امامت جيواد 
الائمه)ع( نيگ در ق  رسوخ پيدا كرده بود زكريا نمي هوانسيت آن اميوال را بيراي اميام خيويش 

ي  با آن اختلافات داشت و بي  آن ميي رفيت كيه ارسال كدد، زيرا فرستادن اموال اره اط مستق
  .ايدگونه اختلافها، موجب از بين رفتن اموال در بين راه شود

ال ته قسمت پاياني ماجرا نشانگر آن است كه سرانجام زكريا بن آدم با هلاش خود هوانست 
 بار ديگر آرامش هميشگي را به ق  برگرداند و در پي آن

 
  23صفحه 

  .اد)ع( را به مديده بفرستداموال امام جو
 روايت راويان

شقايد بوستان رضوي، زكريا بن آدم قمي، علاوه بر بهره مددي از وجود هابداك امامان)ع( 
نگد هدي هدد از ياران و اصحاب ائمه رفته از محضرشان بهره جسته است . ايين افيراد ع يارت 

حاق بن ع دالله اشيعري ، عليي بين اند از : داود بن كثير رقي، ع دالله بن يحيي كاهلي و اس
  .ع دالله هاشمي

همودين شماري از راويان و پروانه هاي عاشد به محضر آن شمع ش ستان رفتيه، پيس از 
استفاده از محضر زكرياي قمي احاديثي را از وي نقل كرده اند. اسامي اين عده ع ارت اسيت 

 :از
اسحاق اشعري، اسماعيل بن مهيران ، احمد بن ابي نصر بگنطي، ع دالله بن مغيره، احمد بن 

محمد بن سهل اشعري ، حسين بن م ارك ، فضل بن حسان دالاني، جعفر جوهري ، ع دالله 
بن محمد حجال ، محمد بن خالد برقي، حمگة بن يسع اشيعري، سيعد بين سيعد اشيعري، 

 .)39( احمد بن حمگه قمي، علي بن اسحاق اشعري
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قمي در متون حدي  به ث ت رسيده است حدود ههل مجموع رواياهي كه از زكريا بن آدم 
اين روايات اغلب در موضوعات فقهي و نيگ معرفي امامت ائمه مسلمين .)40( روايت مي باشد

  .مي باشد
 حدي  هجران

 زكرياي اشعري و وكيل امين رضوي ، پس از عمري هلاش و خدمت به

 
  24صفحه 

ت و هعيالي  آسيماني هشييع، سيرانجام اسلام و مسلمين و حمايت از شاهراه اصيل امامي
  .دعوت حد را ل يك گفته ، به سوي حد شتافت

از هاريخ وفات آن عارف وارسته اطيلاع دقيقيي نيسيت اميا بيقيين رحليت او در فاصيله 
  . ق و همگمان با دوران امامت جواد الائمه)ع( بوده است 220الي  204سالهاي 

اشقان غسل داده شد و در آرامگاه ابدي اش ) جس  پاك آن فرزانه دوران ، با اشك هش  ع
معروف شده « ق رستان شيخان»در ق رستان جدب بارگاه حضرت معصومه)س(( كه بعدها به 

  .، به خاك سپرده شد
در اين ق رستان قديمي ، علاوه بر مرقد م ارك زكريا بن آدم ، مق ره مقدس زكريا بن ادريس 

برادر زاده زكرييا  -و نيگ مرقد آدم بن اسحاق بن آدم  -ئمه پسر عموي زكريا و از ياران با وفاي ا
  .قرار گرفته است و بعدها بسياري از عالمان و شهيدان در جوار آنان دفن شدند

 فرجام آسماني
زكريا بن آدم ق ل از وفات خويش، حسن بن محميد بين عميران اشيعري را وصيي خيود 

از رحليت زكرييا، محميد بين اسيحاق بين  گردانيد و امور وكالت را به وي واگذار كرد . پيس
ع دالله اشعري، ضمن نامه اي به امام جواد)ع(، خ ر رحليت زكرييا و نييگ موضيوع جانشيين 

  .زكريا را به اطلاع وي رسانده ، نظر امام جواد)ع( را در اين باره جويا شد
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 :اميييام جيييواد)ع( در ناميييه اي خطييياب بيييه محميييد بييين اسيييحاق هديييين فرميييود
سيلام و  .ره زكريا اشعري كه به رحمت الهي پيوسته است ييادآوري كيرده اي مطال ي را دربا»

 رحمت خداوند بر او باد روزي كه به دنيا آمد و روزي

 
  25صفحه 

كه از اين دنيا رخت بر بست و روزي كه م عوث خواهد شد. او روزهاي زنيدگي خيود را 
جاري مي كرد و همواره خدا را يياد در حالي سپري كرد كه حد را مي شداخت و آن را بر زبان 

  .مي كرد. او در راه خدا شكي ا بود و آنوه را خدا و رسولش دوست داشتدد ، انجام مي داد
خداوند او را بيامرزد. در حالي از دنيا رفت كه ايمانش پابرجا بود و هرگگ عهد و پيميان را 

  .يش برساندنشكست. خداوند پاداش نيت او را بدهد و او به بهترين آرزوها
هو درباره شخصي ]حسن بن محمد[ كه به او وصيت شده از من سؤال كرده اي، ميا او را 
بهتير از خيود شيما ميي شداسيي . ]زكرييا در انتخياب وي اشيت اهي نكيرده و او ميورد هأييييد 

 «[.)41( ماست
  :پي نوشت ها

 
  .278هرجميييييييه هييييييياريخ قييييييي ، حسييييييين قميييييييي، ص  - 1

  .هميييييييييييييييييييييييييييييان - 2
  .268همييييييييييييييييييييييييان ، ص  - 3
  .240هميييييييييييييييييييييييييان، ص  - 4

  .242همييييييييييييييييييييييييييييييييان ، ص - 5
  .8، ص 2دائيييره المعيييارف الاسيييلامي الشييييعه، سييييد محسييين اميييين ، ج  - 6

  .102، ص 2قهرمانييييييان اسييييييلام، علييييييي اك يييييير هشيييييييد، ج  - 7
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  .251و  37هرجمييييييييييييه هيييييييييييياريخ قيييييييييييي ، ص  - 8
  .263، 257، 253همييييييييييييييييييييان، ص  - 9
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  .143ي، ص رجييييييييييييييييييييال الطوسيييييييييييييييييييي- 11
  .89، ص  1قيييييييييييييييييياموس الرجييييييييييييييييييال، ج - 12

  .63، ص  1گدجيدييييييه دانشييييييمددان، محمييييييد شييييييريف رازي ، ج  - 13
  .839الخصيييييييييييال ، شييييييييييييخ صيييييييييييدوق ، ص  - 14

  .73رجييييييييييييييييال الدجاشييييييييييييييييي، ص  - 15
  .27هميييييييييييييييييييييييييان، ص  - 16

  .37هرجميييييييييييييه هييييييييييييياريخ قييييييييييييي ، ص  - 17
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  27صفحه 
 محدث برقي

 راوي دو هگار حدي  
 سيد جعفر رباني 

 
 راوي بگرو ق  احمد بن محمد بن خالد برقي 

راويياني كيه  .ق  شهر روايت و راويان بگرگي است كه هاريخ نظير آنان را كمتر سراغ دارد
را بيراي اميت نقيل )1( حقي بگرو بر همامي پيروان اهل بيت)ع( دارند و كلام نور و امر رشيد

كرده اند. از جمله ناقلان حدي  در ق  احمد بن محمد بن خالد بن ع دالرحمان بين محميد 
بن علي است كه در قرن سوم مي زيست و از اصحاب امام جواد)ع( و امام هادي)ع( به شمار 

  .مي رود
و پدرش )محمد( به عدوان برقي ياد مي شود ولي معميولا مقصيود از برقيي هميان از او 

احمد است. اصل وي كوفي، كديه اش ابو جعفر است و محمد بن علي بين جيد سيومش بيه 
ه.ق( به شهادت رسيد. پيس از 122بن عمر ثقفي در ماجراي قيام زيد )سال )2( وسيله يوسف

د خردسال خالد به برقه رفيت و از آنجيا بيه قي  شهادت محمد بن علي)ع( ع دالرحمان فرزن
 .)3( گريخت

 
  28صفحه 

احمد در مدطقه برقه هش  به دنيا گشود، اندك انيدك بيگرو شيد و آن سيامان را بيا عطير 
حدي  معطر ساخت. درباره سال هولد وي در متون رجالي و هاريخي هيگي بيه هشي  نميي 

ه.ق پياي بيه گيتيي  200فت كه در حدود سيال خورد، اما با هوجه به هاريخ وفاهش مي هوان گ
  .نهاد



19 
 

 حيات طي ه
برقي از اصحاب امام جواد)ع( و امام هادي)ع( است ولي در مدابع موجود، حيديثي كيه 
بدون واسطه از اين دو بگرگوار نقل كرده باشد به هش  نمي خورد شيخ كليدي در كتاب شريف 

قل كرده، ولي اين حدي  در اصطلاح اهيل كافي حديثي از احمد، بدون واسطه از امام رضا ن
رجال مرسل ناميده مي شود؛ يعدي واسطه اي بوده كه ذكر نشده است، زيرا هدانويه گذشيت 

اهفاق افتاد پس به طور ط يعيي  203است و شهادت امام رضا)ع( در  200احمد متولد سال 
و در حدي  از صد هين اين راوي نمي هواند از آن بگرگوار حدي  شديده باشد. شمار استادان ا

 :فراهييييييير اسيييييييت. نيييييييام برخيييييييي از آن بگرگيييييييان هديييييييين اسيييييييت
ابوعلي واسطي، سعد بن سعد، ابو ايوب مدائدي، ابوخگرج انصاري، ابوسليمان حذاء ج لي، 
پدرش، ابن فضال، ابن مح وب، احمد بن محمد ابي نصر، صفوان بن يحيي، ع دالعگيگ بين 

 .)4( مهتدي و ع دالعظي  حسدي

 
  29صفحه 

 شاگردان 
جاي بسي هعجب است كه او شياگردان بسيياري نيدارد. ابيو عليي اشيعري، احميد بين 
ادريس، احمد بن ع دالله، احمد بن محمد بن ع دالله، حسن بين متييل دقياق، حسيين بين 
سعيد، سعد بن ع دالله، ع دالله بن جعفر حميري، علي بن ابراهي ، عليي بين حسيين سيعد 

علي بن محمد بن ع دالله قمي، علي ماجيلويه، محمد بن ابيي  آبادي، علي بن محمد بددار،
القاس ، محمد بن احمد بن يحيي، محمد بن حسن صفار، محميد بين عيسيي، محميد بين 

جمعي از شاگردان وي شمارده مي شيوند. جواميع رواييي از او بيا )5( يحيي، معلي بن محمد
له، احمد بن محمد ابي ع دالله عدوانهاي احمد بن محمد بن خالد برقي، احمد بن ابي ع دال

  .برقي و احمد برقي ياد كرده اند
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  30صفحه 

ولي هذكر اين مطلب شايسته است كه، همانگونه كه آيت الله خوئي در معج  ذكر كيرده 
اند، عدوان احمد بن محمد بن ابي ع دالله براي اين راوي اشت اه است؛ زيرا ابو ع دالليه كدييه 

در اين موارد احمد بن محمد ابي ع دالله يا احمد بن ابيي ع دالليه پدرش بود نه جدش. پس 
 .)6( صحيح است

در كتب روايي شيعه حدود دو هگار حدي  از او نقل شده است. در بسياري از موارد وي 
را احمد يا احمد ابن محمد خوانده اند كه معمولا با راوياني هون احمد بن محمد بن خاليد 

گي اه در ايين گونيه ميوارد شيخ  را بيه وسييله اسيتاد و شياگردانش اشت اه مي شود. محقد آ
  .هشخي  مي دهد

 :در زنييييدگي علمييييي برقييييي هدييييد مطلييييب بسيييييار قابييييل هوجييييه اسييييت
  .هأليف كتابها و جمع آوري روايات بسيار . 1

نجاشي و ديگر رجال شداسان صد كتاب او را ذكير كيرده انيد كيه متأسيفانه هدهيا كتياب 
ت. داشتن يك كتاب براي دانشوران رجال بسيار مهي  اسيت هيا هيه محاسن وي باقيمانده اس

  .رسد به اين همه كتاب در ابواب مختلف
مهارت در نجوم، هاريخ، شعر، علوم ادبي و روايت. او از ستاره شداسان بود و كتيابي  . 2

از )7( در عل  نجوم هأليف كرده است. نجاشي و شيخ طوسي بر ايين مطليب گيواهي داده انيد
گاه بوده، عل  هاريخ است. مسعودي مي گويد: از جمله كساني  جمله علومي كه برقي از آن آ

كه در هاريخ، كتاب نوشته اند احمد بن محمد بن خالد برقي اسيت و نيام كتيابش ه ييان ميي 
 .)8( باشد

او استاد دو نحوي معروف احمد بن فارس )صاحب مجمل اللغه( و ابوالفضل علاس بن 
 محمد 
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 .)9( دان صاحب بن ع اد شمرده مي شونداست كه استا

 
  31صفحه 

يكي از علماي ق ، كه احمد بن محمد بين عيسيي نيام داشيت، در نقيل رواييت بسييار 
 حساس و

سختگير بود. او برقي را از ق  بيرون كرده، سپس از كرده خود پشيمان شيد و او را بيه قي  
ر و پاهاي برهده در هشيييع جديازه بازگرداند. احمد بن محمد بن عيسي پس از مرو برقي با س

 .)10( اش شركت كرد ها وجدان خود را آرام سازد
 :در ه ييييين عليييت ه عييييد برقيييي از قييي  بيييه دو مطليييب ميييي هيييوان اشييياره كيييرد

و نقل حدي  از افراد ضعيف، هدانكه بيشتر دانشيمددان )11( الف( اعتماد او بر روايات مرسل
  .رجالي بر اين مطلب هصريح كرده اند

.)13( و گروهي ديگر بدان اشاره كرده اند آن اههام غلو اسيت)12( آنوه علامه مامقانيب( 
در اين مورد بايد ياد آوري كرد كه، قمي ها در قرن سوم و ههارم قائل به نفي بعضي از فضائل 
و صفات معصومين)ع( ماندد علوم آنها و بعضي از معجگات بيوده و قائيل بيه ايين صيفات را 

د و روايات او را مخدوش مي نمودند. در مقابل قمي ها، متكلميين بغيدادي غالي مي دانستد
 ماندد شيخ مفيد ايستادگي نموده و به هخطئه قمي ها در عقايدشان پرداختدد و 

 .)14(آنها را مقصر ناميدند
احمد بن محمدبن عيسي نه هدها برقي، بلكه گروهي ديگر را نيگ به هميين ههميت از قي  

ان بود كه به مجرد شك در غالي بودن فرد، وي را ه عيد ميي كيرد هيا حقيايد بيرون كرد. او هد
 .)15(ديدي دستخوش انحراف نشود

برقي در عل  كمك به مردم ، ع ادت و كمك به محرومان سير آميد روزگيار، بيود. او  . 3
 :خود مي گويد
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  32صفحه 

ا هر سال ده هگار دره  به داشت  دريافت كد ؛ زير)16( به ري رفت  هاطل ي را كه از مادرايي
خاطر زميدي كه در اجاره او بود دريافت مي كردم. وقتي در ري بودم، پير مردي بسيار رنجيور 
و خون آلود نگد من آمد و گفت: من و هو هر دو شيعه و علاقه مدد بيه اهيل بييت)ع( هسيتي ، 

  .حاجتي دارم. گفت : بگو
خليفه ع اسي از وي شيكايت كيرده ام و او گفت: به مادرايي گگارش داده اند كه، من نگد 

بدين س ب خون و مال مرا حلال دانسته است. به او بگو اين مطليب دروغ اسيت. بيه پيرميرد 
گفت : حاجتت را بر آورده مي سازم. او رفت و من در فكر فيرو رفيت ، زييرا ميي هرسييدم اگير 

درهي  بياز ميان . هميان  حاجت او را به مادرايي بگوي ، خشمگين شود و از دريافت ده هگار
روبرو شدم: كسيي  (لحظه به سراغ كتابهاي  رفت ؛ كتابي گشودم و با اين سخن امام صادق)ع

كه نيت خود را در برآوردن حاجت مؤمن خال  كدد خداوند حاجت خود او را نييگ بير آورده 
  .مي سازد

مين جليوگيري  برخاست  و سمت اقامتگاه مادرايي شتافت . عيده اي از نگه انهيا از ورود
كردند و بعضي اجازه ورود دادند، سپس همگي اجازه دادند و مين نيگد او رفيت . ميادرايي در 
بالكن نشسته، بر ستون هكيه داده بود و هوبدستي در دست داشت. پس از سلام بيه اشياره او 

اليدنيا و  نشست  و اين آيه را خواندم : و ابتغ فيما آهاك الله و الدار الآخره و لا هدس نصي ك من
 اّحسن كما اَحسِن الله اليك 

 
  33صفحه 

مادرايي گفيت: لطيف داري، .)17( و لا ه غ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين
  .آري خدا نعمتهاي بسيار به من داده؛ ولي اين مقدمه حاجتي است، حاجتت را بگو
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 گفت : فلان مرد را مي شداسي؟
 ولايت ائمه است؟گفت: آري، آيا او شيعه و اهل 

  .گفت : بله
در اين هدگام هوبدستي اش را بر زمين انداخت، بير روي هخيت نشسيت و بيه يكيي از 
غلامانش گفت: آن بسته را بياور. غلام بسته اي آورد كه اموال بسيار در آن بود. سپس دسيتور 

اده اش ملحيد كدديد. داد اموال را به پيرمرد بازگردانده، خلعتي نيگ به وي بدهدد و او را به خانو
آنگاه رو به من كرد و گفت: نصيحت خيوبي كيردي و بيارم را سي ك سياختي. بعيد كاغيذي 
برداشت و نوشت: بس  الله الرحمن الرحي ، ده هگار دره  به احمد بن محمد بن خالد برقي 

 ....)18(هسلي  شود و اين به خاطر نيكي است كه در حد ما كرده است
 برقي در نظر دانشمددان 

پرداختن به نظر همه دانشمددان شيعه درباره برقي فرصتي در خور ميي طل يد، در ايدجيا 
 :هدها به نظر سه هن از آن بگرگواران بسدده مي كدي 

 
  34صفحه 

( مي گويد: او مورد اعتماد است، گرهه از افراد ضعيف روايت نقل 450نجاشي )متوفي 
 .)19(مي كرد و به روايات مرسل اعتماد داشت

( او را از اصحاب امام جواد)ع( شمرده و احمد بن محمد بين 460يخ طوسي )متوفي ش
علاوه بر اين در اصحاب امام هادي)ع( نيگ از او ياد كرده،نامش احمد .)20(خالد خوانده است

آن بگرگوار در كتاب فهرست برقيي را سيتايش كيرده، .)21( بن ابي ع دالله ال رقي نگاشته است
 .)22(او را ذكر مي كدد طريد خود به روايت

( برقي را در قسيمت اول كتياب خيود يعديي كسياني كيه ميورد 762علامه حلي)متوفي 
 .)23(اطميدان هستدد ذكر كرده، مي گويد: او در نقل روايت قابل اعتماد است



24 
 

 ديدگاه اهل سدت 
احمد بن محمد خالد، علاوه بر ايدكه در نظر شيعيان مورد احترام است نيگد اهيل سيدت 

( درباره او مي نويسد: ابيو ع دالليه محميد بين 375نيگ جايگاهي والا دارد. ابن ندي )متوفي 
خالد برقي از اصحاب رضا)ع( و فرزندش ابو جعفر)ع( است. پسرش احمد بن ابي ع دالليه 
خالد است. كتاب الاحتجاج، كتاب السفر و كتاب ال لدان از آثار اوست. اين كتاب، ال لدان، 

 .)24(بگرگتر است از كتاب پدرش
اسيت. ابيو جعفير )25( (: برق از آباديهاي ق ، از نواحي ج ل626ياقوت حموي )متوفي 

  .فقيه شيعه احمد بن ابي ع دالله از آنجاست

 
  35صفحه 

حموي سپس صد كتاب از برقي بر مي شمرد و از حمگه اصفهاني نقل مي كدد كه، احمد 
نشمدد بگرو در كتاب معج  الادبا نيگ برقي را در شمار و اين دا.)26( از راويان لغت و شعر بود

 .)27(ادبان و صاح ان كتب ذكر مي كدد
( مي نويسد: اصل وي كوفي اسيت، از بگرگيان رافضيه 852ابن حجر عسقلاني )متوفي 

است و كتابهاي ادبي دارد؛ كتابهاي اختلاف الحدي ، عيافه و قيافيه بخشيي از آثيار اوسيت. 
 .)28(ه در زمان معتص  مي زيستاحمد بن ابي ع دالل

صاحب كتاب الاعلام مي گويد: احمد بن محمد بن خالد ابوجعفر بن ع دالله بقيري از 
علماي متفكر و اهل بح  شيعه بود و اهل برقه، يكيي از آباديهياي قي ، بيه شيمار ميي آييد. 
 اصلش كوفي است. او حدود صد كتاب دارد. يكي از آنها كتاب محاسن اسيت كيه دو جليد

دارد و در فقه و آداب شريفه نوشته شده است. كتاب ال لدان، اختلاف الحيدي  و الانسياب، 
اماميه گفته اند كه او در نقل حيدي  بيه افيراد  .اخ ار الام  و الرجال از كتابهاي ديگر اوست

 .)29(ضعيف هكيه مي كرد
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بن محميد عمر رضا كحاله درباره برقي مي گويد: احمد بن محمد بن خالد ع دالرحمن 
بن علي برقي كوفي كديه اش ابو جعفر است. او عالمي است كيه در بسيياري از عليوم ه حير 
داشت. بخشي از كتابهاي وي بيدين قيرار اسيت: التيراج  و التعياطف، آداب اليدفس، ادب 

 .)30(المعاشره، كتاب المكاسب، كتاب الرفاهيه

 
  36صفحه 

 كتاب محاسن برقي
يادگار مانده محاسن اسيت. كتياب محاسين هدهيا مجموعيه اي هدها كتابي كه از برقي به 

روائي نيست، بلكه دائرة المعارفي از علوم مختلف است. هوجه به مطاليب زيير اهمييت ايين 
( در كتاب گرانسدگ كافي، در بسيياري از 328كتاب را آشكار مي سازد: شيخ كليدي )متوفي 

  .موارد، روايات خود از محاسن نقل مي كدد
( در اول كتاب مشهور من لا يحضره الفقيه مي فرماييد: قصيد 381ق )متوفي شيخ صدو

من در اين كتاب جمع آوري همه روايات نيست، بلكه هدف رواياهي است كه آنها را حجيت 
مي دان  و بدآنهاعمل كرده ام. من روايات اين كتاب را از كتب مورد اعتماد ماندد كتاب حريگ 

 .)31(اسن احمد بن ابي ع دالله برقي نقل مي كد بن ع دالله سجستاني و كتب مح
( در جواب دشمدان شيعه كه مدابع شيعيان را 1091شهيد قاضي نورالله شوشتري )متوفي 

مدحصر در ههار كتاب مي شمردند، مي گويد: اين صحيح نيست و كتابهاي شيعيان بيش از 
آنهيا از كتياب محاسين اين است. او سپس بخشي از كتابهاي شيعه را بر مي شمرد و ضيمن 

 .)32(برقي نيگ نام مي برد
( مي نويسد: كتاب محاسين نيگد ميا هسيت و 1070علامه محمد هقي مجلسي )متوفي 

هدانكه مشايخ گفته اند اصل آن بسيار بگرو و مورد اعتماد بود. آنوه فعلا نيگد ماسيت شيايد 
 .)33(ثل  نسخه اصلي باشد



26 
 

( ميي نويسيد: از جمليه 1110ار )متيوفي علامه محمد باقر مجلسي صاحب بحار الانيو
 مدابع، در كتاب بحار محاسن برقي است كه از اصول معت ر به شمار

 
  37صفحه 

 .)34(مي رود و كليدي و همه مؤلفان بعد از او از آن روايت نقل كرده اند
شيخ آقا بگرو ههراني مي نويسد: كتاب محاسن به صورت ك  و زياد نقل شده، ولي نيام 

از آن كه در دست شيخ حر عاملي بوده هدين است: كتاب قرائن)ده بياب(، كتياب  بخشهايي
 41بياب(، كتياب صيفوه و نيور و رحميه) 70باب(، كتاب عقاب اعميال) 123ثواب اعمال)

باب (و كتاب مكروهات نييگ در هميين كتياب  49باب(، كتاب نوادر، كتاب مصابيح الظل )
كيل)باب(، كتي 39است(، كتاب علل، كتاب السفر)  20بياب(، كتياب المياء) 130اب المآ

 16باب(، كتاب المدافع و الاستخارات، كتاب المرافيد و ال دييان و اهخياذ الع ييد و اليدواب)
باب( نسخه اي از كتاب العقاب ها آخر مرافيد در كتابخانيه سييد صيدرالدين و سييد محميد 

 ع دالع ي طالقاني در مهدي صدر و نسخه اي از اول كتاب قرائن ها آخر مرافد كه به خط مولا
نوشته شده در كتابخانه حاج علي محمد و شيخ علي كاشيف الغطياء و مدرسيه  1052سال 

 .)35(فاضلخان موجود است
شيخ طوسي درباره هعداد كتابهاي موجود در مجموعيه محاسين ميي گوييد: احميد بين 

زياد نقل شده و محمد خالد كتاب محاسن و غير آن را هصديف كرد. كتاب او به صورت ك  و 
آنوه فعلا در دست ماست، داراي بخشهاي زير است: كتاب الابلاغ، كتياب الت لييغ، كتياب 
التراح  و التعاطف، كتاب آداب الدفس، كتاب المدافع، كتاب ادب المعاشره، كتاب المعيشه، 
كتاب المكاسب، كتاب الرفاهيه، كتاب المعياري،، كتياب السيفر، كتياب الامثيال، كتياب 

هد من كتاب الله عگو جل، كتاب الدجوم، كتاب المرافد، كتاب الگواجر )دواجن( كتاب الشوا
 الشوم، كتاب الگيده، كتاب الاركان، كتاب الگي، كتاب اختلاف الحدي ،
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  38صفحه 

كتاب الطيب )طب(، كتياب الماكيل، كتياب المياء )كتياب المشيارب(، كتياب الفهي  
، كتاب هفسير الاحادي  و احكاميه، كتياب العقيل، العل (، كتاب الاخوان، كتاب التخويف)

كتاب التخدير، كتاب العلل، كتاب التهذيب، كتاب التسليه، كتياب التياريخ، كتياب اسي اب 
الام  )اخ ار الامي (، كتياب الشيعر و الشيعراء، كتياب العجائيب، كتياب الحقيائد، كتياب 

، كتاب الگهد و الميوع،، المواهب و الحظوظ، كتاب الحيوة )و اين كتاب نور و رحمة است(
كتاب الت صره، كتاب التفسير، كتاب التأويل، كتياب ميذام الافعيال، كتياب الفيروق، كتياب 
المعاني و التحريف، كتاب العقاب، كتاب الامتحان، كتاب العقوبات، كتاب العيين، كتياب 

ة، كتياب الخصائ ، كتاب الدحو، كتاب العيافة و القيافة، كتاب الگجر و الفال، كتاب الطيير
المراشد، كتاب الافانين، كتاب الغرائب، كتاب الحيل، كتاب الصيانه، كتاب الفراسة، كتياب 
العوي ، كتاب الدوادر، كتاب مكارم الاخلاق، كتاب ثيواب القيرآن، كتياب فضيل القيرآن، 
كتاب مصابيح الظل ، كتاب المستحسدات، كتاب الدعابة و المگاح، كتاب الترغييب، كتياب 

اب هع ير الرؤيا، كتاب المح وبات و المكروهات، كتاب خلد السماء، و الارض، الصفوة، كت
كتاب ال لدان و المسافة، كتاب بدء خليد ابلييس و الجين، كتياب اليدواجن، كتياب مغيازي 

  .الد ي)ص(، كتاب بدات الد ي)ص( و ازواجه، كتاب الجداس و الحيوان، كتاب التأويل
ن جعفر بن بطّه كتابهياي زيير را نييگ از آثيار برقيي شيخ طوسي آنگاه مي افگايد: محمد ب

شمرده است: كتاب ملحقات الرجال، كتاب الاوائيل، كتياب الطيب، كتياب الت ييان، كتياب 
 الجمل، كتاب ما خطب به الله خلقه، كتاب جداول

 
  39صفحه 
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الحكمة، كتاب الاشكال و القرائن، كتاب الرياضة، كتاب ذكر الكع ية، كتياب التهياني و 
  .تاب التعازيك

 ه ار پاك 
احمد بن محمد از ه ار عل  و فقاهت برخاست و نسل بعد از خود را بر پاية علي  و هقيوا 

 :هربيت كرد هاريخ نام و ياد بخشي از بستگان اين محدث گرانمايه را هدين ث يت كيرده اسيت
جواد)ع( الف( پدرش محمد بن خالد از اصحاب موسي بن جعفر)ع(، امام رضا)ع(، و امام 

  .بود
به گفته نجاشي او شخصي اديب و آشدا به اخ يار و عليوم عيرب بيود. كتياب التدگييل و 

 .)36(التع ير، كتاب يوم و ليله، كتاب التفسير بخشي از آثار اوست
ب( پسرش ع دالله بن احمد در شمار راويان جاي دارد و كليدي از او نقيل حيدي  ميي 

 .)37(كدد
و ابي القاس  فضل بن خالد ناميده مي شدند. حسين بين ج( عموهايش حسن بن خالد 

  .خالد مجموعه اي روايي گرد آورده بود
د( نوه هاي آن محدث برجسته، احمد بن ع دالله بن احمد )نوه پسري( و علي بن محمد 
ماجيلويه )نوه دختري( از راويان هستدد. علي بن محمد ماجيلويه نيگ مجموعه اي از سخدان 

  .ورده استاهل بيت گرد آ
ه(دامادش محمد بن ابي القاس  ماجيلويه بود. جد محمد بين ابيي القاسي  نييگ عميران 

  .ال رقي از دانشمددان بود

 
  40صفحه 

  .نام داشت)38( و( عموزاده اش علي بن علاء بن فضل بن خالد
  .خوانده مي شد)39( ز( ن يره اش علي بن احمد بن ع دالله بن احمد برقي
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 نقطه ضعفها
 :برقيييي بيييا هميييه عظمتيييي كيييه دارد بيييا دو انتقييياد عميييده رو بيييه رو شيييده اسيييت

 .)40(او از افراد ضعيف حدي  نقل مي كرد و بر روايات مرسل اعتماد داشت1  .
 :علاميييييه وحييييييد به هييييياني در پاسيييييخ بيييييدين انتقييييياد ميييييي فرماييييييد

حتي اگير او  مورد اعتماد بودن برقي قطعي است و آنوه مدتقدان گفته اند براي ما ثابت نشده،
بر ضعيفان اعتماد كرده باشد مي هوان گفت: روش او در نقيل حيدي  صيحيح ن يوده اسيت. 
علاوه بر اين گروهي اين روش را مذموم مي داندد نه همه محدثان و دانشوران به همين جهيت 
علماي ق  و غير آنها از احمد بن محمد بسيار حدي  نقل مي كردند. اين نشان مي دهيد كيه 

 .)41(ش او را مي پسدديدندآنها رو
بايد در هأييد گفتار وحيد)ره( افگود كه بسياري از افراد موثد از افراد ضعيف حدي  نقيل 
كرده اند و اين امر هرگگ در درستي و راستگويي شان خللي ايجاد نميي كديد. عيلاوه بير ايين 

.)42( ه استپذيرش روايات مرسل بحثي اجتهادي است كه در اصول فقه مورد بح  قرار گرفت
و به قول نويسدده كتاب الجامع في احوال الرجال روايتهاي مرسل برقي از امام صيادق)ع( از 

 .)43(روايات مسدد برهر است

 
  41صفحه 

بدين جهت ابن غضائري، كه كمتر كسي از انتقاد او سال  مانده، احمد برقي را هوثيد مي 
  .ه احمد از آنها نقل حدي  مي كردكدد و مي گويد طعن قمييين مربوط به كساني است ك

كليدي روايتي درباره هعداد ائمه بعد از پيام ر)ص( از احمد بن محمد برقي نقيل ميي  . 2
و در حدي  ديگر مي گويد: مثل همين رواييت را محميد بين يحييي از محميد بين .)44( كدد

بن يحيي بن  حسن صفار از احمد بن ابي ع دالله)برقي( نقل كرده است. در آن روايت محمد
محمد بن حسن صفار مي گويد كه: دوست داشت  ايين حيدي  از غيير احميد رسييده بيود. 
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محمد بن حسن جواب مي دهد: احمد بن ابي ع دالله ده سال ق يل از هحيير ايين حيدي  را 
 .)45(براي من نقل كرد

.)46( از اين روايت نتيجه گرفته اند كه برقي در مورد اماميت اميام زميان)ع( متحيير بيود
 :عالمان رجال به اين انتقاد جوابهاي بسيار داده اند و ما به ذكر سيه جيواب بسيدده ميي كديي 

محمد بن يحيي دوست داشت اين خ ر از غير احمد نيگ مي رسيد ها به حد هيواهر برسيد و . 1
مقصود از آن هحير شيعه است. عصر بعد از رحلت اميام حسين عسيكري)ع(به زميان هحيير 

 !بسياري از شيعيان درباره امام دوازده  متحير ماندند شهرت يافت؛ زيرا
زمان نقل حدي  بعد از رحلت امام حسن عسكري)ع( بود و محمد بين يحييي ميي  . 2

خواست اين حدي  از غير برقي باشد ها خ ر امامت امام دوازده )ع( خ ر غي يي باشيد و بيه 
 همين جهت محمد بن حسن صفار جواب

 
  42صفحه 

برقي مربوط به ده سال ق ل از هحير شيعه است يعدي معجگه و خ ير از آيديده داد اين خ ر 
مقصود از هحير زماني است كه احمد بن خالد در ه عيد به سر ميي بيرد و گروهيي .)47(است

  .گمان مي كردند اعتقاداهش با موازين هشيع مطابقت ندارد
)48( ده اميام)ع( اسيت،بدابراين ممكن نيست احمد كه خود ناقل روايات هصريح بر دواز

  .درباره امامت متحير باشد
 )49(رجال برقي

گروهي كتاب رجال برقي را از آن احمد بن محمد بن خالد دانسته اند و گروهي بيه پيدر 
)محمد( نس ت مي دهدد؛ ولي علامه شيخ محمد هقي شوشتري ضمن هحقيد جال ي هير دو 

 :را ميييييييييييردود ميييييييييييي دانيييييييييييد؛ بيييييييييييه دلييييييييييييل ايدكيييييييييييه
از دنيا رفت و در اين كتاب از سعد بن ع دالله اشيعري قميي  280يا  274ال احمد در س . 1
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( حدي  نقل شده، پس سعد بن ع دالله استاد احمد بوده و معدي ندارد استاد به 301)متوفي 
  .كلام شاگرد استداد كدد

در اين كتاب از ع دالله جعفر حميري نيگ روايت نقل شده است آنوه درباره سعد بن  . 2
  .الله گذشت درباره ع دالله بن جعفر نيگ صادق استع د

در اين كتاب احمد بن ابي ع دالله عدوان شده و ذكر نكرده كه مؤلّيف هميين كتياب  . 3
است. در حالي كه روش رجال نويسان بر اين است كه وقتي نام خود را مي نويسدد بر مؤلف 

ر شد و نگفته پدر من است. پس بودن خود هصريح مي كددد. در اين كتاب محمد بن خالد ذك
 رجال برقي يا از ع دالله بن برقي است كه كليدي از او نقل مي كدد و يا 

 
  43صفحه 

از نوه او، يعدي احمد بن ع دالله بن احمد برقي است كه صدوق از وي نقل حيدي  ميي 
 .)50(كدد و رأي دوم قوي هر به نظر مي رسد

 وفات برقي 
 (مي داند و از علي بن محمد ماجيلوييه )نيوه دختيري اش 273نجاشي سال فوت او را 

بوده است. قول دوم صحيح هر است به نظر مي رسد؛ زيرا در سال  280نقل مي كدد كه سال 
مادرايي بر ري مسلط شد و برقي به سخن علي بن محمد ماجيلويه، بدين س ب كه نيوه  275

 80هوان اعتماد كرد. به هر حال او در  او شمرده مي شد و به زمان پدر بگرگش بوده، بيشتر مي
كدده از حسرت پيكر پاكش  سالگي دنيا را وداع گفت. شيعيان با ههره اي اشك آلود و دلهاي آ
را هشييع كردند و احمد بن محمد بن عيسي، عيال  بگرگيوار شييعه، بيا سير و پياي برهديه در 

بيگرو را در حيرم مصي ت از دست رفتن برقي آه حسرت بير آورد. جسيد مطهير آن محيدث 
 .)51(حضرت معصومه به خاك سپردند
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حديثي از كتاب محاسن مي هواند بهترين پايان بخش اين نوشته باشيد. اميام صيادق)ع( 
هشيمه هياي  .فرمود: كسي كه ما اهل بيت را دوست بدارد و دوسيتي در قلي ش جياي گييرد

صديد، هفتاد شهيد  حكمت )از قل ش( بر زبانش جاري مي شود و عمل هفتاد پيام ر، هفتاد
.)52( و هفتاد عابدي كه هفتاد سال خدا را ع ادت كرده باشد پي در پي براي او نوشته مي شود

  1417عيد فطر 
  :پي نوشت ها

 
 (زيييييييارت جامعييييييه )كلامكيييييي  نييييييور و امييييييرك  رشييييييد - 1

( 126سال )زيد را به شهادت رساند ولي ديري نپاييد  122يوسف بن عمر ثقفي در سال  - 2
از هرس ع اسيان پابه فرار گذاشت و در همان ايام هوسط خالد بن ع دالله قسري به هلاكت كه 

  .(415و 380، 3رسيييييييييييد )الكامييييييييييل فييييييييييي التيييييييييياريخ، ج 
برقه رود از نواحي اطراف ق  است و در شش فرسخي آن واقع  76رجال الدجاشي، ص . - 3

حسين ناصير الشييعه، ص  شده و محل فعلي آن، رودخانه بيرقان ق  است )هاريخ ق ، محمد
174).  
نام استادان وي بدين شرح است:ابو ع دالله جارموني، ابو عمران ارمدي، ابن سيدان، ابين  - 4

ابي بحران، ابس عگرمي، ابان بن ع دالملك، ابراهي  بين محميد ثقفيي، ابيراهي  بين موسيي 
ن محمد، جعفر اسحاق بن ابراهي  بن الكددي، اسماعيل بن مهران، جعفر بن عيسي، جعفر ب

بن مثدي الخطيب، جه  بن حك  مدائدي، حسن بن حسيين بين لؤليؤ حسين بين زرقيان بين 
انصاري، حسن بن ظريف، حسن بن علي، حسن ابي قتادة، حسن بن علي بن يقطين، حسن 
بن علي عقيلي، حسين بن مدذر، داوود بن ابي داوود، داوود بن اسحاق، زكرياي مؤمن، زيياد 

ان بن جعفر جعفري، سليمان بن حف  مروزي، شريف بن سابد، ع د قددي، سعدان، سليم
الرحمن بن حماد، ع د الصمد بن بشير، ع اس بن معروف، ع يد بن مالك، ع دالله بن محمد 
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نهيكي، ع دالله بن مغيره، ع دوس بن ابراهي  بغدادي، عثمان بن عيسي، علي بن اس ا، عليي 
ن ابي راشد، علي بن حسان، علي بن اسيماعيل، بن اسحاق بن سعد، علي بن الحديد، علي ب

علي بن حسين هيمي، علي بن حف  موسي، علي بن حك ، علي بن ريان بن صيلت، عليي 
بن سليمان بن رشيد، علي بن محمد بن سليمان، عليي بين محميد بين قاسياني، عميرو بين 

سيعيد، ابراهي ، عمرو بن عثمان، قاس  بن اسحاق بن ابراهي ، محمد بن حسن، محميد بين 
محمد بن اسل  بجلي، محمد بن شعيب، محمد بين ع دالحيميد، محميد بين ع دالليه بين 
مهران، محمد بن علي، محمد بن علي بن يوسف، محمد بن علي بن صرفي، محمد بن علي 
كوفي، محمد بن علي همداني، محمد بن عمر، محمد بن عيسي، محمد بن موسي بن فرات، 

وسي بن قاس ، نوح بن شعيب، يحيي بن ابراهي  بن ابي محمد بن يحيي، مدصور بن ع اس، م
  .الييييييييييييييي لاد و يعقيييييييييييييييوب بييييييييييييييين يگييييييييييييييييد

نام ديگر شاگردان وي بدين شرح است:احمد بن ع دالله حفييده، محميد بين عليي بين  - 5
مح وب، سهل بن زياد، علي بن ابراهي ، زياد القددي، علي بن حسين مؤدب، علي بن محمد 

  .و محمييييييييييييييييييييدين ابييييييييييييييييييييي القاسيييييييييييييييييييي 
  .234، ص 2جيييييييييي  رجييييييييييال الحييييييييييدي ، ج مع - 6

  .123فييرج المهمييوم فييي هيياريخ علميياء الدجييوم، سيييد ابيين طيياووس، ص  - 7
  .14، ص 1مييييييييييروج الييييييييييذهب، مسييييييييييعودي، ج  - 8

  .107، ص 3اعيييييييان الشيييييييعه، سيييييييد محسيييييين امييييييين، ج  - 9
  .76رجييييييييييييييييال الدجاشييييييييييييييييي، ص  - 10

كه در سدد آن روايت هستدد  مرسل به روايتي گفته مي شود كه يك با هدد نفر از كساني - 11
  .ذكيييييييييييييييييييييير نشييييييييييييييييييييييده باشييييييييييييييييييييييد

  .149مق ييياس الهداييييه فيييي علييي  الدرايييية، شييييخ ع دالليييه مامقييياني، ص  - 12
غلو ع ارت است از ايدكه در مورد پيام ر اكرم)ص( يا ائمه به فضائلي بيش از حد آنيان  - 13
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  .معتقيييييييييييييييييييييييييييييييد باشيييييييييييييييييييييييييييييييي 
يعقوب جعفري، سلسله مقالات  مقايسه اي ميان دو مكتب فكري شيعي در ق  و بغداد، - 14

  .69فارسيييييييييييي كدگيييييييييييره شييييييييييييخ مفييييييييييييد، شيييييييييييماره 
  .148رجييييييييال الخاقيييييييياني، علييييييييي خاقيييييييياني، ص  - 15

مي زيست. او ابتدا كاهب كوهكين  13مادرايي، احمد بن حسن مادرايي است كه در قرن  - 16
اهيل ري، كيه هميه  .هرك از مدصوبين خلفاي ع اسي بود و سپس حكومت مستقل اعلام كرد

، 3اهل سدت بودند، به واسطه حكومت او شيعه شدند.))معج  ال لدان( يياقوت حميوي، ج 
( علت شيعه شدن او نامه اي بود كه امام زميان)عج( خطياب بيه وي نوشيت. ر.ك: 121ص 

، لازم به ذكر است كه اين مطلب در آنجا )كافي( به پيدر غيلام 462، ص 2اصول كافي، ج 
ه اين داستان از آن خود احميد اسيت. در ايين ميورد آقياي احمد نس ت داده شده در حالي ك

  .، هوضيييحات كامييل را آورده اسييت11محييدث ارمييوي درمقدمييه كتيياب محاسيين، ص 
)به آخرت ميل كن و بهره خود را از دنيا از ياد ن ر و نيكي كن همانگونه كيه  76قص / - 17

  .(كددد گان را دوست نيدارد خداوند به هو احسان كرد و در زمين فساد نكن زيرا خداوند فساد
  .371-373، ص 3دار السييييييييلام، محييييييييدث نييييييييوري، ج  - 18

  .76رجييييييييييييييييال الدجاشييييييييييييييييي، ص  - 19
  .398-395رجيييييييال الطوسيييييييي، شييييييييخ طوسيييييييي، ص  - 20

  .410هميييييييييييييييييييييييييان،ص  - 21
  .32-30الفهرسييييييييييت، شيييييييييييخ طوسييييييييييي، ص  - 22

  .14رجييييييييييييال العلاميييييييييييية الحلييييييييييييي، ص  - 23
  .405، ص الفهرسييييييت، محمييييييد بيييييين اسييييييحاق الدييييييدي  - 24

  .(373، ص 1مدطقيييه اي بيييين بغيييداد هيييا آذربايجيييان )مفييياخر اسيييلام، ج  - 25
  .839، ص 1معجييييييي  ال ليييييييدان، يييييييياقوت حميييييييوي، ج  - 26
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  .564، ص 1معجييييييييييييييي  الادبيييييييييييييييا، ج  - 27
  .368، ص 1لسييييييان الميييييييگان، ابيييييين حجيييييير عسييييييقلاني، ج  - 28

  .205، ص 1الاعييييييييلام، خييييييييير الييييييييدين زركلييييييييي، ج  - 29
  .98و  97، ص 1ؤلفين، عمييييير رضيييييا كحاليييييه، ج معجييييي  المييييي - 30

  .35، ص 1مييييييييييين لا يحضيييييييييييره الفقييييييييييييه، ج  - 31
  .205مصيييييائب الدواصيييييب، قاضيييييي نورالليييييه شوشيييييتري، ص  - 32

 مقدمييييييييييه محاسيييييييييين، مرحييييييييييوم محييييييييييدث، ص؟ - 33
  .26، ص 1بحييييييييييييييييار الانييييييييييييييييوار، ج  - 34

  .123و  122، ص 20الذريعيه اليي هصيانيف الشييعه، شييخ آقيا بيگرو ههرانيي، ج  - 35
  .335رجييييييييييييييييال الدجاشييييييييييييييييي، ص  - 36
  .32، ص 1قييييييييييييييياموس الرجيييييييييييييييال، ج  - 37

 (.)خاهمييييييه132، ص 3هدقيييييييح المقييييييال، علامييييييه مامقيييييياني، ج  - 38
  .45روضييات الجدييات، محمييد بيياقر موسييوي خوانسيياري اصييفهاني، ص  - 39

  .76رجييييييييييييييييال الدجاشييييييييييييييييي، ص  - 40
  .43(، ص هعليقيييه رجالييييه وحييييد به هييياني )حاشييييه بييير ميييدهج المقيييال - 41

  .16و  15مقدمييييييه محاسيييييين، سيييييييد مهييييييدي رجييييييايي، ص  - 42
  .164الجييييييامع فييييييي الرجييييييال، از موسييييييي زنجيييييياني، ص  - 43

  .468، ص 2اصيييييييييييييييول كيييييييييييييييافي، ج  - 44
  .470همييييييييييييييييييييييييان، ص  - 45

  .43ميدهج المقيال فيي التحقييد احيوال الرجيال، مييرزا محميد اسيتر آبيادي، ص  - 46
  .مقدمييييييييييييه محاسيييييييييييين، محييييييييييييدث، ص ك - 47

  .44هعليقيييييييييييييييية به هيييييييييييييييياني، ص  - 48
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امام)ع( را  12كتاب رجال برقي مثل رجال شيخ است در ايدكه اصحاب پيام ر)ص( و  - 49
  .نييييييام بييييييرده و بييييييه جييييييرح و هعييييييديل آنييييييان نپرداختييييييه اسييييييت

  .32و  31، ص 1قيييييياموس الرجيييييييال، علامييييييه هسييييييتري، ج  - 50
  .47ص بسيييارة الميييؤمدين در هييياريخ قييي  و قمييييين، شييييخ قيييوام اسيييلامي،  - 51

  .134، ص 1المحاسن، نشر مجمع جهاني اهل بيت، ج  - 52
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  47صفحه 
 علي بن ابراهي  
 اقيانوس حدي  

 سيد سيف الله نحوي 

 
شهر ق  همواره خاستگاه و پداهگاه اصحاب و راويان امامان مكتب هشيع و بگرگاني هون 

ديگر از رادمردان مكتب اماميت و زكّريا بن ادريس، زكريا بن آدم، ابراهي  ين هاش  و بسياري 
ولايت بوده است. علي بن ابراهي ، يكي ديگر از فرزانگان نامدار و راويان معيروف و پيرآوازه 
جهان هشيع است.ايدك به دور دستهاي هاريخ نظر افكدده، به زييارت يكيي از نيام آوران قيرن 

نشيديد . علي فرزنيد  سوم و ههارم هجري مي روي  و به هماشاي سيماي علي بن ابراهي  مي
  .ابراهي  بن هاش ، از راويان مشهور و قابل اعتماد است و كديه اش را ابوالحسن دانسته اند

هفسير علي بن ابراهي  موجب شده است ها وي را مفسر  -اثر بسيار معروف و ارزشمدد او
 قمي بدامدد. ق ل از ايدكه به شرح حال او پردازي ، به

 
  48صفحه 

به مقيام علميي و معديوي پيدرش، ابتيدا نگياهي اجميالي بيه سييماي پيدر  پاس احترام
  .مي افكدي  ها از مدظر او، شداخت بهتري به فرزند پيدا كدي  -ابراهي  بن هاش -بگرگوارش 

 ابراهي  بن هاش  
ابراهي  بن هاش  پدر بگرگوار علي بن ابراهي  كديه اش ابو اسحاق قمي است وي در اصل 

او از اصيحاب  .ن كوفيان بوده است و سپس به شهر ق  مهاجرت كيرده اسيتاز بگرگان شيعيا
  .امام رضا)ع( و امام جواد)ع( است
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 :دربيييييييييييييييييييييييياره اش گفتييييييييييييييييييييييييه انييييييييييييييييييييييييد
ابراهي  بن هاش  اولين كسي بود كه احادي  ائمه بگرگوار هشيع را كه در ميان كوفي رايج بود، 

او را پيشگام حدي  در قي  دانسيت.  و از ايدرو مي هوان.)1( به شهر ق  نقل و مدتشر كرده است
دانسيته  -از اصيحاب اميام رضيا)ع(-شيخ طوسي، او را از شاگردان يونس بن ع يدالرحمان 

و مي گويد: ابراهي  بن هاش  به ملاقات امام رضا)ع( رسيده و محضر او را درك كرده )2( است
 .)3(است

ا اميييير ايشيييان كتابهييياي متعيييددي دارد كيييه از جمليييه آنهيييا الديييوادر و قضييياي
ابراهي  بن هاش ، از طريد نقل روايات و احاديي  ائميه علييه  السيلام، )5(است)4(المؤمدين

خدمت بيشماري به اسلام كرده و عشد و علاقه خويش را به مكتب ائمه معصومين)ع( ابيراز 
كرده است اگر هه ابراهي  بن هاش  را در زمره ياران امام رضا)ع( بشيمار آورده انيد اميا هييچ 

 تي از امام رضا)ع( و نيگرواي

 
  49صفحه 

اميا رواييات متعيددي را از اميام )6( يونس بن ع دالرحمان به نقل از او يافت نشده اسيت
 .)8(كه در كتب حدي  معروف هشيع به ث ت رسيده است)7( جواد)ع( نقل كرده است

 وي از بگرگان بسياري استفاده كيرده و نيگد آنيان حيدي  شيديده و نقيل كيرده اسيت كيه
 از جمله آن بگرگان، محمد بن ابي عمير است كه .)9( نفر مي باشد 160هعدادشان حدود 

 .)10(روايت را از وي نقل كرده است 2921هعداد 
مجموع رواياهي كه از ابراهي  بن هاش  قمي نقل شده است و در كتابهياي معت ير وجيود 

 .)11(مورد مي باشد 6416دارد، 
 :روايات نقل شده از سوي او مي گويد علامه حلي درباره اعت ار علمي
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  50صفحه 
هيچ كس از ياران و اصحاب درباره نفي يا هعديل روايات وي، مطل ي را نگفته انيد وليي 

 .)12(روايات او بيشمار است و ق ول كردن رواياهش نگد من ارجحيت دارد
بگرگمردانيي  اين مسئله در ميان بگرگان عل  رجال مورد نقد و بررسي قرار گرفتيه اسيت و

 .)13(هون شهيد ثاني احادي  او را معت ر و صحيح دانسته، آنها را مورد ق ول خود مي داندد
مي گويد: سگاوار نيست درباره موثد بيودن ابيراهي   -آيت الله خويي-محقد عالي مقام 

 .)14(بن هاش  شك و هرديد به خود راه داد
 علي بن ابراهي  

ر اصحاب حضرت امام هادي)ع( قرار گرفته اسيت. شييخ نام اين راوي عاليقدر، در شما
سپس نجاشي به پيروي از شيخ طوسي درباره علي .)15( طوسي به اين مسأله اشاره كرده است

 :بييييييييييييييييييين ابيييييييييييييييييييراهي  ميييييييييييييييييييي گوييييييييييييييييييييد
او از افراد مورد وثوق و قابل اعتماد در احادي  و روايات مي باشد و مذهب و افكار اعتقيادي 

 .)16(او كاملا صحيح است
علي بن ابراهي  علاوه بر عصر امام هيادي)ع(، در دوران حييات پير بركيت اميام حسين 

و نيگ زمان غي ت صغري زندگي مي كرده است. ال ته در كتابهاي معت ر هشيع ()17( عسكري)ع
هيچ روايتي از امام هادي و نيگ ديگر امامان معصوم عليه  السلام به نقل از علي بين ابيراهي  

يت الله خويي در اين باره مي گويد: ن ودن روايت مستقي  از ائمه علييه  يافت نشده است. آ
 السلام مدافاهي با اين

 
  51صفحه 

 .)18(مطلب ندارد كه نامش در زمره اصحاب امام هادي )ع( باشد
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علاقه و دلدادگي او نس ت به سرهشمه هاي زلال امامت، به انيدازه اي بيود كيه نيه هدهيا 
ابن حجر عسقلاني كه از  .ن اهل سدت نيگ به اين مسأله اشاره كرده اندشيعيان، بلكه دانشمددا

دانشمددان نامدار اهل سدت در عل  رجال است، از علي بن ابيراهي  در كتياب خيويش نيام 
سرسيختي و ارادت او نسي ت بيه .)19( برده، سپس مي گوييد: او از شييعيان سرسيخت اسيت

  .ن ابراهي  نقل كرده به خوبي آشكار استپيشوايان معصوم، در لابلاي روايتي كه علي ب
همودين هلاش بي وقفه و زحمات طاقت فرساي او در شديدن، بدست آوردن، يادگيري و 

اين هيلاش  .مدتشر ساختن روايات و احادي ، اين مح ت و علاقمددي را شفافتر ساخته است
رواييت را نقيل 1407 بي وقفه به حدي بوده است كه علي بن ابراهي  هوفييد يافتيه هيا هعيداد 

 .)20(كدد
كتاب كافي هأليف حدي  شداس بگرو ثقة الاسلام كليدي، ممليو از رواييات و احاديي  

  .علي بن ابراهي  است به گونه اي كه مي هوان آن كتاب را مسدد علي بن ابراهي  به شمار آورد
ورده ام به نقل آ (كليدي خود در اين باره مي گويد: همام احاديثي را كه در كتب خود )كافي

 از بگرگاني هون علي بن ابراهي ، محمد بن يحيي، علي بن موسي كميداني، داوود بن 
 .)21(كوره و احمد بن ادريس است

ميورد از آن را از  6214( رواياهي كيه وي نقيل كيرده اسيت، هعيداد 7140از اين هعداد )
هعيداد بيي شيمار  .اسيتپدرش ابراهي  بن هاش  و او نيگ از محمد بن ابي عميير نقيل كيرده 

 روايات 
 علي بن ابراهي ، ستايش و همجيد همگان را بار آورده

 
  52صفحه 



41 
 

 :ضمن معرفي او ميي گوييد -از دانشمددان اهل سدت -است. از ايدرو عمر رضا كحاله 
علي بن ابراهي  شخصيتي فقيه، مفسر قرآن و اخ اري است )كسي كه احادي  بسياري را نقل 

 .)22(از او روايت برگرفته است مي كدد( و كليدي
به يقين فقيه قمي، براي بدست آوردن و گردآوري ايين حجي  بسييار زيياد از احاديي  و 
سخدان پيشوايان دين، به نقاط مختلفي مسيافرت كيرده اسيت و در راه رسييدن بيه ايين مهي  

  .زحمات زيادي را بر خود هموار كرده است
حضر بگرگان شيعه، نگد حافظان راويان اهل سدت رفته او در اين راه علاوه بر استفاده از م

  .و از آنان احاديثي را ث ت و ض ط كرده است
ابن حجر عسقلاني در اين باره مي گويد: علي بن ابراهي  از برخيي علمياي اهيل سيدت 

 .)23(هون ابو داود سيستاني، ابن عقده و افراد ديگر، روايت نقل كرده است
و ها پايان )24( پرافتخارش، نعمت بيدايي خود را از دست داد مفسر قمي در اواسط زندگي

عمر با دلي روشن و قل ي حد بين به حيات با بركت خويش اداميه داد اميا او بيا ايين حاليت 
جسماني خويش، از پاي ندشست و همودان در درياي عميد روايت و حدي  شدا مي كرد هيا 

و ياري امامت گردآورده و آن را به آيددگان  از اين طريد معارف انسان ساز شريعت را به كمك
  .بسپارد

بدابراين بگرگترين امتيياز و زريين هيرين صيفحه زنيدگي اش را ميي بايسيت، گيردآوري، 
هدوين،هأليف و نقل و نشر روايات امامان معصوم عليه  السيلام بير شيمرد. از ايديرو بير ميا 

 سيراب شدگان از زمگم زلال كافي

 
  53صفحه 

  .ها اين هلاش عظي  و مقدس را ارج نهي وظيفه است 
 آثار و هأليفات 
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راويان و اصحاب امامان معصوم عليه  السلام، به مدظور ث يت و ضي ط معيارف نياب و 
مكتب هشيع و انتقال آن به نسلهاي آهي احادي  معت ر را از نگديكترين و مطميئن هيرين يياران 

مختلف دسته بددي و هدظي  كرده و هير  ائمه دريافت مي كردند و سپس آنها را در موضوعات
موضوعي را در كتابي مستقل با نامي ويژه به نگارش در مي آوردند. علي بن ابراهي  بن هاش  

حدي ( را نقل  7000كه از معروفترين راويان هشيع مي باشد و روايات بسيار زيادي )بيش از 
گمارده است به گونه اي كه  كرده است، به اين امر مه  )دسته بددي موضوعي روايات( همت

كتاب او بدين شرح به ث ت رسيده است. شيخ طوسي پدج كتياب او را هديين نيام ميي  14نام 
 .)25(المغازي-5الشرايع -4قرب الاسداد -3الداسخ و المدسوخ -2التفسير  -1برد: 

در كتاب خويش، از علي بن ابراهي  قمي، هحت  -دانشمدد بگرو اهل سدت-ابن الددي  
ان فقهاء و محدثان و علماي شيعه، نام برده و علاوه بر قرب الاسداد نام دو كتاب ديگر وي عدو

 :را هدييييييييييييييييييييييييييين مييييييييييييييييييييييييييي نويسييييييييييييييييييييييييييد
 اختيار القرآن -2المداقب -1

دانشمدد بگرو عل  رجال ابو الع اس نجاشي علاوه بر هفت كتاب نام رده فيوق از ديگير 
  :)26(كتابهاي وي هدين نام مي برد

 المشذر -4الان ياء)ع(  -3فضائل اميرالمؤمدين)ع( -2 التوحيد و الشرك-1

 
  54صفحه 

  .جواب مسائل محمد بن بلال-7رساله اي در معداي هشام و يونس -6الحي، -5
اگر هه هر يك از كتابهاي اين فقيه بگرو اسلام، خود گدجيده اي ارزشمدد است اما كتاب 

ت برجسته اي برخوردار است كه نگاهي بيه هفسير علي بن ابراهي  قمي از امتياز ويژه و موقعي
 آن كتاب ضروري مي نمايد

 هفسير نور با نور
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از خدمات ارزنده اين شخصيت نستوه، هأليف كتاب هفسير قرآن است. از آنجا كه كتاب 
هفسير القمي از مگاياي خاصي برخوردار است، به مطال ي هدد از اين هفسير اشاره مي شود ها 

ديگر از زندگي اين راوي نور آشكار گردد.علي بن ابراهي  قمي در ايين  از آن طريد، گوشه اي
كتاب، براي هوضيح و هفسير هر يك از آيات نوراني حد، روايات متعددي از امام صادق)ع( را 

پدرش نيگ آن روايات را از طريد ابن ابي عمير و برخي ديگر  .به نقل از پدرش ذكر كرده است
  .از بگرگان بيان نموده است

اما پس از هددي يكي ار شاگردان علي بن ابراهي ، رواياهي ديگر از امام محمد بياقر)ع( 
را در هفسير و هوضيح آيات قرآن، به آن هفسير اضافه مي كديد و بيا اضيافه كيردن آن رواييات، 
كلون و ما هدخرون في بييوهك (  ك  بما هأ ساختار كتاب هفسير از اوائل سوره آل عمران )و ان أ

ر قرآن هغيير مي يابد. در واقع هفسير موجود كه به هفسير قمي معروف است، هفسير اميام ها آخ
  .باقر و امام صادق عليهما السلام مي باشد

 
  55صفحه 

شيوه اين هفسير بصورهي است كه به مداس ت هر آيه قرآن، حديثي از اميام صيادق و اميام 
ايين هفسيير، از  .هوضييح داده شيده اسيت باقر)ع( در ذيل آن بيان شده و از اين طريد شرح و

هفسير معروف به عسكري جدا بوده و همودين هفسيري به نام هفسير ك ير و صغير نييگ وجيود 
  .ندارد

آن دسته از رواياهي كه از سوي امام صادق)ع( در اين هفسير وجود دارد، از طريد علي بن 
است از طريد ابي الجارود نقيل شيده ابراهي  نقل شده و دسته ديگر كه از سوي امام باقر)ع( 

 .)27(است
هفسير القمي از مدابع بسيار قديمي و معت ر شيعه است به طوري كه مد ع هفاسيير بعيدي 

 درباره .)29( و علامه ط رسي و ديگر مفسران از آن بهره مدد شده اند)28( قرار گرفته
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شيگران مختليف نقيل اين هفسير علي بن ابراهي  مطالب بسياري از سوي بگرگان و پژوه
 .)30(شده است كه مشتاقان مي هواندد بدانجا مراجعه نمايدد

قميري  1313هفسير القمي در دو جلد به هاپ رسيده است. اين هفسير اولين بار در سال 
با هاپ سدگي، در دسترس عموم قرار گرفت.و ها كدون با هصحيح حواشي جديد، هددين بار 

  .بصورت مجدد هاپ شده است
 ن بستگا

به يقين بخشي از هويت مذه ي، علمي و اجتماعي هر شخ ، از آييده شفاف خانواده، 
 بستگان و نگديكان او آشكار مي گردد. اين اصل مه  در مورد

 
  56صفحه 

  .همگان قابل بررسي و مطالعه است
از آنجا كه علي بن ابراهي  قمي نيگ از اين قاعده مس ثدي ن وده اسيت، نگياهي هير هديد 

  .صر به بستگان وي ضروري مي نمايدمخت
علي بن ابراهي  علاوه بر پدري فرزانه، بيرادران و فرزنيداني داشيته اسيت كيه همگيان از 

  .راويان مشهور و معروف شيعه بوده اند
 :بييييييييييييييييييييييييييييييييييييرادران او ع ارهدييييييييييييييييييييييييييييييييييييد از

به نظر مي آيد كه وي برادر بگرو علي بن ابراهي  بوده است زييرا كدييه -اسحاق بن ابراهي -1
درشان )ابراهي ( ابو اسحاق بوده است. از آنجايي كه كديه هر شخصي معمولا بر اساس نيام پ

فرزند اول آن شخ  بوجود مي آمده است بدابراين احتمال مي رود كه اسيحاق بيرادر بيگرو 
علي بن ابراهي  است. همودين روايت كردن علي بن ابراهي  از برادرش اسحاق ايين ادعيا را 

شيخ ع اس قمي مي گويد: از برخي روايات معلوم مي شود كه علي بن  قوت بخشيد.هدانوه
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.)31( ابراهي ، برادري به نام اسحاق داشته است و او از برادرش اسحاق رواياهي نقل كرده است
 .)32(نيگ اين مطلب را يادآوري كرده است -آيت الله خويي-محقد پرهلاش 

  .از ديگر برادران وي هددان اطلاعي در دست نيست
 :فرزندان او ع ارهدد از

احمد بن علي بن ابراهي  وي از بگرگان شيعه بوده و شيخ صدوق با ع ارت رضي الليه -1
 عده از او به نيكي نام برده و روايات بسياري از وي نقل

 
  57صفحه 

 .)33(كرده است
-شأن و مقام والاي او به حدي است كه يكي از دانشمددان اهيل سيدت در كتياب خيود 

از وي ياد كرده مي گويد: احمد بن علي در ري سكونت داشيته اسيت و كدييه  -لسان الميگان
اش ابوعلي بوده است. او از پدرش و نيگ هدد هن ديگر از بگرگان هموون سعد بن ع دالله بن 

 .)34(جعفر حميري و احمد بن ادريس، احاديثي شديده و نقل كرده است
 .)35(حارالانوار به هش  مي خوردروايات اين فرزانه قمي، در كتاب ب

او از استادان شيخ صدوق به شمار مي آيد بيه گونيه اي كيه آن فقييه  -محمد بن علي -2
  .بگرو شيعه از محمد بن علي بن ابراهي  قمي رواياهي را نقل كرده است

 .)36(محمد كتابهايي را مشتمل بر احادي  ائمه معصومين هدظي  و ههيه كرده است
ي پس از نام علي بن ابراهي ، آورده است ...و كتاب العليل لوليده الجلييل علامه مجلس

  .و بدين طريد از كتاب وي به نام العلل ياد شده است)37( محمد
است و روايياهي  -علي بن ابراهي -او از ديگر فرزندان فرزانه مفسر  -ابراهي  بن علي -3

 .)38(را به نقل از پدرش بيان و مدتشر كرده است
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ع اس قمي مي گويد: از مقدمه كتاب بحارالانوار، هدين بر مي آيد كيه ابيراهي  بين شيخ 
 .)39(علي، از محدثاني بوده است كه روايات زيادي را نقل نموده است

 
  58صفحه 

 پرواز به بي كران 
از هاريخ وفات علي بن ابراهي  قمي اطلاع دقيقيي يافيت نشيده اسيت اميا پژوهشيگران 

شيخ صدوق درباره وي در كتاب عيون اخ ار الرضا نقل كرده است، هدين براساس روايتي كه 
قمري زنده بوده است و وفاهش پيس از ايين  307استفاده كرده اند كه علي بن ابراهي  ها سال 

 .)40(هاريخ واقع شده است
سرانجام روح ملكوهي آن فرزانه دوران، به بيكرانهاپرواز كرد و پيكر پاكش در شهر ق  بيه 

  .سپرده شد و بدان سرزمين مقدس، شرافتي ديگر بخشيدخاك 
ه  اكدون مق ره آن فقه بگرو و مفسر دانشمدد در پارك ملي، روبيروي مدرسيه آييت الليه 

 ، زيارهگاه (العظمي گلپايگاني، واقع در خيابان ارم)آيت الله العظمي نجفي مرعشي
  .عاشقان كوثر مي باشد

  :پي نوشت ها
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  61صفحه 
 حيدري ايلامي 
 خروش مقدس 

 دبيرخانه كدگره بگرگداشت آية الله حيدري ايلامي 

 
 در محضر اهل بيت 

ه.ش در شهر ايلام ديده بيه جهيان  1304حاج شيخ ع دالرحمن حيدري ايلامي به سال 
گشود. هحصيلات را ها شش  نظام قيدي  اداميه داد و سيپس در كسيوت معلميي بيه هيدريس 

ما رؤيايي صادق مسير زندگي او را هغييير داد.او در رؤييا، محضير دوازده الميام مشغول شد ا
معصوم را در حالي درك مي كدد كه ائمه هدي با جمعي از مردم و دانش آموزان بر او وارد مي 
شود بقوه اي را كه به همراه داشته، باز كرده و ق ايي را از آن خارج مي كدديد و بير هين او ميي 

يي به دستش مي سپارند؛ آنگاه به او امر مي كدديد كيه ايين جمليه را بيه ميردم پوشاندد و عصا
 :بياموز

 
  62صفحه 

ولايت علي بن ابي طالب حصدي فمن دخل حصدي امن من عذابي.وي از خواب بر مي 
خيگد و هون قل  و كاغذ در دسترس ن ود، زغالي را از بخاري بيرون مي آورد و اين جمله را بر 

ي نگارد؛ جمله اي كه هاريخ هجرهش را رق  مي زنيد و سير آغياز راه ديگيري در ديوار مدگل م
زندگيش مي شود. راهي كه هستي به ني  نگاه راه ير و راهدميايش هسيت اسيت و هلخيهيا و 

  .سختيها بر رهروانش از عسل شيريدتر
 در بارگاه نور
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ه به طيواف شيخ ع دالرحمن با هجرت به كرلاي معلي هون ك وهري گرد كع ه شش گوش
  .مي پردازد و واژه، واژه عل  را با هوسل و هع د جهت مي بخشد

از آنجا كه مره  شهريه،جراحت فقر خود و خانواده اش را التيام نمي بخشيد، بيا خرييد 
بيل كارگري، روزها را در باغهاي خارج شهر به آبياري و ش ها را در صحن اباع دالله و حجيره 

عرق روز را به مركب شب ه يديل و طيي دو سيال از ابتيداي جيامع ها به هحصيل مي پردازد. 
المقدمات ها پايان شرح لمعه را نگد استادان به نام آنگمان هون آيت الله سعيد هدكابدي، آية الله 
جعفر رشتي، آيت الله محمد حسين مازندراني، آيت الله يوسف بيارجمددي، و والد آية الليه 

و با رحلت حضرت آيية الليه سييد ابوالحسين اصيفهاني  محمد هادي معرفت هلمذ مي كدد
كربلا را به سوي سامراء هرك، و در مدرسه ميرزاي شيرازي فصلي ديگر از عل  و عمل را آغياز 

  .مي كدد

 
  63صفحه 

او در مدت اقامت هشت ساله خود در كديار مرقيد اميام عليي الدقيي)ع( و اميام حسين 
ر درس خارج فقه و اصول آية الله حاج شيخ عسكري )ع( ضمن هحصيل رسائل و مكاسب د

مجت ي لدكراني، آيت الله حاج شيخ ع دالرسول اصفهاني، و آييت الليه حياج شييخ ع دالليه 
اصفهاني )معروف به حاج شيخ( شركت كرده، از خرمن عل  و ادب هر يك خوشه ها بر ميي 

مصي ت فرزنيد او  هيدد. در اين زمان است كه روح صيقل خورده شيخ ع د الرحمن در فقر و
را به حري  نوراني اين دو امام همام نگديك كرده، مورد هوجه و شاهد كرامات اين بارگاه نور مي 

  .شود
 پس از هددي عطش سيري ناپذير عل  و معرفت وي را به بارگاه امير 

 
  64صفحه 
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مؤمدان علي )ع( و حوزه نجف اشرف مي كشياند و در درس خيارج آييات عظيام: سييد 
حكي ، سيد ابوالقاس  موسوي خويي، حاج سيد محمود شياهرودي، آقيا مييرزا بياقر  محسن

زنجاني و آقا شيخ حسين حلي شركت كرده، در مقابل استادان هفسير، كلام، فلسيفه و عرفيان 
  .نيگ زانوي ادب بر زمين مي زند

آوازه عل  و هقواي شيخ ع دالرحمن او را در زمره هيئت استفتاي برخي از مراجع قرار مي 
 دهد؛ آوازه اي كه در همان روزهاي آغازين ورود به حوزه در كربلاي معلا ورد زبان 

 :عييييام و خيييياص بييييود، آييييية اللييييه محمييييد هييييادي معرفييييت مييييي گويييييد
يشان را به پاكي و هع د ميي شيداختدد و ع ادت ايشان در حوزه علميه كربلا نمونه بود و همه ا

  .هدان گرم هحصيل بودند كه حتي يك لحظه را هلف نمي كردند
 در محفل انس 

با آغاز نهضت روحانيت در ايران و ه عيد امام راحل به نجف اشيرف، آيية الليه حييدري 
 او  گمشده خود را در وجود امام مي يابد و جاذبه روحاني اش او را به مدار و محفل انس

  .مي كشاند
وي ضمن شركت در درس خارج اصول و فقه امام در بح  ولايت فقيه امام نييگ شيركت 
مي كدد و همين درس، افقي نو را فراروي او مي گشايد و انديشه سريان فقه در گستره جامعيه 
به عيديت رساندن احكام الهي در متن زندگي مردم را، در باورش بارور مي كدد. او كه پيس از 

الها هلاش و هحصيل به مقام اجتهاد مي رسيد، مي آيد ها رسالت الهي خويش را در جامعه س
 به

 
  65صفحه 

  .انجام رساند
 در ركاب ولايت 
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ه.ش براي ارشاد و ه لييغ در مسيجد  1350در خواست كردهاي فيلي بغداد از او به سال 
 بارش مي كدد و او را به ابوسيفين، آيةالله حيدري را وارد مرحله هازه اي از حيات پر 

جرگه آناني پيوند مي زند كه با كوله بياري از علي  و عصياي هقيوا، طلاييه دار حركتهياي 
  .حماسه و عشد مي شوند

دستگاه امديتي عراق بيش از دو سال حضور وي را در پايتخت هحمل نمي كديد و پيس از 
 آيت الله  .يل ميدهددستگيري در مرز بصره، او را به يكي از پاسگاههاي ايراني هحو

حيدري پس از آزادي از اردوگاه، راهي شهر جهاد و اجتهاد مي شود. و نگديك به دو سال 
بر كرسي هدريس فقه و اصول مي نشيدد. در اين ايام است كه با درخواست مردم و روحانييت 

م، انقلاب به شهر ايلا 54در ايلام به زادگاهش باز مي گردد. با ورود آيت الله حيدري در سال 
و نهضت روحانيت در اين مدطقه جلوه هازه اي به خود مي گيرد و روحانيت م ارز ايلام شكل 

 :ميييييي گييييييرد. در آغييييياز ورود بيييييه شيييييهر بيييييا بييييييان ايييييين مطليييييب كيييييه
  .من نمايدده مراجع عظام هست  و حاضر به معرفي خود به ساواك و يا شهرباني نيست 

لي حساب كرده، اولين ضيربه روحانييت را بير ههديد ساواك و شهرباني را ههديدي هو خا
پيكر دستگاه حكومت وارد مي كدد. آيت الله حيدري در نخستين گام خود در احياي امير بيه 

 معروف و نهي از مدكر با همياري مردم

 
  66صفحه 

خداجو بلددگوهايي را كه در سطح شهر موسيقي هاي م تيذل پخيش ميي كديد را جميع 
  .آوري كردند

ه ليغات بهائيت در استان، دعوت دهها روحاني از حوزه علميه ق  هون آيية  خدثي كردن
الله محمد رضا ط سي ره، حجة الاسلام كوشكي و...، هأسيس مدرسه علميه باقريه و هربييت 

حسيديه و مسجد در سطح اسيتان، هشيكيل كلاسيهاي هابسيتاني  80طلاب، هأسيس بيش از 
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در مقاطع مختلف سدي و هرغيب و هشويد مردم در هير  قرآن و احكام براي خواهران و برادران
هه با شكوهتر برگگار كردن ايام الله، خصوصا نيمه شع ان، شهر ايلام را به شيهري ميذه ي و 
انقلابي ه ديل مي كدد و استان را در قلضه قدرت روحانيت م يارز و ه عييدي شيهر قيرار ميي 

  .دهد
رود شاه معيدوم بيه اييلام خشي  دسيتگاه را هرك شهر از سوي آية الله حيدري به هدگام و

 نس ت به او دو هددان مي كدد و از همين زمان است كه وي مشي ههاجمي خود را آغاز 
مي كدد و اين روند ره گونه اي پيش مي رود كه شش ماه ق ل از پيروزي انقلاب اداره هاي 

مدطقه ايلام ايفا مي دولت و دستگاههاي امديتي نظام ست  شاهي هدها حضوري سم ليك را در 
  .كردند

سپه د مقدم رئيس دستگاه امديت كه ايلام را ازدست رفته ميديد بيا ناميه اي متظلمانيه و 
عدوان اين مطلب كه اين كشور هدها كشور شيعي است و بايد از آشوب حف، شود قرآني را بيه 

ة الليه حييدري بيا همراه يك ميليون هومان براي او مي فرستدد ها او را به سيازش بكشياند. آيي
  .ع ارهي كوهاه و محتوايي رسانامه سپه د مقدم را زيرنويس مي كدد

 
  67صفحه 

بعد از سلام كلام الله را بوسيده و بر ديده گذاشت ؛ ولي از ق ول اين گونه پول هاي كيه از 
 بركت هوجهات ولي عصر)عج( فرجه شريف عادت ندموده ام، معذرت مي خواه . خداوند 

و شماها را به حد حقيقت و اسلام واقعي راهدمايي و از ظل  و ست  و خيانت به  متعال ما
 57/1/26مسلمانان و دين م ين اسلام نگهداري )و( محافظت فرمايد.حيدري 

آيةالله حيدري نخستين كسي است كه دادگاه عدل اسلامي را به همين نام شش ماه ق يل 
به شكايات و اختلافات مردم رسيدگي مي كرد و  از پيروزي انقلاب در مدگل خود بديان نهاد و



55 
 

بدون اعتديا بيه ههدييدهاي -نيگ اولين كسي است كه حدود اسلامي را ق ل از پيروزي انقلاب 
  .جاري ساخت -ساواك و شهرباني وقت در مسجد ايلام در برابر ديدگان مردم

سيت گرفيت و بيا وي ق ل و پس از انقلاب فرماندهي امديتي و حراستي استان ايلام را بد
هشكيل ستادهاي مقاومت و هسته هاي ضربت در همام نقاط استان راه را بر سودجويان و ضد 

  .انقلابها بست
در پيش گرفتن روش پدرانه و گفتگوي محرمانيه بيا كارمديدان دوليت و حتيي نيروهياي 

نه -نظامي و انتظامي براي جذب آنان همگمان با خروش مقدسش بر عليه دستگاه ست  شاهي 
هدها نشان از هوشمددي سياسي و فردا نگري او داشت بلكه همين برخورد باع  گشت هيا بيا 
پيروزي انقلاب اسلام، بافت اداري استان با حف، اسداد و ميدارك در خيدمت انقيلاب بياقي 

  .بماند
هشدار او به نيروهاي زرهي كرمانشاه و دستور او م دي بر روشن كردن آهش بر قليه هيا و 

 در ش هاي انقلاب، رعب و وحشت را در دلهايهپه ها 

 
  68صفحه 

  .نيروي اعگامي از پادگان كرمانشاه دوهددان ساخت
فرياد او در مسجد جامع در عكس العمل ههديد ساواك م دي بر دستگيري طلاب اعگامي 

 :بيييييييييييييييييييييا ايييييييييييييييييييييين بييييييييييييييييييييييان كيييييييييييييييييييييه
داري ، هوان آنيرا داريي  اگر طل ه اي را بگيرند كافي است هونل را ب ددي . با همين امكاناهي كه 

  .كه ماهها با طاغوت بجدگي 
بهمين شيعله ورهير  12شوري وصف ناپذير در مردم ايجاد كرد و كوره انقلاب را هيا روز 

  .نمود
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سرانجام رشادههاي مردم و جوانهاي ايلامي با هقدي  شهيداني به پيشگاه انقيلاب بيه بيار 
بهمن با آمدن بيه خيابيان و شيليك  12ر روز نشست و آية الله حيدري همگمان با ورود امام د

هدد گلوله از فشدگ خود پيروزي انقلاب را اعلام نمود و پيس از هشيكيل شيوراي انقيلاب و 
هماهدگي با شهيد مظلوم بهشتي ماهها، يكه و هدها با هدي خسيته انقيلاب را در اسيتان اييلام 

  .هدايت كرد
 در مجلس خ رگان 

رأي از سوي ميردم بيه مجليس خ رگيان  95000ه.ش با  1358آية الله حيدري در سال 
 قانون اساسي راه يافت و از آن پس ها زمان حيات پربارش دو دوره متوالي نمايددگي مردم در 

مجلس خ رگان را عهده دار بود. نقطه نظرها و ديدگاههاي او در مورد حاكمييت ولاييت 
 مقابل هفكر لي رالي كساني هون مطلقه فقيه در خ رگان قانون اساسي و موضع گيري او در 

 :بدي صدر، بيانگر ژرف انديشي اين پير فرزانه است. وي مي گويد

 
  69صفحه 

وقتي اصل ولايت فقيه مطرح شد، بدي صدر كه در صددلي جلوي مين نشسيته بيود، بيه 
 عقب برگشت و گفت: آقاي حيدري ولايت فقيه ديگر هيست؟

 من به او گفت  هو نمي فهمي يعدي هه؟
سخدان شجاعانه وي در اين مجلس در مقابل مداديان ولايت طاغوت و برخورد لفظي او 
با بدي صدر آغازگر رويارويي اين دو بود كه نقطه پايان آن را نيگ در صيالح آبياد اييلام هوسيط 

  .جوانان حگب اللهي نهاد
 در ستيگ با لي راليگم 

او همانگونه  .حيدري به شمار مي رفت ن رد با التقاط و ابتذال سرلوحه برنامه هاي آيةالله
كه شجاعانه در عصر ست  شاهي پره  م ارزه با فساد و ابتذال را بيه اهتيگاز در آورده بيود، در 
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بح وحه عصر سفسطه گري گروهك هاي الحادي و التقاطي بيراي گمراهيي جوانيان موضيع 
 شهر  خدا محورانه خويش را در سايه سار ولايت فقيه ادامه داد و شيرمردان

  .را در راستاي رويارويي با التقاط سازماندهي كرد
از بين بردن جايگاههاي فروش نشريات ضد انقلاب، م ارزه با كتابفروشي ها، كتابخانيه 
ها، نوارخانه ها، و خانه هاي هيمي مدافقين و ممانعت از سخدراني سران كومله و دميوكرات و 

نيروهاي هحت ره ري او بود. وضعيت شهر به خروج مفتضحانه آنان از شهر گامهاي آغازين 
نفع نيروهاي انقلاب به گونه اي ورق خورد كه در زمان دولت موقت بازرگانان، هيئت نهضت 

  .آزادي به ايلام با ماشيدهاي كذايي حتي جرأت پياده شدن از ماشين را پيدا نكردند

 
  70صفحه 

اني به شهيد هميران در زمياني كيه اعگام جوانان ايلامي به كردستان در راستاي كمك رس
ايلام از سوي مدافقين،قلب كردستان ناميده مي شد، از زي اهرين حركتهاي سياسي اين فرزانيه 
گمدام است كه هأثيري بس شگرف در روحيه ياران انقلاب در مدطقه غرب و شيمال بير جياي 

  .نهاد
در موضيع صيريح و  با اين همه فردا نگري، هوشمددي سياسي آيت الله حيدري را باييد

 قاطع او در مقابل بدي صدر و حركت لي راليگم جستجو كرد كه استان ايلام را به كانون هقابل 
  .و رويارويي با بدي صدر و خط مدحط فكري او ه ديل كرد

 :آية الله حيدري با شجاعتي وصف ناپذير در انتخابيات رياسيت جمهيوري اعيلام كيرد
  .ي نخواه  دادبدده كه حيدري باش  به ايشان رأ

و اين سرآغاز حركتي شد كه مدجر به ممانعت مردم از ورود بدي صدر در هدگام هصيدي 
رياست جمهوري به شهر گشت. بدي صدر كه ورود به شهر را به س ب خش  مقدس مردم بيه 

كيلومتري شهر گرفت كه در  45صلاح خود نمي ديد هصمي  به رفتن به مگار شهداي ايلام در 
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ا شورش خانواده هاي شهدا و حگب الله ايلام روبرو گشت كه به سمت هلي كوپتر آنجا نيگ ب
حمله ور شدند و با پاشيدن خاك بر روي او و با سردادن شيعار ميرو بير ضيد ولاييت فقييه، 

  .فرمانده كل قوا خيمدي روح خدا او را مج ور به فرار كردند
عگل بدي صدر از فر ماندهي كل قوا از سوي امام خميدي در شامگاه همان روز بعد از اين 

 واقعه، نقطه عطف و مدالي پر افتخار بر سيده مردمي است كه 

 
  71صفحه 

  .پيرشان را در اين حركت مطيع و فرمان ردار بودند
سيدجاني و شيهيد عشد آية الله حيدري به آية الله خامده اي، حجيه الاسيلام هاشيمي رف

مظلوم بهشتي در قاموس واژه ها نمي گدجد و همواره اين سه يار را امين امام و ياوران راسيتين 
انقلاب بر مي شمرد و نس ت به هفكر مقابل اين سه رادمرد بگرو هاريخ انقيلاب هشيدار ميي 

  .داد
دانست و آية الله حيدري حاكميت قانون خدا را در گرو حاكميت ولايت مطلقه فقيه مي 

سرافرازي در دنيا و آخرت را پيروي از ولايت مي دانست. همانگونه كه در وصييتدامه سياسيي 
 :الهيييييييييييييييييييي خيييييييييييييييييييود ميييييييييييييييييييي نويسيييييييييييييييييييد

خدمت به اسلام و مسلمانان را در حد قدرت و قوه اي كه داريد، هيرك نكدييد و هميواره پييرو 
ين آن حضرت عمل باشيد، به او و فرام -امام خميدي بت شكن روحي فداه-ره ر عظي  الشأن 

  .كديد كه سرافرازي دنيا و آخرهتان در اين است
 در نگاه امام 

عملكرد قاطعانه و شجاعانه آية الليه حييدري در مقابيل خطيوط انحرافيي بيراي برخيي 
خوشايدد ن ود آنان با ايجاد جوي ناجوانمردانه در صدد به انگوا كشياندن آيية الليه حييدري از 

بود كه آيت الله حيدري كيه حفي، نظيام و وحيدت نيروهياي  صحده سياست بر آمدند ايدجا
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انقلاب را بر دفاع از موضع گيريهاي خود هرجيح مي داد به ق  حجرت كرد ها مشغول هدريس 
  .و هحقيد شود

 شداخت امام نس ت به زهد و هقوا و موضع گيريهاي خدا محورانه آيةالله 

 
  72صفحه 

وجب گرديد ها امام با حكمي ديگر او را به حيدري و ه  هدين وضعيت حساس مدطقه م
  .استان ايلام بازگرداند ها همام نقشه هاي ضد انقلاب نقش بر آب شود

 :ميييييييييتن حكييييييييي  حضيييييييييرت اميييييييييام هديييييييييين اسييييييييييت
  -دامت افاضاهه-جداب مستطاب حجة الاسلام شيخ ع دالرحمان حيدري 

راهدميايي و  مقتضي است جدابعالي در اين موقعيت حساس كه مردم احتياج بيشتري بيه
ارشاد دارند به ايلام برويد و هماندد گذشته به هرويج شريعت مقدسه و اصيلاح اميور و رفيع 
مشكلات مردم اشتغال ورزيد و با همكاري و كمك علماء دامت افاضاهه  و اهالي متيدين و 
بالاخ  جوانان عگيگ جلوي ه ليغات سوء دشمدان اسلام و مملكيت را بگيرييد و وحيدت و 

موفقيت و سعادت همگان را از خداي هعيالي  .را به خواست خداي متعال حف، كديديگانگي 
 روح الله الموسوي الخميدي  .خواستارم

 در سدگر جهاد
آيت الله حيدري با پيروزي انقلاب اسلامي، عده اي را ميأمور دييدباني و سركشيي ميرز 

ه و احتميال شيروع عراق كرد. وي در هدد نوبت بازديد از پاسگاههاي مرزي وضعيت مدطقي
  .جدگ را به اطلاع امام رساند و ك  كاري و عدم هوجه از سوي مسئوولين امديتي را گگارش داد

به جرأت مي هوان گقت كه آيت الله حيدري اولين مجتهدي است كه با به صدا درآميدن 
ناقوس جدگ با ل اس رزم قامت بست. وي بي درنگ در ساعات آغازين شروع جدگ و پس از 

 سقوط شهر مهران، فرمان هشكيل خط پدافددي در
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  73صفحه 

هدگه گدجانو  را صادر كرد و با پوشيدن ل اس رزم و فراخواني مردم، جوانان و عشاير بيه 
مسجد جامع با سخدراني پر شور خويش فرمان بسيج مردمي را صيادر كيرد. و پيس از پاييان 

  .ركت كردسخدراني به همراه جوانان ايلامي به سمت مهران ح
در اين هدگام نيروهاي ارهش كه با خيانت بدي صدر و عدم پشتي اني او هيا مدطقيه گيلان 

آيت الله حيدري  .عقب نشيدي كرده بودند با آيت الله حيدري و نيروهاي مردمي روبرو شدند
با ههديد نيروها به هشكيل دادگاه صحرايي در صورت عقب نشيدي، خط پدافددي را به مدطقيه 

كيلومتر جلوهر از ارهش انتقال دادنيد و آنگياه بيا ميأمور كيردن برخيي در  20و  يعدي گدجان
جهت ث ت نام و مسلح كردن عشاير، به ج هه حال و هوايي ديگر بخشييد كيه هميين جيذب 
نيروهاي مردمي بداي آغازين لشكر مقتدري به نام اميرالمؤمدين)ع( گشت كه در طول هياريخ 

  .ان در دفتر مقاومت اين مرز و بوم به ث ت رسانددفاع مقدس حماسه هايي درخش
آية الله حيدري نخستين كسي است كه ستاد جذب و هدايت كمك هاي مردمي را شكل 
داد. او مسئوليت اين امر خطير را از ساعتهاي نخست جدگ ها پايان عمير پربيارش بير عهيده 

هشكيل ستادي مركگي و  داشت. در طي سالهاي دفاع مقدس و آوارگي مردم در كوه و دشت با
هقسي  كردن آن به سه محور، به كمك مردم جدگ زده پرداخيت. در عملييات پيروزمديد فيتح 
ميمك كه نخستين عمليات نيروهاي اسلام به شمار مي رود و با هماهدگي ارهش و نيروهياي 

  .عشايري ايلام صورت گرفت

 
  74صفحه 

داشت. از اين رو مي هوان او را يكي از  آيت الله حيدري فرماندهي محوري آن را بر عهده
  .پايه گذاران جدگهاي هريكي دفاع مقدس بر شمرد
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او در همان آغاز انقلاب بارها مي گفت: من بديي صيدر را خيوب ميي شداسي  و هميين 
شداخت او از بدي صدر او ار بر آن داشت هيا زمياني كيه بديي صيدر در رأس فرمانيدهي كيل 

هرك نكدد. حمايتهاي مادي و معدوي آييت الليه حييدري از  قواست، يك لحظه ج هه جدگ را
رزمددگان اسلام و شركت او در عمليات فتح الم ين، بيت المقدس خياطره عالمياني را زنيده 
مي كدد كه در جدگهاي ضد استعماري در طول هاريخ هس يحشان قطيار فشيدگ و محرابشيان 

  .سدگر و آب وضويشان خون رخسارشان بود
 ه در عيديت جامع

در زندگي روشي زاهدانه و عارفانه داشت و وقتي از دنيا رفت جگ هفدگ، پوستين، عصيا، 
خانيه گليين و  :ساعت و هعدادي كتاب از خود هيگي بر جاي ندهاد در وصيتدامه خود نوشت

هير كلافي ق  ه  از آن من نيست و بايد در خصوص هصرف در كتابها و خانه از اميام اميت و 
  .پايگاني اجازه گرفتحضرت آيت الله گل

همواره در متن جامعه قرار داشت و سوو و سور مردم شريك بود. او در حقيقيت نمياد و 
نمايدده يكايك مردم به شمار مي رفت و اين هجلي يك امت در پيكره يك مرد هيا آنجيا پييش 

  .رفت كه هر قشر و صدف او را از خود و خود را از او مي دانستدد

 
  75صفحه 

بود و ك  سخن، ناگفته هايش بيش از گفته هايش بود. كارهايش را خيود انجيام متواضع 
مي داد، غذايش ساده و درب خانه اش در طول ش انه روز به روي همه باز بود. اهل ههجيد و 
شب زنده داري بود؛ اما از هرگونه هظاهر و ظاهر سازي دوري مي جست و در عين حالي كيه 

قرار داشت، با زبان ساده و عاميانه با مردم سخن ميي گفيت. بيه در قله اجتهاد، زهد و عرفان 
سادات احترامي ويژه مي گذاشت. اگر احساس مي كرد كه پرداخت كددده وجوهيات شيرعي 

  .نظري دارد، از پذيرفتن آنها خودداري مي كرد
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حلقه وصل ميان او و مسئولين و مردم به شمار مي رفت و اين از ويژگي هاي مدحصر بيه 
او به شمار مي آمد.هرگاه با عامه مردم خلوت مي كرد، مردم را به پيروي از قانون و احترام فرد 

به قانون گذاران دعوت مي كرد و مي گفت: اين ها مهمان شما هستدد؛ از شهرهاي دور بيراي 
كمك به شما آمده اند؛ به آن ها احترام بگذاريد. گاه با سخداني مليح بيه معتيرض نسي ت بيه 

مي گفت: بگو ب يد  هو برا ي انقلاب هه كرده اي؟ هرگاه با مسئوولين ميي نشسيت، مسئولين 
  .از ياد ن ري ؛ ايدها ولي نعمتهاي ما هستدد؛ ايدها ما را به ايدجا رسانده اند :دردمددانه مي گفت

از خود گذشتگي و به خدا پيوستگي، او را به مرزي رسانده بود كه از اهانت به خود ميي 
هانت به نظام و مسيئوولين را هحميل نميي كرد.اجيازه نميي داد كسيي باورهيا و گذشت اما ا

اعتقادات مردم را به مسيخره بگييرد، بيا خرافيه زداييي و پيالايش و پييرايش اعتقيادات ميردم 
دردشداسانه و درمانگرانه برخورد مي كرد. بر اين عقيده بود كيه باييد نخسيت زميديه پيذيرش 

 آنگاه،

 
  76صفحه 

ه فراخور زمان و مكان ايجاد كرد ها فرهدگ پويا و زاويه هاي واقعيي در ميتن جايگگيدي ب
  .جامعه شكلي نهاديده به خود گيرد

در مسير ناب سازي فرهدگ برخورد فيگيكي را جايگ نمي دانست و آن را جيگء وظيايف و 
رسالتهاي روحانيت مي دانست، همين نگرش و روش و مدش، او را در زمره محيييان ديين بيا 
روش خاص خود قرار داده است كه روشي صد در صيد موفيد در راسيتاي اهيداف اسيلام و 

  .انقلاب بود
امر به معروف،نهي از مدكر، اقامه نماز،رسيدگي به اختلافها و شكايتهاي مردم،دستگيري 
از مستمددان، حمايت از روحانيت و مسؤولين نظام، پشتي اني از حگب الله بير ناميه هير روز 

  .بودزندگي او 
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خاطرات و خطرات اين فصل از زندگي آيت الله حيدري از جذاب هرين و شييرين هيرين 
حكايات مرداني است كه حماسه حضور و در عيديت بودن جامعه را بر كدج عگلت و عافييت 

  .هرجيح دادند
 در وادي رحمت 

ه( در دوستان آيت الله حيدري،زماني او را در مسير لقاء خدا يافتدد كيه حضيرت اميام)ر
 :عكييييييس العمييييييل خ يييييير بيميييييياري ايشييييييان بييييييا هييييييأثر فرمودنييييييد

  .دوستان مايكي يكي مي روند
سر انجام اين مرد سدگر و محراب اين زاهد و همقدم امام در نيمه شب ييازده  دي مياه 

ش.از اين جهان رخت بر داشت و رخ بر بست و استان ايلام،رزمددگان اسلام و حگب 1365
  .الله را در سوو خود نشاند

 
  77صفحه 

اصرار مردم براي انتقال پيكر مطهرش به ايلام با پا در مياني حضيرت آيية الليه العظميي 
گلپايگاني پايان يافت. پيكر پاك و مطهرشان با هشييع باشكوه مردم ايلام و ق  و نمايددگان بيت 
 امام و رياست جمهوري به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه )ع( مدتقيل و در جيوار او بيه

 خدا سپرده شد. و او سر انجام با جس  نحيف به ديدار امامان معصومي شتافت 
كه يك لحظه ذكر و نامشان از ل ش نيفتاد و با همام فقر و هدگدستي دست نياز را جگ بر در 

دراز نكرد. اميد است كتابهاي او كه به گفته خود هدها  -كه واسطه في، الهي بودند-خانه آنان 
ه شمار مي رفته است و سالهاي سال با فقر و هدگدستي جمع كرده است در سرمايه زندگيش ب

كتابخانه اي كه در سفر ره ر انقلاب حضرت آية الله خامده اي كلدگ آن هوسط نمايدده ايشان 
بر زمين زده شد مورد استفاده نسل فردا قرار گيرد. ها به هدهيا وصييت او كيه شيكوفاي علي  و 

  .امه عمل پوشيده شودفرهدگ در اين استان است ج
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 :عييارف بييگرو آييية اللييه بهيياء الييديدي در ملاقييات بييا جمعييي از مييردم ايييلام فرمودنييد
بايد او را در ق رستان ايلام دفع مي كرديد ها خدا به يمن وجود او عذاب را از ق رستان شما دور 

  .مي داشت
ر زميان پايدده باد حوزه هاي نور و حجيره هياي كوهيك ميدارس عليوم ديديي كيه در هي

  .خيگشگاه مرداني بگرو و ژرف انديش بوده و هست و خواهد بود
 محمد حيدري -حسين ابراهي  زاده 
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  79صفحه 
 محقد قمي 

 صاحب قوانين الاصول 
 محمد رضا آزمون 

 
 مقدمه 

خداي حكي  پس از ان ياء و امامان معصوم)ع( نگه اني از قيوانين و احكيام الهيي را بير 
عهده عالمان دين قرار داده است. عالمان بگرو هش  راه امت و مرز بانان خطيه سيعادهدد. از 
جمله اين ستارگان هدايت، حضرت آية الله ميرزا ابوالقاس  قمي است.پدرش مرحوم آخونيد 

ايشيان .)1( هجيري ميي زيسيت13 ن سرشداس شفت گيلان بودند در قرن ملا حسن از عالما
براي استفاده بيش هر از علما گيلان را به مقصد ديار عال  پرور اصفهان هر ك نمود و در آنجيا 
محضر ميرزا هدايت الله و ميرزا ح يب الله دو عال  روشن ضمير آن سامان را درك كرد و بهره 

 زمان زيادي نگذشته هاي وافري از درس آنان برد.

 
  80صفحه 

بود كه آن دو استاد بگرو براي هصدي امور قضاوت و هدايت و ارشاد مردم بيه هياپلد از 
هوابع بروجرد عازم شدند و ملا حسن نيگ به دن ال آنان عگم سفر نمود و سرانجام با دختر استاد 

  .مودخويش ميرزا هدايت الله ازدواج كرد و زندگاني هازه اي را آغاز ن
 هولد ميرزا

كديده  1151هاريخ سال  ه.ق را نشان مي داد و خانواده ملا حسين را انتظياري دل نشيين آ
ساخته بود. خانواده ايشان مدتظر مولودي بودند كه ميي رفيت هيا از عالميان هشييع و آغيازگر 
 هحولي عظي  گردد. عاق ت اين انتظار با گريه هاي كودكي سعادهمدد بيه پاييان رسييد و خانيه
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كودك را ابوالقاس  نام نهادند. وي در دامان پياك  .كوهك آن عال  رباّني را شادماني فرا گرفت
مادري دل سوز دوران كودكي را سپري كرد و در زير سايه پدري عال  و متقي به حيات خويش 

  .ادامه مي داد، ههره ابوالقاس  آيدده اي درخشان را نشان مي داد
 آغاز حيات علمي 

هوش و استعدادي فراوان و از ديگر همسيالان خيويش برهيري در خيور هوجيه  ابوالقاس 
داشت. از همان ابتداي كودكي با استمداد الهيي هحصييل عليوم ديديي را آغياز كيرد و اوليين 
درسهاي ديدي را در مكتب پدر فرا گرفت و بعد از مدهي درس آموزي از محضر پدر و با اجازه 

و پيس از )2( در درس آية الله حسين خوانساري حاضير شيداو راهي خوانسار شد و مشتاقانه 
 كسب في، از مجلس درس

 
  81صفحه 

آن بگرگمرد قصد عت ات عاليات را نمود و به ماندد پرنده اي عاشد بيه سيوي آن سيرزمين 
عل  و فقاهت پرواز نمود و در آنجا هوفيد حضور در محفل علمي استاد كل محمد باقر وحيد 

  .ود ساختبه هاني را نصيب خ
 باغ انهاي بوستان 

باغ اني سرزمين پر خير وجود ابوالقاس  را مرداني پاك سرشت بير عهيده داشيتدد كيه در 
ه.ق( در اصيفهان. محقيد 1191ذيل از آنها ياد مي كدي . آية الله حسين خوانسياري )متيوفي 

بيا هجري است كه در شهرستان اصيفهان ميي زيسيت. و  12خوانساري يكي از فقيهان قرن 
 قدرت علمي وي بود كه قامت

 
  82صفحه 
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عل  و حكمت راست ايستاد و علوم مختلف مسير اصيلي خيويش را بازيافيت. فقيهيان 
ژرف انديش وي را فريد عصر، يگانيه زميان خيويش، سيلطان حكميا، مربيي فقهيا، برهيان 

  .متكلمان لقب داده اند
ائل الشييعه( محميد بياقر از شاگردان ايشان مي هوان به شيخ حر عياملي)ره()مؤلف وسي

  .مجلسي)ره(، ميرزا ع دالله افددي )مؤلف رياض العلماء( اشاره كرد
از جمله هأليفات وي شرحي بر كتياب اللمعية الدمشيقيه شيهيد، هفسيير سيوره حميد و 

 .)3( مشارق الشموس است
ه.ق(در كربلا وي را محقد به هياني و  1208آيت الله محمد باقر وحيد به هاني )متوفي 

ه.ق در اصيفهان دييده بيه جهيان گشيود. وي از زميره  1118استاد كل لقب داده اند. در سال 
شاگردان پدر عالمش محمد اكمل و ملا ميرزا شيرواني و علامه مازندراني بود كه نگدييك بيه 

اثر علمي از خود به يادگار گذاشته است. از مهمترين آثار وي: مفاهيح الكيلام، مصيابيح  60
ه اجتهاد، هقيه در اسلام، هعليقه رجال، حاشيه وافي حاشيه بر ميدارك و معيال  و الظلام، رسال
  .مسالك است

يكي از شاگردان خوش فه  و با استعداد آن بگرگوار آقا ابوالقاس  قمي است كه در كربلا 
 .)4( از وي دانش اندوخته است

ان از فقيهيان ه.ق در نجيف( ايشي 1170آية الله محمد باقر هيگار جري ي)متيوفي حيدود 
نامور، عصر خود بود و در زندگاني كمالات اخلاقي و فضائل علمي و عمليي زي يا داشيت و 

  .الگوي اهل كمال به شمار مي رفت
 شاگردان با فضيلت ايشان وحيد به هاني، سيد محمد مهدي بحرالعلوم،

 
  83صفحه 

  .شيخ جعفر ك ير، سيد علي ط اط ايي و ميرزا ابوالقاس  قمي است
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ايشان براي فراگيري علوم الهي، هگار جريب مازندران را به قصد شهرهاي مقيدس عيراق 
  .هرك كرد و سالياني از زندگاني با بركت خود را در نجف اشرف گذراند

 هجرهها
بعد از ايدكه ميرزا در عت ات از فقيهان بگرو عصر بهره ها جست به قصد هيرويج ديين و 
ارشاد مردم به ايران بازگشت و به زادگاهش شفت گيلان آمد وليي هيون آنجيا را بيراي انجيام 
وظيفه مداسب نيافت و دهار مشكلاهي شد به اصفهان رفت و در مدرسه كاسه گران به هدريس 

بود كه شاگردان و عالماني هوفيد حضور در محفل ايشان را پيدا كردند. بيا پرداخت و در آنجا 
آن حال نتوانست مدت زيادي در آن شهر بماند هرا كه از شر حسودان و مدعيان فضل كه وي 
را مانع خود مي يافتدد در امان ن ود و اين امر بسيار آزارش ميداد. از هميين رو اصيفهان را بيه 

مدت سه سال در آنجا اقامت گگيد و آنگاه به سوي قي  روانيه شيد. بيا قصد شيراز هرك كرد و 
 ورود ايشان به ق  در مدهي اندك آوازه او همه جا را فرا گرفت 

و الطاف الهي با بركات و هرقي روز افگون خستگي سالهاي پر رنيج گذشيته را از وي دور 
شاد مردم حاكميان زميان ساخت. با ورود ايشان به ق  علاوه بر هدريس و پرورش طلاب و ار

  .خويش را اندرز مي داد. ايشان بارها فتحعليشاه را نصيحت كرد و وظايف او را يادآور مي شد
 روزي فتحعليشاه به ق  آمده و به ديدار ميرزا مشرف گرديده بود، ميرزا

 
  84صفحه 

رييش او را مورد خطاب قرار داده، مي گويد: كاري نكين ايين ريشيهايت )بيا اشياره بيه 
 .)5( فتحعليشاه( فرداي قيامت به آهش جهد  بسوزد

اگر هه دربار پيوسته اره اط خود با ميرزا اصرار مي ورزيد ايشان همويون ديگير علمياي 
  .شيعه كه در نهانشان ظل  ستگي نهفته است هرگگ هن به اره اط با دستگاه وقت نداد

 فرزندان علمي ميرزا
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دان فراواني بهره علمي جستدد و روح هشده خيود را از محضر آيت الله ميرزاي قمي شاگر
 :سيييييييييييييييييييييييييراب سيييييييييييييييييييييييياختدد. از جملييييييييييييييييييييييييه

 (ه.ق 1246 -1182سيد محمد مهدي خراساني )
وي فرزند سيد حسن خوانساري، نوه آقا حسين خوانساري و معيروف بيه مؤليف رسياله 

مراهب  ابوبصير است. از دانشوران مشهور قرن سيگده  بود. كه در خوانسار متولد شد و بيشتر
علمي را در محضر ميرزاي قمي كسب كرد و جداب ميرزا ه  علاقه فراواني به او داشيت. وي 
در عل  رجال و بازشداسي راويان همدام مهارت خاص داشت. از آثار وي مي هوان به شرح بر 

 .)6( م ادي الاصول، شرح ه صره علامه شرح الفيه سيوطي اشاره كرد
 (قمري در ق  1249ميرزا ابوطالب قمي )متوفي 

فرزند ميرزا ابوالحسن قمي و از فقيهان بگرو شيعه است كه مورد اعتماد فيراوان مييرزاي 
  .قمي بود به گونه اي كه بسياري از كارهاي ديدي را به ايشان ارجاع مي داد

 
  85صفحه 

ميرزا ابوطالب ثروت ان وهي داشت ولي به همان ميگان دست بخشش او هميشه به سوي 
دان گشوده بود و بعد از حيات خود يك سوم از اموال و املاك خويش را در راه كارهاي مستمد

  .خير وقف نمود
  .اين عال  بگرگوار پس از رحلت در ق رستان شيخان ق  دفن گرديد

 (قمري 1246سيد ع دالله كاظميدي )ش ر()متوفي حدود 
نظيير قيرن سييگده   سيد ع دالله فرزند سيد محمد رضا كاظميدي يكيي از عالميان بيي

هجري بود كه سالهاي متمادي از عمر با بركت خويش را در كاظمين سپري كيرد و از هميان 
آغاز زندگي علمي خويش در محضر پدر و اساهيدي هموون شيخ جعفر ك ير، سييد مهيدي 

  .شهرستاني، محقد قمي حاضر شده و از آنان بهره هاي وافر برد
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لظلام، جامع المعارف والااحكام، كشيف المجميع، از ايشان آثاري هموون: مصابيح ا
 .)7( زبدة الدليل و دهها كتاب ديگر به جاي مانده است

 :از ديگييير شييياگردان مييييرزاي قميييي ميييي هيييوان بيييه ايييين بگرگيييواران اشييياره كيييرد
 (حضيييييييرات آييييييييات: حييييييياج محميييييييد ابيييييييراهي  كرباسي)كل اسيييييييي

 ميييييييييييييييييييييييييييرزا عليرضييييييييييييييييييييييييييا قمييييييييييييييييييييييييييي -
 سييييييييييييييييييييييييييد اسيييييييييييييييييييييييييماعيل قميييييييييييييييييييييييييي -
 (روف بييييييييه حجيييييييية الاسييييييييلامسيييييييييد بيييييييياقر شييييييييفتي )معيييييييي-
 محمييييييييييييييييييد علييييييييييييييييييي هييييييييييييييييييگار جري ييييييييييييييييييي -
 آقيييييييييييييييييييييييييا احميييييييييييييييييييييييييد كرمانشييييييييييييييييييييييييياهي -
 سيد علي خوانساري -

 
  86صفحه 

 شييييييييييييييييييييييييييخ حسيييييييييييييييييييييييييين قميييييييييييييييييييييييييي -
 حاج ملا اسدالله بروجردي -

 آييده صفات برگگيده 
زندگاني ميرزا را هدان ياد كرده اند كه اگر ص ر و استقامت خود وي ن ود هرگگ بدين مقام 

 . او استوارهر از كوه در مقابل مشكلات ايستاد و هرگگ ركود و عظمت نائل نمي گشت
  .و يأس بر درياي وجودش غالب نشد

ايشان در مسير هحصيل با فقر شديد دست و پدجه نرم مي كرد و در اين راه استاد وي آيية 
الله محمد باقر به هاني نقش بسگاي در دستگيري از او داشته است به طوري كه در بسياري از 

ات خود نماز و روزه استيجاري مي پذيرفت و پولش را به ميرزا مي بخشيد ها به هحصيلش اوق
با اين همه ميرزا هرگگ از راهي كه برگگيده بود دست بير نداشيت. از خصوصييات .)8( بپردازد
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ميرزا جديت ايشان در مسير عل  آموزي بود به گونه اي كه مح وبترين كارها نگد او مطالعيه و 
ها آن اندازه كه ستارگان آسمان كمتر شاهد خواب ميرزا بوده اند. وي بيشتر ش ها را هحقيد بود 

 .)9( ها ص ح به مطالعه مي پرداخت
او احترام خاصي براي اساهيد خويش قائل بود و حتي بعد از رحلت آنيان احتيرام آنهيا را 

ي بيه كيربلا حف، مي كرد. هدانكه نوشته اند، بعد از درگذشت استادش وحييد به هياني وقتي
مشرف مي شد به خانه آقا مي رفت و در خانه او را ميي بوسييد و بيه ايين طرييد از زحميات 

از سيويي ديگير او در حسين معاشيرت نمونيه بيود، .)10( هددين ساله استاد قدرداني مي كرد
 هدگامي كه با ديگران سخن

 
  87صفحه 

  .با وي لذت مي بردندمي گفت با ههره اي گشاده مواجه مي شد و مردم از همدشيدي 
مؤلف كتاب روضات الجداّت در شخصّيت ايشان مي گويد:... آن بگرگوار مردي با هقوا و 
جليل القدر، كامل و باهوش بود. او استادي زبردست، پيشوايي بگرو، ادي ي مياهر، خطي يي 

 ....)11( هوانا بود او خشوعي فراوان، هشمي پر اشك و دلي نالان و ديدگاني گريان داشت
 آثار علمي 

قوانين الاصول مهمترين و مشهورهرين اثر اوسيت كيه اهمييت آن در نيگد اهيل نظير  -1
ه.ق پاييان يافيت و سيالها جيگء  1205مخفي نيست. نگارش ايين اثير گيرا نسيدگ در سيال 

مهمترين كتب درسي طلاب در عل  اصول بوده و بسياري از علماء بر ايين كتياب پير ارزش 
شرح ذكر كرده كه يكي  47وم شيخ آقا بگرو طهراني هعداد اين شرح ها را حاشيه زده اند. مرح

از آنها نوشته شيخ انصاري)ره( است. سيد صدر الدين موسيوي عياملي صيدر اصيفهاني در 
 :وصف اين كتاب ايدگونه فرمود

 باس  الرئيس بتصديف القانون       ليت ابن سيدا دري اذ جاء مفتخرا  
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 مع الشفا في مضامين القوانين       قد جمعا   ان الاشارات و القانون

يعدي: اي كاش ابن سيدا كه به س ب نگارش كتاب قانون به شيخ الرئيس معروف شد مي 
دانست، كتاب اشارات و قانون و شفا هر سه در مضامين كتاب قوانين الاصيول مييرزاي قميي 

 اين عال  اصولي، در عل )12( جمع آوري شده اند

 
  88صفحه 

ول داراي نظرات ويژه خود است كه در كتابهاي عل  اصول پيراميون آن اظهيار نظرهيا اص
 .)13( كرده اند

  .حاشييييييييه بييييييير زبيييييييدة الاصيييييييول شييييييييخ بهيييييييائي -2
  .(مرشييييييييييييد العييييييييييييوام )فقييييييييييييه فارسييييييييييييي -3

  .رسييييييييياله اسيييييييييتدلالي فارسيييييييييي در اصيييييييييول ديييييييييين -4
  .حاشيييييييييه بيييييييير ههييييييييذيب الاصييييييييول علامييييييييه حلييييييييي -5
  .(ان عربيييييييييمدييييييييابع الاحكييييييييام )فقييييييييه بييييييييه زبيييييييي -6
  .(معيييييييييين الخيييييييييواص )مختصييييييييير فقهيييييييييي اسيييييييييت -7

  .بيييييييت اسييييييت 139مدظومييييييه اي در عليييييي  بييييييديع كييييييه داراي  -8
 )14(  .رسييييياله هيييييايي در وقيييييف، طيييييلاق و م احييييي  مدطقيييييي9- 

  .بيت شعر را داراست 5000ديوان شعر به فارسي و عربي كه نگديك  -10
 يادگاران 

هشت دختر عدايت كرد كه پسرش در زمان  خداوند متعال به اين عال  گرانقدر يك پسر و
هر يك همسر عيالمي از عالميان روزگيار )15( حيات آن بگرگوار در گذشت. هفت دختر ميرزا 

 :خييود شييدند، افييرادي كييه افتخييار دامييادي اييين عييال  والا مقييام را پيييدا كردنييد ع ارهدييد از
نيدان وي شييخ مولا علي بروجردي، آقا محمد مهدي كل اسي، شييخ عليي بحريديي )از فرز
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ايشيان )محمد حسين بحريدي است(، ميرزا عليرضا طاهري، حاج ميلا اسيدالله بروجيردي 
 داراي سه پسر به نامهاي فخرالدين محمد،

 
  89صفحه 

جمال الدين محمد و نورالدين محمد بود(، ملا محمد نراقي )ميرزا ابوالقاسي  نراقيي از 
 .)16(فرزندان ايشان است(، ميرزا ابوطالب قمي

 غروب غ  انگيگ 
ه.ق ياد آور غروب زندگاني عالمي واراسته و متقي است. آري ميرزاي قمي در  1231سال 

آن سال از جمع دوستان و شاگردان خويش رخت بر بست و به سوي حضرت حد بال گشيود 
و با رفتن خود شهر ق  را سيه پوش ساخت. مق ره شيخان افتخار اين را داشت كه ان عيال  بيا 

خداونيد روحيش را بيا .)17( را در آغوش گيرد و اكدون نيگ زيارهگاه عام و خياص شيودمدگلت 
  .محشور گرداند -عليه  السلام-پيام ران و امامان معصوم 

  :پي نوشت ها

 
  .411، ص 2اعيييييييييييييييان الشيييييييييييييييعه، ج  - 1

  .49، ص 1معيييييييييييييييارف الرجيييييييييييييييال، ج  - 2
  .139علميييييييييييياي بييييييييييييگرو شيييييييييييييعه، ص  - 3
  .139علميييييييييييياي بييييييييييييگرو شيييييييييييييعه، ص  - 4
  .197علميييييييييييياي بييييييييييييگرو شيييييييييييييعه، ص  - 5

  .122، ص 1گدجيدييييييييييييييه دانشييييييييييييييمددان، ج  - 6
  .231علميييييييييييياي بييييييييييييگرو شيييييييييييييعه، ص  - 7
  .218علميييييييييييياي بييييييييييييگرو شيييييييييييييعه، ص  - 8
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  .350، ص 3سيييييييييييييييماي فرزانگييييييييييييييان، ج  - 9
  .378، ص 5روضييييييييييييييات الجدييييييييييييييات، ج  - 10
  .371، ص 5روضييييييييييييييات الجدييييييييييييييات، ج  - 11

  .180قصيييييييييييييييي  العلميييييييييييييييياء، ص  - 12
  .411، ص 2اعييييييييييييييييان الشييييييييييييييييعه، ج  - 13

  .از جمله وي قائل به حجيت ظن مطلد است و اجتماع امر و نهي را ممكين ميي دانيد - 14
  .بييييييراي وي يييييييك هييييييگار رسيييييياله نييييييام بييييييرده انييييييد - 15

  .يكيييييي از دختيييييران مييييييرزا ق يييييل از ازدواج در گذشيييييته اسيييييت - 16
  .122، ص 1گدجيده دانشمددان، ج  - 17
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  91صفحه 
 قولويه،محمد بن 

 مردي از سلاله پاكان 
 محمد رضا حيدريان 

 
سخن از محدثّي گرانقدر است، گر هه از شخصيت با عظمتش، در كتب رجالي به گونه 
اي مفصل ذكري به ميان نيامده، ولي شأن و مدگلتش بير اهيل نظير پوشييده نيسيت، از مييان 

ن نوشتار سعي داريي  در حيد علماء، بسياري زبان به هعريف و همجيدش گشوده اند. ما در اي
هوان خويش، با معرفي اساهيد و شاگردان اين محدث بلدد مره ه و انسان الهيي، او را هير هيه 
بيشتر به جامعه بشداساني  و قدمي هر هدد ناهيگ در مسير آشدا ساختن مردم عال  دوسيت بيا 

  .ر گيردعالمان و محدثان اسلامي برداري .به اميد ايدكه مق ول درگاه احديت قرا
 خاندان پاك 

نامش محمد و كديه اش ابوجعفر ييا ابوالقاسي  اسيت. وي از جمليه محيدثين و فقهياي 
 نامدار شيعه و از موثقين علماء به شمار مي رود. مرحوم محمد 

 
  92صفحه 

از شاگردان و راويان خاص سعد بن ع دالله اشعري قمي است كه )1( بن جعفر بن قولويه 
حضر استاد بهيره جسيت و هوشيه و زاد راه خيويش را، از آن خيرمن معرفيت ساليان دراز از م

برگرفت. آنگاه خود به پرورش شاگردان پرداخت. خاندان او، از جمله خاندانهاي دانش پيرور 
و عالمان روزگار بودند از و آن سلاله پاك، خيرات فراواني به جامعه هشّيع رسييد و شييعيان از 

دند. محمد بن قولويه در طول زندگي، بيراي جميع آوري احاديي  ايشان بهره هاي فراواني بر
اهل بيت و رساندن آن به گوش مشتاقان و شيفتگان سخن ائمه اطهار، بيه سيفرهاي متعيددي 
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دست زد. در اثداي اين مسافرهها و هجرههاي في س يل الله به ملاقات بگرگان اهل سيدت نييگ 
 .)2(رفت و احاديثي را از آنان استماع نمود

 در محضر استاد 
از جمله اساهيد محمد بن قولويه، سعد بن ع دالله اشعري قمي است كه در اين فيراز بيا 
نگاهي گذرا به زندگاني او،سعي خواهي  كرد بهتر به اين مسئله پي ب ري  كه محمد بن قولويه 

ه محضر هه بگرگاني را درك نموده است. سعد بن ع دالله آخرين دانشمدد نامدار اواخير سيد
 سوم هجري در خاندان بگرو اشعري ديده به جهان گشود و از خود آثاري 

مرحوم نجاشيي)ره( از وي ايدگونيه يياد ميي )3( گرانمايه و شاگرداني بگرو به يادگار نهاد
 :كدييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد

ابوالقاس  سعد بن ع دالله ابي خلف اشعري قمي، رئيس طائفه اشعري و فقيه سرشداس آنيان 
عامه شديده و در پي يافتن احادي  اهل بيت، سفرهايي نموده و  است. وي احادي  فراواني از

 از بگرگان اهل سدت كه با ايشان

 
  93صفحه 

ملاقات كرده اند؛ مي هوان حسن بن عرفه، محمد بن ع دالملك دقيقي، ابو حاه  رازي و 
 .)4(ع اس برفقي را نام برد

ري)ع( اسيت و علمياء از افتخارات سعد بن ع دالله هشرفش به محضر امام حسن عسيك
سعد بين ع دالليه بيا دسيتان .)5( بگرگواري، در كتابهاي مختلف به اين مسئله اشاره نموده اند

پرهوان خويش، آثاري گرانسدگ به رشته هحرير در آورد كه در ايدجا به معرفي هعدادي از آنهيا 
 :مييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي پييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييردازي 

كتياب صيلوة، كتياب كتاب الرحمة كه خود شامل هددين كتاب اسيت.)كتاب طهيارت،  -1
 (زكوة، كتاب صوم و كتاب حج
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 (كتاب الضياء)در امامت -2

 
  94صفحه 

 )6(كتاب مقالات اماّميه3- 
سعد نگد بسياري از علماء و محدثين نيمه دوم سده سوم هجري، زانوي ادب بر زمين زد و 

نميود. از  از محضر آنان بهره هاي زيادي برد. وي از استادان شيعه و سدي نيگ اجازاهي كسيب
ميان اساهيد عامه ايشان مي هوان به حسن بن عرفه، محمد بن ع دالملك دقيقي، ابوحاه  رازي 
و ع اس برفقي اشاره كرد و از اساهيد و مشايخ سعد كه از فقها و محدثين شيعه بودند؛ احميد 
بن حسين بن سعيد اهوازي، احمد بن محمد بن عيسي، احمد بن اسيحاق قميي، سيهل بين 

سيعد شياگردان .)7(  دالله بن جمعفر حميري و محمد بن اسماعيل بن بگيع را نام برديسع، ع
بگرگواري هون محمد بن قولويه، علي بن بابويه قمي، محمد بن موسي بين المتوكيل و ... را 

در مورد هاريخ وفات اين )8( هربيت نمود كه هر كدام ستاره اي درخشان در آسمان هشيع گشتدد
  .هجري دانسته اند 301ها  299متفاوت است و آن را بين سالهاي  محدث بگرو، نظرها

 شاگردان برجسته محمد بن قولويه 
شاگردان گرانمايه اي از محضر محمد بن قولويه بهره جستدد كه هر كدام به سه  خيود، 
نقش بسگايي در رساندن احادي  ناب اهل بييت بيه گيوش مشيتاقان آن خانيدان بيا فضييلت 

  .جا نگاهي كوهاه به زندگي دو هن از آنان خواهي  افكددداشتدد. در ايد

 
 95صفحه 

 :محمييييييييد بيييييييين عمييييييييرو بيييييييين ع ييييييييدالعگيگ كشّييييييييي -1
وي از دانشمددان نامي نيمه اول سده ههارم هجري است كه در شهر كش از شهرهاي ماوراء 

نجاشيي الدهر، ديده به جهان گشود و بيشتر اساهيدش نيگ از همان ناحيه بوده اند. ابوالع ياس 
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 :دانشييييمدد رجييييالي، او را مييييورد اعتميييياد دانسييييته و دربيييياره اش مييييي گويييييد
بيود و از وي اسيتفاده هياي فيراوان بيرد و در حقيقيت، از مكتيب او )9( او مصياحب عياشيي

 .)10(برخاست
شيخ ابو عمرو كشي در كتاب رجال خويش، بسياري از اساهيدش را معرفي و روايياهي را 

. افرادي مثل محميد بين مسيعود عياشيي سيمرقددي، محميد يين نيگ از آنان بيان كرده است
قولويه، جعفر بن محمد بن قولويه، عثمان بن ... كشي، سعد بين صي اح كشيي، احميد بين 
قرشي و ... كه از بگرگان و فقهاي سيده سيوم و اواييل سيده ههيارم هجيري، محسيوب ميي 

 .)11(شدند
في دو هن از برجسيته هيرين ايشيان، از ميان شاگردان رجالي اين دانشمدد عاليقدر به معر

  .هارون بن موسي هلعك ري و ابو احمد حيدر بن محمد بن نعي  سمرقددي، اكتفا مي كدي 
 :جعفيييييييييييييير بيييييييييييييين محمييييييييييييييد قولويييييييييييييييه -2

دومين شاگرد بگرو محمد بن قولويه، فرزند دانشمددش جعفر بن قولويه اسيت كيه در سيال 
و در ميان اهل رجال، گوي سي قت از )21( هجري در شهر سرمن راي)سامرا( به دنيا آمد 224

 پدر ربوده و آوازه اش از او بلددهر گشت. او كه به

 
  96صفحه 

اختصار ابن قولويه خوانده مي شود؛ از مفاخر فقها محدثين پيشين ماست و استاد شييخ 
مفيد)ره( محسوب مي گردد. او كتابهاي بسياري نوشت و شيعه از هرخش قلميش، اسيتفاده 

د. جعفر بن محمد، دست پرورده پدر دانشمدد و فاضيل بيود. ابين شيهر آشيوب در فراوان بر
 :كتيييييييييييياب معييييييييييييال  العلميييييييييييياء دربيييييييييييياره اش نوشييييييييييييته

جعفر بن محمد بن قولويه ابوالقاس ، از كليدي و ابن عقده نقل روايت كرده و كتابهاي مداواة 
 .)13(وستاز ا ...الحسد لحياة الابد، الجمعه و الجماعه، الفطره، كتاب الصرف و 
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يكي از كتابهاي معروف جعفر بن محمد بن قولويه، كتاب شيريف و ذي قيميت؛ كاميل 
الگيارات است. مرحوم علامه اميديي)ره( در مقدميه خيود در ايين كتياب، در ميورد ارزش و 
اهميت آن نوشته:كامل الگيارات از كتابهاي قديمي معروف است و شييخ طوسيي، در كتياب 

حدثين از آن نقيل كيرده انيد. شييخ حير عياملي آن را از مصيادر ههذيب و همين طور ساير م
 .)14(كتابش، وسائل الشيعه قرار داده و از كتب مورد اعتماد دانسته است

باب است كه نويسدده، باب آغازين را به ثواب زيارت رسيول  108كامل الگيارات داري 
اب كتياب نييگ اكرم)ص( اميرالميؤمدين)ع( و حسيدين)ع( اختصياص داده اسيت. آخيرين بي

 مخت  
نوادر زيارات است. اين كتاب ارزشمدد، هدها كتابي است كه از ابن قولويه به يادگار مانده 
و باع  معروفيتش گشته، آنودان كه ها نام كامل الگيارات آورده مي شود؛ نام ابين قولوييه در 

 عت ر، دركدار آن ذكر مي گردد. اهميت اين كتاب به خاطر احاديثي است كه با اسداد م

 
  97صفحه 

آن گرد آوري شده و به عدوان مأخذي قابل اطميدان، مورد استفاده اهيل قلي  قيرار گرفتيه 
است. از استادان جعفر بن محمد مي هوان به پدر گرانقدرش محمد بن قولويه، ثقية الاسيلام 

ميد بيا جعفر بين مح)15( كليدي، علي بن بابويه و برادرش علي بن محمد بن قولويه اشاره كرد
هربيت شاگرداني مثل ابو ع دالله محمد بن محمد بين نعميان المفييد، حسيين بين ع يدالليه 
غضائري و احمد بن ع دول كه بعدها از علماء و مفاخر اسلام گرديدنيد؛ برگهيايي زّريين بيه 

 369ييا  368سرانجام هراغ حيات ايين راوي بيگرو در سيال .)16( دي اهه زندگي خود افگود
خاموشي نهاد و در بقعه مطهره كاظميه پايين پاي حضرت موسي بن جعفير)ع( هجري رو به 

به خاك سپرده شد. در زمان حاضر، ق ر وي در كدار ق ر شاگرد بگرگوارش شيخ مفيد واقع شده 
 .)17(است
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 ل يك گوي دعوت حد 
محمد بن قولويه پس از سالها هربيت ساگردان و مسافرت در پي به دست آوردن احادي  

 299در سال  -آخرين شهري كه پذيراي آن محدث بگرو بود-بيت سرانجام در شهر ق  اهل 
  .هجري دعوت حد را ل يك گفت و دوستدارانش را با غمي سدگين هدها گذاشت 301يا 

ه  اكدون مرقد شريف اين عال  جليل القدر، در شهر مقدس ق ، خيابان آية الله مرعشي 
پايگاني)ره( و نگديك بقعه علي بن بابوييه واقيع شيده و در نجفي)ره( مقابل مدرسه آيةالله گل

كمال سادگي و بدور از هر گونه زرق و برقي زيارهگاه عالمان و فرهيختگان است سادگي ايين 
 مكان همواره به

 
  98صفحه 

جذابيتي آرام خش انسان را به سمت خود جذب مي كدد. بر سدگ ق ر نيگ اين جملات با 
 :اسييييييييييييييتخطييييييييييييييي زي ييييييييييييييا نوشييييييييييييييته شييييييييييييييده 

 هو الحي الذي لايموت 
قدرا هحل عن دار الغفلة و الغرور الي عال  ال هجة و السرور العطريف المعتميد و مد يع 
العل  و الحك  و مجمع الفضل و الكرم الامام العال  و الفاضل الفخيام و المقتيدي الانيام و 

ليف سيلام و هحييه المرجع الخواص و العوام و الراوي للاحادي  الد ويه علي م لّغها اليف ا
الجامع لمره ة العل  و العمل و الخادم لعلوم سيد المرسلين شيخ محمد بن قولوييه الجميال 
من اجله رواة اخ ار ائمة الاخيار صلوات الله و سلامه عليه  از اين دار فاني به عال  جاوداني 

  .پيوست
 گل گشت در گلستان 

كه از فرزند محمد بين قولوييه)جعفربن پايان كلام را، به نقل احاديثي زيدت مي بخشي  
  .قولويه( به ما رسيده است
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 وفاي به عهد
جعفر بن محمد بن قولويه عن ابيه و اخيه و علي بن الحسين و محمد بن الحسن كلّهي  
عن احمد بن ادريس عن ابي ع دالله بن موسي عن الوشاء قال:سيمعت الرضيا)ع( يقيول، ان 

  ... شيعته و ان من همام الوفاء بالعهد زيارة ق وره  لكل امام عهدا  في عدد اوليائه و
 (جعفر بن محمد از پدرش محمد بن قولويه با هدد واسطه از امام رضا)ع

 
  99صفحه 

نقل مي كدد كه فرمود: براي هر امامي در گردن دوستداران و پيروان عهيدي اسيت كيه از 
 .)18(وفاي به عهد آنان زيارت ق ر ائمه است

 (امام حسين)عثواب زيارت 
جعفر بن محمد از پدر بگرگيوارش نقيل ميكديد كيه اميام صيادق)ع( در ضيمن حيديثي 
فرمودند: من زار ق ر الحسين)ع( عارفا  بحقه كتب الله له ثواب الف حجة مق ولة و غفر له ميا 

 هقدم 
  .من ذن ه و ما هأخّر

كدد، خداوند  هر كس ق ر حسين بن علي را در حالي كه عارف به حد امام است؛ زيارت
متعال ثواب هگار حج ق ول شده را براي او قرار ميي دهيد و هميام گداهيان گذشيته و آيديده او، 

 .)19(آمرزيده خواهد شد
 هولد دوباره 

جعفر بن محمد از محمد بن قولويه نقل مي كدد كه امام صادق)ع( فرمودند: من اغتسل 
  .امه صفرا من الذنوبمن ماء الفرات و زار ق ر الحسين)ع( كان كيوم ولدهه 

امام صادق)ع( فرمودند: هر كس در آب فرات غسل كدد و ق ر حسين)ع( را زيارت كدد؛ 
 .)20(مثل آن روزي است كه از مادر متولد شده و از گداهان پاك است
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خداوند متعال روح اين محيدث گرانسيدگ را، بيا ارواح پياك ديگير علمياء و بگرگيان در 
  .گذشته، محشور گرداند

  :نوشت ها پي

 
لف، ابن قولويه هدگامي كه مطلد باشد؛ جعفربن محمد بين قولوييه اسيت و ضي ط  - 1

 آن،قولوييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه 
 (162، ص 8اسيييييييييييييييييييييييييييييت. )ريحانيييييييييييييييييييييييييييييةالادب،ج 

  .163ص  8ريحانيييييةالادب، مييييييرزا محميييييد عليييييي ميييييدرس، ج  - 2
  .138، ص 2مفيييييييياخر اسييييييييلام، علييييييييي دوانييييييييي، ج  - 3

  .177رجييييييييييييييييال الدجاشييييييييييييييييي، ص  - 4
؛ ريحانية 121؛ هحفية الاح ياب، ص 83؛ وقيايع الّاييام، ص 126اشي، ص رجال الدج - 5

 الادب، 
  .76، ص 1ج 

  .75فهرسييييييييييييت شيييييييييييييخ طوسييييييييييييي، ص  - 6
  .80، ص 8معجيييي  رجييييال الحييييدي ، سيييييد ابوالقاسيييي  خييييويي، ج  - 7

  .81، ص 8هميييييييييييييييييييييييان، ج  - 8
  .محميييييد بييييين مسيييييعود سيييييمرقددي، معيييييروف بيييييه نجاشيييييي - 9

  .372رجييييييييييييييييال الدجاشييييييييييييييييي، ص  - 10
  .70، ص 3مفيييييييياخر اسييييييييلام، علييييييييي دوانييييييييي، ج  - 11

  .122رجييييييييييييييييال الدجاشييييييييييييييييي، ص  - 12
  .30معييييييييال  العلميييييييياء، ابيييييييين شهرآشييييييييوب، ص  - 13
  .136، ص 3مفيييييييياخر اسييييييييلام، علييييييييي دوانييييييييي، ج  - 14
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  .329، ص 4معجييي  الرجيييال الحيييدي ، سييييد ابوالقاسييي  خيييويي، ج  - 15
  .42فهرسييييييييييييت شيييييييييييييخ طوسييييييييييييي، ص  - 16

  .همييييييييييييييييييييييييييييان - 17
  .2، ح 444، ص 14؛ وسائل الشيعه، ج 212خب كامل الگيارات، ابن قولويه، ص مدت - 18

  .1، ح 445، ص 14وسيييييييييييييائل الشييييييييييييييعه، ج  - 19
  .7، ح 485، ص 14همان، ج  - 20
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  101صفحه 
 احمد بن محمد بن عيسي بن قمي 

 راوي سه معصوم 
 سيد جعفر رباني 

 
 سرزمين معطر

  .سلام خدا بر مردم ق  باد
 .)1( ن امام صادق)ع( در مورد شيعيان و اشعرياني بود كه به ق  مهاجرت كردنداين سخ

آنان پس از شهادت سائب بن مالك بن عامر و فرزندش محمد بيه دسيت حجياج خيون 
آشام از كوفه به طرف ق  ها خيمة آل محمد را در ايين سيرزمين برپيا كدديد. ايين مهياجرين و 

مشكلات طاقيت فرسيا سيخدان نيوراني ائميه را بيراي  فرزندانشان راوياني بودند كه با وجود
آيددگان به يادگار گذاشتدد. از اين رو مطالعه زندگي آنها زوايايي از هلاش انسانهاي آسماني و 

  .حاملان روايات نوراني را آشكار مي سازد

 
  102صفحه 

بيه احمد بن محمد بن عيسي اشعري يكي از راويان نور است كه ره يري شييعيان قي  را 
عهده داشت. فگوني رواياهي كه از وي برجاي مانده پيژوهش در زنيدگي وي را ضيروري ميي 

  .سازد
 طلوع 

بيه  203و هيون در سيال )2( ابوالع اس نجاشي وي را از اصحاب امام رضا)ع( مي دانيد
سال( بيود، كيه  10شهادت رسيده است مي هوان گفت: احمد در اين دوران در سدي)حد اقل 

  .اب آن امام بشمار آيد. بدابراين احتمال دارد او متولد دهه اخير قرن دوم باشدبتواند از اصح
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 با زلال ولايت 
گين  250هجري قمري ها  200آسمان ولايت از سال  به عطر پدح هن از معصومان عطرآ

بود. در همين سالها، ههار نفر از آن بگرگواران به عال  ملكوت بيار سيفر بسيتدد. احميد بين 
  .سي هوانست به حضور امام رضا، جواد و هادي)ع( شرف ياب گرددمحمد بن عي

هر هدد دليلي بر ملاقات بين او و امام حسن عسكري وجود ندارد، با هوجه به مسافرههاي 
مكرر احمد به مديده، ديدار با يازدهمين اختر هابداك آسمان ولايت بعيد به نظر نمي رسد. بيه 

( نيگ به شمار مي آييد. او بيه دلييل كحوليت سين و هر رو از اصحاب امام حسن عسكري )ع
محاصره امام حسن عسكري هوسط دشمن به محضر آن حضرت شرفياب نشد. اما با حضرت 

  .مكاه اهي در مورد مسايل ديدي و اجتماعي داشت

 
  103صفحه 

رابطه احمد با ائمه)ع( رابطه اي خاص بود و حكايت از ائمه)ع( به او داشت. خود نقيل 
 :دمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي كديييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

يكي از غلامان امام جواد)ع(، نامه اي از حضرت به من داد. آن را گشودم و خط م ارك امام را 
خواندم امام دستور داده بود ها به نگدش بروم. بار سفر به مديده بست  و خود را به حضيور اميام 

  .جواد)ع( رساندم
 ، نامي از زكريا بين در آن جلسه درباره هدد هن از شيعيان سخن به ميان آمد. با خود گفت

آدم مي برم شايد حضرت ضمن دلجويي از زكريا برايش دعا كدد. بي درنگ به خيود آميدم و 
گاهتر است. غيرق  گفت : من هه كسي هست  كه هدين جسارهي نماي . امام به آنوه مي كدد آ

 در افكار خويش بودم كه امام 

 
  104صفحه 
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د زكريا بن آدم و ارسال اموالي كه در اختييار جواد)ع( رو به من كرد و سفارشهايي در مور
 .)3(داشت بيان فرمود

اين حدي  موقّعيت خاص احمد را نگد امام آشكار ميكدد. به گونه اي كيه اميام در موقيع 
سفارش به ياران به دن ال او مي فرستاد و نظريات او در مورد ديگر شيعيان را جوييا ميي شيد. 

را به هر كسي نمي گفتدد و هدها اشخاصي را كه مورد اعتماد  همودين ائمه)ع( اين گونه پيام ها
كامل بودند، از اين امور مطّلع مي كردند. هرا كيه وجيود دشيمدان شييعه و پييدايش بعضيي 

  .انحرافات در قالب هشّيع، جوي حساّس و خطرناك به وجود آورده بود
 م ارزه با انجراف 

كه با نقاب هشيع در صحده ظاهر شيدند،  احمد در زمان خود با دو جريان انحرافي عمده
 .)5(و واقفيه)4(روبرو شد. اين دو جريان ع ارت بودند از غلو 

علي بن حسكه و قاس  يقطيدي سردمداران اصلي غلو در زمان احميد بودنيد. احميد در 
مقابل ه ليغات آنان در ميان شيعه گگارشي به اين صيورت بيه خيدمت اميام حسين عسيكري 

  .فرستاد
پيدا شده اند كه براي مردم سيخدراني ميي كدديد آنهيا سيخداني از طيرف شيما و گروهي 

پدرانتان براي شيعيان مي گويدد. دلهاي ما گفتار آنان را نمي پذيرد ايدان دو نفر به نامهاي علي 
بن حسكه و قاس  يقطيدي هستدد كه مي گويدد مقصود خدا از نمياز، در ان صيلوة هدهيا عين 

 ركوع و سجود نيست بلكه )6( الفحشاء و المدكر

 
  105صفحه 

مردي است كه، مردم را از زشتي باز مي دارد. همين طور مقصيود از زكيات هميان ميرد 
است نه، هعدادي دره  كه انفاق شود. آنها بقيه واج ات و محرمات را نيگ بيه هميين صيورت 

  .هأويل كرده اند. برما شيعيان مدت گذاشته راه سال  را به ما معرفي كديد
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 :به مح، ايدكه امام حسن عسكري)ع( نامه احميد را دريافيت كيرد، هديين پاسيخ داد
 )7(اين دين ما نيست، از اين سخدان دوري بجوي

در برخورد احمد با واقفيان همين بس كه او با ارسال نامه هايي براي ائميه، بعيد از اميام 
بگرگواران خيط بطلانيي بير  كاظ )ع( و پرسيدن مسايل فقهي و غير فقهي و ارجاع مردم به آن

  .مرام واقفي ها كشيد
 ويژگي ها 

مقام علمي و كرامت نفس، مدصب ها و فضايل زيادي براي احمد به ارمغان آورد. برخي 
 :از مداصييييييييييييييييييييييييييييييييييييب او ع ارهدييييييييييييييييييييييييييييييييييييد از

الف: ره ري شيعيان ق ؛ او به خاطر لياقتهايي كه از خود بروز داد، هوانست ره ري شيعيان ق  
. قدرت سياسي و اجتماعي وي بدان حد رسييد كيه وقتيي بير اسياس وظيفيه را بر عهده گيرد

شرعي عده اي را از ق  اخراج كرد احدي را هوان اظهار مخالفيت ن يود و بعضيي كيه اجمياع 
حاك  ق  نيگ در اميور مملكتيي، )9( را ق ول ندارند به همين واقعه استدلال كرده اند)8( سكوهي

 .)10(امور در مصدر هصمي  گيري بودبه او رجوع ميكرد و احمد در اين 

 
  106صفحه 

نجاشي درباره قدرت سياسي او مي نويسد: احمد بن محمد بن عيسي ههره بدون رغيب 
 .)11(ق  بود و با حاك  ق  رفت و آمد داشت

از اين رو است كه براي او ههار عدوان وجه ق )ههره ق (، وجيه ق )ههره درخشان ق (، 
  .القميين در كتابهاي هاريخي و رجالي ذكر شده استشيخ القميين و فقيه 

ب: هوشياري و زيركي: احمد با هوشياري خود هوانست شيعيان را از انحرافهاي سياسيي 
و اعتقادي حف، كدد. او از يك سو با افكار انحرافي مقابله كرد و از سوي ديگر بهانه به دست 

  .دژخيماني هون متوكل و مأمون ع اسي نداد
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ضع: با همه مقام و جلال ابايي نداشت و از كسي كه از نظر علميي پيايين هير بيود ج: هوا
  .حدي  نقل نمايد

بر همين اساس از ع دالله بن صلت كه در موقعيت علمي بالايي ن ود حيدي  نقيل ميي 
و شيخ بگرگوار كشي مي گويد: اگر حديثي به احمد بن محمد بن عيسي نميي رسييد )12( كرد

 .)13( او كوهك هر بود مي رسيد، احمد حدي  را از او نقل مي كرد ولي به كسي كه از
د: عمل به وظيفه و هسلي  در برابر حقيقت؛ وقتي هشيخي  ميي داد وظيفيه او اقيدام بيه 
كاري يا نهي از آن است به هكليف خويش عمل مي كرد و اگر بعيدها احسياس ميي كيرد در 

برمي داشت و بدون ملاحظه مقام و  هشخي  خود دهار اشت اه شده است دست از سخن اول
  .موقعيت، پشيماني خود را به همگان اعلام ميكرد

 
  107صفحه 

وقتي هشخي  داد احمد بن محمد بن خاليد در نقيل حيدي  سيهل انگيار اسيت و بيه 
هگلگلي كه  .روايات مرسل و ضعيف اعتماد مي كدد) و اين به معدي هگلگل احادي  شيعه است

يع را در خطر قرار دهد(، او را از ق  بيرون كرد و آنگاه كه متوجه شد در ممكن است اعت ار هشّ 
روش خود اشت اه كرده است يا م داي علمي وي هغيير كرده به دن ال وي رفت و با عظمت همام 
او را به ق  بازگرداند و زمانيكه برقي از دنيا رفت، براي ج ران اشت اه خود با سر و پاي برهده در 

 .)14( ه او شركت كردهشييع جداز
 ژرفاي دانش 

احمد بن محمد بن عيسي با ايدكه مسئووليتهاي مه  اجتماعي را بر عهيده داشيت در راه 
 :كسب دانش و معارف اهل بيت و نشر آن نيگ همت فراواني به خرج ميداد. او خود مي گوييد

ردم و از او براي هحصيل و فراگيري حدي  به كوفه آمدم و بيا حسيين بين عليي وشياء دييدارك
وي آن دو كتياب را  .خواست  كتاب علاء بن رزين و ع ان بن عثمان احمر را براي مين بيياورد
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آورد. به او گفت : دوست دارم اجازه نقل حدي  از اين دو كتاب را به من بدهييد. گفيت: هيه 
عجله اي داري؟ برو و از اين دو كتاب بدويس و سپس از من استماع كين. گفيت : از حيوادث 

وزگار در امان نيست . گفت: اگر مي دانست  احادي  ايدگونه مشيتاقاني دارد، بيشيتر حيدي  ر
نقل مي كردم زيرا من در اين مسجد )مسجد كوفه( نهصد نفر از اساهيد حدي  را ديدم كه مي 

 (امام صادق)ع( هدين گفت.)15( )گفتدد: حدثدي جعفر بن محمد

 
  108صفحه 

جاي نگذاشت و شايد علت آن، دقت بسيار زياد ايين عيال   او كتابهاي زيادي از خود به
بگرو در نقل حدي  بود به گونه اي كه بسيياري از رواييات از نظير سيدد بيا ميتن در نظير او 
مخدوش به نظر مي رسيد. اين احتمال نيگ وجود دارد كه او صاحب آثار زيادي باشد كه به ما 

و ديگران استفاده ميي شيود گويياي ايين نرسيده است. آنوه از سخدان شيخ طوسي، نجاشي 
 : حقيقت است كيه شيمار هأليفيات وي بيه پيانگده عيدد ميي رسييد. ايين كتابهيا ع ارهديد از

 -7الا ظلّه  -6الداسخ و المدسوخ  -5الدوادر  -4المتعه  -3فضل الدّ ي)ص(  -2التوحيد  -1
 -11الملاحي   -10 الم ود )احتمال مي رود با كتاب نوادر يكي باشد(-9الحج  -8المسوخ 

فضيائل  -15مسايل الامام الهادي)ع(  -14المكاسب  -13الطّب الصغير  -12الطّب الك ير 
  .العرب

هدها كتابي كه از وي باقي مانده نوادر است. رواياهيكه كه احمد بيدون واسيطه از اماميان 
وايت كيرده معصوم)ع ( نقل كرده است بسيار اندك است و او بيش هر از طريد راويان ديگر ر

 .)16( حدي  مي رسد 2290است. مجموع احادي  احمد)با واسطه و مستقي ( ها 
نفير  150استاداني كه احمد بن محمد بن عيسي موفد به ديدار آنها شده است نگديك به 

مي باشدد.  ...هستدد، از جمله آنان:حسين بن سعيد،ع دالعگيگ بن مهتدي، ع دالله مسكان و 
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نفر از جمله محمد بن حسن صفّار)صاحب بصيائر اليدرجات(  14ود اما شاگردانش در حد
  .محمد بن علي بن محجوب و محمد بن يحيي عطّار هستدد

 
  109صفحه 

 از نگاه فرزانگان 
فرزند محمد بن عيسي در نظر علماء شيعه شخصّيتي با نفوذ به شمار مي آيد و هميه وي 

تماعي مي داندد. قديمي هرين اظهار نظير را دانشمددي صاحب موقعيت و هوانايي علمي و اج
كه در مورد او صورت گرفته، هوسط احمد بن علي بن نوح سيرافي، استاد نجاشي اسيت؛ كيه 
در جواب نامه نجاشي نوشت:از سدد من به كتابهاي حسن بن سعيد اهوازي)رضي الله عديه( 

ان است كه احمد سئوال كردي؟ در جواب بايد بگوي  آنوه مورد اعتماد اصحاب ما است هم
 .)17( بن محمد بن عيسي نقل نموده است

ه.ق( در مورد احمد مي گويد: احميد بين محميد بين عيسيي كيه  450نجاشي)متوفاي 
رحمت خدا بر او باد از بگرگان اهل ق  است. او رئيس و فقيه بدون رقيب بود و با حاكمان ق  

ع( و امام جواد)ع( و حضيرت رفت و آمد داشت و به خدمت سه امام )علي بن موسي الرضا)
 .)18( هادي)ع(( رسيد. و در ادامه سخن، نه كتاب براي او مي شمارد

نام احمد بن محمد بن عيسيي را در قسيمت اول كتياب  (ه.ق 726علامه حلي)متوفاي 
 خود)يعدي كساني كه بر آنها اعتماد دارد( ذكر مي كدد و هماندد نجاشي از او به بگرگي ياد 

 .)19( مي كدد
 احمد اشعري از نگاهي ديگر

ابيوجعفر،  :(ه.ق 375اهل سدت نيگ از او به عظمت ياد كيرده انيد: ابين نيدي  )متوفياي 
 احمدبن محمد بن عيسي از جمله دانشمددان است و اين كتابها از
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  110صفحه 
 .)20( اوست: طب ك ير، كتاب طب صغير و كتاب مكاسب

نويسد: احمد بن محمد بين عيسيي اشيعري ه.ق( مي  852ابن حجر عسقلاني)متوفاي 
 .)21( قمي علّامه است از استاد شيعيان ق  و فردي مشهور بوده و كتابهايي نيگ دارد

 اخراج راويان 
همه ارباب رجال و هاريخ به اخواج بعضي از محدثّين هوسط احمد اشاره كرده اند از يك 

يگر سخت گييري او در نقيل سو، داشتن موقعيت سياسي و صاحب قدرت در ق  و از سوي د
  .حدي  و نقد عقيده دليل عمده اخراج افراد بود

علّامه، وحيد به هاني، در اين زميده مي نويسد: در موارد متعددي احمد بين محميد بين 
عيسي و ابن غضائري، راويي را مته  به غلو و كذب مي كردند زيرا او روايتي را نقل مي كيرد 

 .)22( ان مطلب غلوآميگي داشتكه مضمون آن روايت در نظر آن
 :برخييييي از راويييييان كييييه احمييييد آنييييان را از قيييي  اخييييراج كييييرد ع ارهدييييد از

 .)23( احمد بن محمد بن خالد برقي به جرم سهل انگاري در نقل حدي 1- 
 .)24( سهل بن زياد آدمي رازي2- 
 .)25( ابوسميده محمد بن علي بن ابراهي  قرشي، معروف به صيرفي،3- 
 .)26( ع يدالله محرر قمي سعدي، هر سه به اههام غلو حسين بن4- 

  .ار اين هدد نفر، هدها برقي به ق  بازگردانده شد

 
  111صفحه 

 فصل غروب 
به شهادت همه صاح ان رجال، احمد بن عيسي در هشييع جدازه برقيي شيركت كيرد. در 

 280و نوه برقي سيال  274مورد سال وفات برقي دو نظريه وجود دارد؛ ابن غضائري در سال 
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ذكر مي كددد و هون نوه برقي نگديكتر به زمان وي و جگء خاندان او بود نظريه اش هقويت )27( 
( زنده بود. اما ايدكه پيس 280حمد بن محمد بن عيسي ها اين زمان )سال بدابراين ا .مي شود

از اين ها هه مدهي در قيد حيات بود معلوم نيست. احتمال مي رود فوت او در دهه اخير قيرن 
سيال خواهيد  90سوم يا مقداري ق ل از آن واقع شده باشد. در اين صورت، عمر او به حدود 

رو نيگ اطلّاع دقيد در دست نيست. با اين حال هون ق  محل رسيد. از محل دفن اين عال  بگ
  .اقتدار ديدي و علمي او بود، احتمال مي رود ارامگاه وي در همين شهر باشد

 رحمت خدا بر روانش 
  :پي نوشت ها

 
  .446، ص 2سييييييفيدة ال حييييييار؛ شيييييييخ ع يييييياس قمييييييي، ج  - 1

  .82رجيييييييييييييييييال الدجاشيييييييييييييييييي، ص  - 2
  .851هيييييييييييا 858، ص 2رجيييييييييييال الكشيييييييييييي، ج  - 3

 غلو آن است كه براي پيام ر)ص( يا ائمه)ع( به مقامي پيش ازآنوه هستدد معتقيد شيوي   - 4
  .واقفييه، گروهيي بودنيد كيه اعتقياد داشيتدد آخيرين اميام، اميام كياظ )ع( ميي باشيد - 5

  .45نمييييياز انسيييييان را از زشيييييتي بييييياز ميييييي دارد؛ عدك يييييوت/ - 6
  802،803، ص 2رجييييييييييييييييال الكشييييييييييييييييي؛ ج  - 7

  .اقي كييييييه از سييييييكوت علمييييييا بييييييه دسييييييت آيييييييداهفيييييي - 8
  .92،ص 1رك: هدقيييييييح المقييييييال/ علامييييييه مييييييا مقيييييياني، ج  - 9
  .430،ص 1مجيييييالس الميييييؤمدين/ قاضيييييي نورالليييييه شوشيييييتري،ج  - 10

 82رجييييييييييييييييييييال الدجاشييييييييييييييييييييي، ص  - 11
  .3كميييييال الّيييييدين و هميييييام الدعميييييه، شييييييخ صيييييدوق، ص  - 12

  .799،ص 2رجيييييييييييييييال الكشيييييييييييييييي،ج  - 13
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  .63،ص 1د ابييييين عليييييي اردبيليييييي، ج جيييييامع اليييييرواة؛ محمييييي - 14
  .39،40رجيييييييييييييييال الدجاشيييييييييييييييي، ص  - 15

  .، هييياپ اول309،ص 2معجييي  الرجيييال الحيييدي ، آيييية الليييه خيييويي، ج  - 16
 59رجييييييييييييييييييييال الدجاشييييييييييييييييييييي، ص  - 17

  .82هميييييييييييييييييييييييييان،ص  - 18
  .13،14رجييييييييييييال العلّاميييييييييييية حلييييييييييييي، ص  - 19

  .278الفهرسييييييت؛ محمييييييد ابيييييين اسييييييحاق نييييييدي ،ص  - 20
  .26احميييد ابييين علييين بييين حجييير عسيييقلاني، ص لسيييان المييييگان؛  - 21

  .38،39فوائييييييييد الوحيييييييييد؛ وحيييييييييد به هيييييييياني،ص  - 22
  .63،ص 1جييييييييييييييييامع الييييييييييييييييرواة؛ ج  - 23

  .393همييييييييييييييييييييييييان، ص  - 24
  .332رجييييييييييييييييال الدجاشييييييييييييييييي، ص  - 25
  .799، ص 2رجيييييييييييييييال الكشيييييييييييييييي،ج  - 26

  .77رجال الدجاشي، ص  - 27
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  113صفحه 
 ميرزا صادق آقا ه ريگي

 پداه محرومان 
 سعيد ع اس زاده 

 
 طلوع زندگي 

در شهر ه ريگ در خانواده اي روحاني كودكي پيا بيه عرصيه وجيود )1( ه.ق 1274در سال 
گذاشت و صادق نام گرفت پدر وي ميرزا محمد آقا معروف به مجتهد كوهك خيود صياحب 

.)2( كمال و عالمي فرزانه بود و در خطه آذربايجان نام آور و به علي  و فضيل شيهرت داشيت
صادق در دامن هدين خانواده اي سدين كودكي اش سپري شد و روز به روز رشد كيرد. وي در 
اوان نو جواني وارد مدرسه علوم ديدي گرديد و هحصييلات ابتيدايي را كيه شيامل آشيدايي بيا 

بهار از عميرش در ايين سيامان  18ادبيات، قرآن و سطح ابتدايي فقه و اصول بود فرا گرفت و 
ه.ق به حوزه علميه نجف هجرت كرد و مدت اقامت او در  1288يدكه در سال سپري شد. ها ا
و اين مدت پربارهرين دوره زندگي اين عال  فرزانه بشمار .)3( سال طول كشيد 24نجف اشرف 

 مي رود. شخصيت علمي و 

 
  114صفحه 

روح  معدوي آقا ميرزا صادق در اين دوره از هاريخ زندگي اش شكل مي گيرد و اسيتعداد و
هشده او به دانش و معدويت به بار نشسته و سييراب ميي گيردد و بيه قليه اجتهياد دسيت ميي 
يابد.اساهيدي كه آيت الله ميرزا صادق ه ريگي در دوره هاي مختلف هحصيل از آنها بهره برده 

 است ع ارهدد از:آيات بگرگوار
 (ه.ق 1305شيخ حسين اردكاني)متوفاي  -1
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 (ه.ق 1306)متوفاي ملّا محمد فاضل ايرواني-2
 (ه.ق 1322محمد فاضل شربياني)متوفاي  -3
 (ه.ق1323محمد حسن مامقاني)متوفاي  -4

 ()4( ه.ق 1323شيخ هادي طهراني)متوفاي 5- 
 مدگلت علمي آقا ميرزا صادق 

پس از فراقت از هحصيل هر هدد آيت الله ه ريگي در رأس امور ديديي ميردم و مرجعييت 
و هرويج احكام ديدي اسلام سپري مي گشت لكن اشيتغال بيه ايين  عملا  اوقاهش صرف ه ليغ

گونه امور وي رااز هدريس و هحقيد و هأليف باز نداشت و ايشان هوانست در كدار اين فعالييت 
همودان به كار علمي خويش ادامه دهد. كتب و آثاري ارزشمدد از ايشان د ردسترس است از 

 :جملييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه
 :مجتهييد ه ريييگي د رزميدييه فقييه ع ييارت اسييت ازالييف( آثييار فقهييي: آثييار آيييت اللييه 

حاشييه بير وسييلة  -4رساله در ربا -3رساله شرايط عوضين  -2شرح ه صره علامه حلي  -1
  .واج ات احكام -6رساله موسوم به فوايد در مسائل متفرقه فقه -5الدجاة 

 
  115صفحه 

رسالة الغريية در  -1ب( آثار در اصول فقه: دست آورد اصولي ايشان نيگ ع ارت است از 
همودين آيت الله مجتهيد ه رييگي در زميديه مسيائل )5(  .م اح  مشتّقات -2م اح  الفاظ 

ديگر نيگ آثاري داشته و نظرات بسيار عميد و قابل هوجهي نيگ در مسائل حقيوق و داد و سيتد 
ييگي از ارائه كرده است در كتاب م اني حقوق آمده است آية الله مرحوم مييرزا صيادق آقيا ه ر

 )6(  .دانشمددان معاصر اسلامي در ايران است
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ه  هدين صاحب الذريعه مي نويسد: جمعي كثير، از حوزه درس او فارغ التحصيل شده 
اند كه در ميان آنان برخي امروزه صاحب وجاهت و مكانت علمي هستدد و اصولا آقيا مييرزا 

 صادق آقا خود را وقف سود رساني هدريس و

 
  116صفحه 

 .)7( احكام اسلامي كرده است نشر
 مكتب معدوي و اخلاقي 

هدانوه زندگي علمي و دانش و فضل آية الله مجتهد ه ريگي در اين فرصت نميي گدجيد 
پرداختن به ويژگي هاي روحي و اخلاقي وي نيگ فرصت بيش هري مي طل د و ابعاد گونياگون 

ار و كردار اين ميرد بيگرو در طيول زندگي ايشان را نيگ نمي هوان در اين مختصر بيان كرد. رفت
زندگي خويش به ويژه در دوران مرجعيت و زعامت در آذربايجان و نفس قدسي وي در ه ليغ 
و هرويج احكام اسلام بسيار مؤثر بود و ايشان در ايجاد جامعيه ديديي و ميذه ي در آن خطيه 

هدوز هي  يياد  نقش بسيار عمده داشت با وجود سپري شدن بيش هر ني  قرن از رحلت ايشان
آيةالله ميرزا صادق ه ريگي در بين مردم خطه آذربايجيان زنيده اسيت و از زنيدگي ايين عيال  

  .وارسته كه زندگي زاهدانه و سلوك عارفانه داشته با احترام و عظمت ياد مي شود
ه ليغ و هرويج احكام اسلامي و ه  هدين ره ري ميردم در آن روزگيار آشيفته بيازار فرقيه 

فرقه افكدي خود صحيفه بلددي از بگرگي و عظمت روحي يك انسيان وارسيته هيون گرايي و ه
حضرت ايشان است كه بايد خود جداگانه به عدوان الگوي حيات براي همه انسانهاي پيشيرو 

يكي از ويژگي ها اين انسان وارسته  .در هدايت و رستگاري جوامع بشري نگاشته و ارائه گردد
وي در عين ايدكه آيه هاي عرفان و زهد را به هفسيير ميي نشييدد بيه و عال  فرزانه اين است كه 

 جامعه اي نيگ مي انديشد كه زميده اي هكاملي و رشد و هعالي را
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  117صفحه 
براي بشر فراه  مي آورد يعدي م داي پيوند دين و سياسست از نظر آية الله ميرزا صادق آقا 

هن به مرارت و سختي مي دهد اين اسيت  ه ريگي كه به جهت همين هدف والاي خويش، نيگ
كه معرفت و سلوك را خدا و عمل به احكام الهي در سايه حاكميت نظام عدل و انصاف است 
كه هحقد و شكوفايي پيدا مي كدد و نتيجه بخش مي گردد و الا در غير ايين صيورت بيه ديين 

ها بر روي آن هدگ هر  بيش از حد شعار، ميدان فعاّليت داده نخواهد شد و به مرور همه عرصه
خواهد شد. در اين نوشتار به جاست ما سخن كوهاه كدي  و ابعياد شخصييتي وي را در زميديه 
هاي گوناگون در نوشته هاي بگرگاني هون علّامه اميدي بخواني  كيه ميي نويسيد: او يكيي از 

بيه ههره هاي درخشان هشيع و از جمله دانشمددان متشخ  اماميه است كيه در آذربايجيان 
مرجعيت هقليد رسيد و سالها صاحب رياست و زعامت ديدي گرديد. زعيمي كه در اداره امور 
حسن هدبير و در قضاء و داوري دادگري و در اظهار نظر ث ات و پايداري و استواري نشان ميي 
داد و در اصلاح جامعه برنامه هايي پيشيرفته ارائيه ميي نميود او هميواره بيا هوشيياري و دور 

هحمل مشتقات و مرارهها مردم را ره ري ميي كيرد و در م يارزه بيا كفير و الحياد از  انديشي و
سختي ها و هلخي ها نمي هراسيد و پيوسته پياي پديد و انيدرز و سيخدان گييرا و نافيذش بياز 

 .)8( مسئووليت را به دوش مي كشيد
و از همودين در احسن الوديعه آمده است:آقا ميرزا صادق يكيي از علمياي بيگرو اييران 

جمله مراجع هقليد شيعه اماميه در عصر حاضر است كه صاحب رياست عامه و مرجعيت هاّم 
است و حكومت ايران به دن ال انقلابي كه در شهر ه ريگ رخ داد وي را بيه برخيي بيلاد ه عييد 

 .)9( نمود

 
  118صفحه 
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د، مرجيع سيد حسن امين نيگ از او به بگرگي ياد كرده، مي نويسيد:او فقيهيي بيود مجتهي
هقليدي مح وب، انساني زي اروي و نيكو معاشرت بود، واع، و سخدوري داراي صعه صدر و 

  . ...)10( قريحه شعر بوده است
 مكتب اخلاقي و هربيتي 

آية الله مجتهد ه ريگي در عرصه هاي مختلف زندگي پيشيتاز بيود و عمير خيويش را در 
سرنوشت جامعه مي انديشيد، دغدغيه  خدمت به جامعه ديدي سپري ساخت. او همانگونه به

رشد و هعالي امت اسلامي را داشت و ه  هدين سخت نگران اوضاع اسف ار اقتصادي و فقر و 
بدبختي مردم زمان خويش بود. او يكه و هدها براي سامان دادن به وضع ميردم در زميديه هياي 

قا ميرزا صيادق بيه مختلف قامت قيام بست. در شهر ه ريگ معروف است كه مي گويدد خانه آ
روي همه باز بود. پداهگاهي بود براي فقرا و نيازمددان، و پايگاهي بيراي دردمديدان و انديشيه 
وران كه به دين و مصالح مسلمين مي انديشيدند. همودين ديواني براي حل مشكلات ميردم. 

بسييار  در زندگي آية الله ه ريگي دو ويژگي بسيار برجسته وجود داشت، نخست ايدكه ايشيان
سخت كوش و در اهداف ديدي خويش استوار بودند. دوم عشد و علاقه ايشان به ميردم، و بيه 
ع اراهي وجهه مردمي ايشان بود. به نوشته محمد مجتهدي، ... حاج ميرزا صادق آقيا پيس از 
رحلت حاجي ميرزا حسن مجتهد، از حي  نفوذ و وجه در درجه اول واقيع شيد هدانويه در 

م از نصف شب به مسجد او مي رفتدد و براي خود جا مي گرفتدد و بعضيي شب عيد فطر مرد
 مردم جاي خود 

 
  119صفحه 

 )11(  .را به قيمت گران به اعيان و اشراف مي فروختدد
ملا علي خياباني نيگ كه محضر اين بگرگوار را درك كرده است مي نويسد: هدان صياحب 
حگم )هوشيار( بود كه كسي نمي هوانست ر امري به ايشان دخالت و غل ه بدمايد و نطد نميي 
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همودين آقيا بيرو  . ...)12( كرد مگر به هيگي كه نفع ب خشد براي مردم در دين و دنياي ايشان
د: او وجود خويش را وقف هدريس، نشر احكام و سيود رسياني و رفيع نيياز ههراني مي نويس

نيازمددان و م ارزه با بدعت ها، بي ديدي ها و پاسداري از مقدسات دين و جهان اسلام كرد. و 
 در اين راه با سختي ها و مرارههاي زيادي روبرو گرديد و هحمل كرد 

  .كه كوه هحمل آن را نداشت
 ريگي حوادث عصر مجتهد ه 

در زمان مرجعيت مجتهد ه ريگي دين اسلام به طور كلي مشيكلات بسيياري داشيت از 
يك سو هوطئه همه جان ه دشمدان اسلام هر روز گسترده هر مي گرديد و پيكره جهان اسيلام را 
هجگيه و پاره پاره مي كرد و از سوي ديگر ههاج  گسترده فرهدگي دشمن بر عليه دين بود كه با 

لاش در نابودي ارزشهاي ديدي و اسلامي در جوامع اسلامي به خصوص در جامعه همه هوان ه
ديدي ايران داشت. عالمان ديدي روز را شب و شب را ص ح مي كردند در حالي كه درگير فرقيه 
ها و گروهك هاي ديدي بودند كه قارچ گونه از گوشه و كدار اين كشور سر بلدد كيرده و دامين 

دد يك روز وهابيت بود كه از دين هفسير غلط به جامعيه عرضيه ميي دين را لكه دار مي ساخت
 كرد و موجب رويگرداندن قشر

 
  120صفحه 

روشن فكر از دين مي گرديد، يك روز بهائي گري قد عل  مي كرد و جوانان اين مرز و بوم 
بيي  را به دام فساد مي كشاند و يك روز غرب گرايي و غرب ستايي با هگاران حيله و نيرنگ بيه

هويتي اين مردم مي انديشيد و اين مسائل براي عال  ديدي هون آية الله مجتهد ه ريگي سخت 
  .و طاقت فرسا بود

 حوادث سياسي 
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در اوايل قرن سيگده  هجري قمري ايران حوادث و وقايع هلخ و شيرين زييادي بيه خيود 
ديده و به ظاهر نيگ به ديده است. جريان مشروطيت كه در نيمه اول اين قرن در ايران مطرح گر

پيروزي رسيد عامل جريانات بسيار زياري گرديد. از همان دوره پيروزي مشروطيت بيه خليع 
فرزندان قاجار از حكومت انجاميد و زميده براي به قدرت رسيدن عوامل بي ريشه هر و نوكران 

شيكل  گوش به فرمان استعمار گران در ايران فراه  شيد. جريانيات مهميي در ايين سيرزمين
گرفت. با شهادت شيخ فضل الله نوري به اههام مخالفت با مشروطه آن ه  بيا دههيا حيليه و 
نيرنگ آسيب زيادي متوجه حوزه هاي علميه و مراجع هقليد گرديد. دشمدان ديين از ييك سيو 
هلاش كردند فرمان شهادت آية الله شيخ نوري را بيه علمياي پيشيرو مشيروطه نسي ت داده و 

بين آيات و بگرگان مراجع گردند و از سوي ديگر قصه جدايي دين از سياست موجب هفرقه در 
قمري( با راهدمايي و  1339هجري شمسي )مطابد  1299را فراه  آوردند. رضاخان در سال 

 فراه  ساختن زميده هوسط عوامل بيگانه به خصوص بريتانيا دست به كودها زد و

 
  121صفحه 

ي را دستگير و سر به نيست كرد و به زودي يعدي در سال بسياري از عداصر روشن فكر ديد
هجري شمسي با قانوني خواندن خود بيه عديوان شياه اييران دسيت بيه اجيراي برناميه  1304

  .استعمار زد
وي كه به فرمان اجانب، مأمور زميده سازي براي ورود فرهدگ بيگانه به كشور بود از دين 

ب علوم ديدي از مدارس علمي به سربازخانه هيا و و حوزه هاي علميه آغاز كرد. كشاندن طلا
دست رد به فرهدگ ديريده اين ملت و ه ديل ل اسهاي سدتي ايران به ل اسهاي مد روز غرب و بيه 
مرور زمان ظهور بانوان با كلاه و برهده در خيابانها و جمع آوري هادر و حجابهاي زنان نيگ در 

  .راستاي همين اهداف شوم انجام مي گرفت
 داستان ه عيد
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در جريان قلع و قمع حوزه هاي علمييه و دسيتگيري و كشياندن طيلاب عليوم ديديي بيه 
پادگانها و از طرفي جريان كشف حجاب كه عملا بيا حضيور خيانواده رضياخان در مجيامع 

آغاز گرديد و بالاخره هدد سال طول نكشيد كه بيه طيور  1307عمومي بدون حجاب از سال 
ا گرديد. مراجيع و عالميان بيگرو ديديي بيه پاسيداري از ايين ارزش رسمي در همه ايران اجر

اسلامي برخاسته و م ارزه اي گسترده با دولت را آغاز كردند. علماء ق ، علماي شيراز، علماي 
مشهد و اصفهان و علماي ههران و ه ريگ هر كدام با اجراي راهپيمايي ها و هجمعاّت مردم را از 

گاه ساخت ه و دين ستيگي رضاخان را محكوم كردند. در اين وقيايع آيية هجوم گسترده دشمن آ
 الله ميرزا صادق آقا در ه ريگ به عدوان مجاهد پيش رو

 
  122صفحه 

در م ارزه با دين ستيگي رضاخان مردم آذر بايجان را ره ري كرد. وي پس از شديدن وقياع 
با علدي شدن ه ليغات  دردناك هجوم به مدارس علمي در حوزه علميه ق  و دستگيري طلاب و

ضد اسلامي رضاخان در ه ريگ دولت رضاخاني را به بياد انتقياد گرفيت و از رفتيار و عواميل 
حكومت، اظهار انگجار و اعلام خطر نمود و اين بود كه رضاخان دسيتور داد آيية الليه مييرزا 

ص م يارزات و داستان ه عيد وي در خصيو.)13( صادق آقا را گرفته و به ه عيد گاه روانه ساختدد
ه عيد ايشان اشاره كرده مي نويسد:او كسي بود كه بر بالاي مد ر رفتيه و آنويه كيه پهليوي بيا 
علماء و دين انجام ميداد براي مردم مطرح مي كرد و لذا عوامل پليس او را دستگير و نخسيت 

  ...)14(  .در همدان و سپس به ق  ه عيد نمود
ين ايدگونه آمده است كه وي بدا بيه ميوج ي بيه در برخي مدابع هون كتاب علماء معاصر

و سپس اضافه مي كدد كيه اهيالي ...!!)15( بلدة سدددج مقر حكومت كردستان مسافرت فرمود
آنجا با اين كه از جماعات عامه و اهل سدت شافعيه هسيتدد بيه زييارت او آمدنيد و هكيري  و 

قدوم وي در بلدشان افتخار ميي  هجليل به جاي آوردند و علماي ايشان هر روز مي آمدند و به
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نمودند حتي شيخ اجل شيخ شكر الله امام جمعه سدددج گفت: اگگ ذبح ولد شرعي بود مين 
 .)16( يكي از اولادم را ذبح مي كردم

امام خميدي)ره( نيگ در خصوص وجود اختداق آن زمان و مدكرهاي رضاخاني اشاره ميي 
 :گ مي گويدكدد و در اره اط با ه عيد مجتهد مجاهد ه ري

 
  123صفحه 

با دست رضاخان شروع كردند به كوبيدن روحانيون. عمامه ها را برداشتدد و مدرسيه  ...
 ها را جلويش را گرفتدد، ل اسها را هغيير دادند با آن شدهي كه انسان شرم مي كدد كه هه 

ايدكيه هميه كردند با اين طائفه و اين ه  به اس  ايدكه مي خواهي  اصلاح بكدي  با اسي  
ايران يكرنگ باشدد ملت ما كذا باشد و با اين حرفهاي ناروا اين قدرت را هي  ميي خواسيتدد 
بشكددد و شكستدد در آن وقت و سخت ه  شكسيتدد و هديد قييامي كيه در اييران از جانيب 

 اين را ه  با حيله و قدرت  ... روحانيون شد كه يكي از آنها از اصفهان بود
آذربايجان و علماي آذربايجان و قيام خراسان ايدها را ه  با قيدرت شكستدد هدانوه قيام 

 شكستدد ... و علماي ه ريگ را دو نفر شخصي كه در رأس بود در آنجا گرفتدد و بردند 
گمان  اين است كه در سقگ آنجا مدهي ه عيد بودند و بعد ه  كه اجيازه رفيتن را دادنيد و 

 آنوقت روحانيت ه ريگ بود آمد و در ق  ماند و مرحوم حاج ميرزا صادق آقا كه شخ  اول 
 .در همين جا ه  ماندگار شد و ديگر نرفت. آنجا مي رفت ه  كاري نمي هوانست بكدد

 )17( 
 غروب در غربت 

آيت الله مجتهد ه ريگي اين مرد بگرو كه از جريان مشروطه ها عصر ديكتاهوري رضاخان 
گاهي و دميدن روح مقاومت مردم در مقابل ههياج   كه زندگي اش به ناآرامي و هلاش در راه آ

ه.ق  1274دشمدان عرصه هاي مختلف سيپري گردييد. بيالاخره در ششي  ذي القعيده سيال 
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ي شمسي هراغ عمرش خاموش گرديد و جامعه اسيلامي را هجر 1331هجري قمري مطابد 
 در غ  و اندوه فروبرد. نماز بر وي

 
  124صفحه 

را آية الله شيخ ابوالقاس  ك ير خواند و ان وه جمعيت كه دلداده راه و مرام ايشان بودند وي 
اء را هشييع نموده و در جوار حرم فاطمه معصومه)س( به خاك سپردند. به نوشته صاحب علم

معاصرين مراس  هشييع در روز جمعه انجام گرفت و مردم زيادي در آن حضيور يافتديد و آيية 
الله حائري يگدي در ق  و ساير بگرگان در شهرهاي ديگر نيگ براي او مجلس خت  برگگار كردند 
وي همودين به ازدحام جمعيت و خوف حكومت از اين ازدحام كه مدتهي به هعطيليي برخيي 

 .)18( ت اشاره مي كدددمجالس شده اس
  :پي نوشت ها

 
  .153علمييييياي معاصيييييرين، ملاعليييييي واعييييي، خيابييييياني، ص  - 1

  .367، ص 7ه.ق نوشيته شيده اسيت، ج  1269اعيان الشيعه هاريخ ولادت او در سيال  - 2
نسب شريف ايشان به حجة الاسلام ميرزا محمد فرزند عال  مجتهد ميولا محميد عليي  - 3

  .153ه صيره علاميه حليي ميي رسيد. علمياي معاصيرين، ص  قراجه داغي صاحب شيرح
صياحب كتياب ط قيات اعيلام  153علماي معاصرين، ملاعليي واعي، خيابياني، ص . - 4

  .873، ص 8نوشيييته اسيييت، ج  1291الشييييعه هييياريخ هجيييرت بيييه نجيييف را سيييال 
  .873، ص 2ط قيييييييييييات اعيييييييييييلام الشييييييييييييعه، ج  - 5

  .367، ص 7اعيييييييان الشيييييييعه، سيييييييد محسيييييين امييييييين، ج  - 6
  .138، ص 2به نقيل م ياني حقيوق، موسيي جيوان، ج  80، ص 16كيهان انديشه، ش  - 7
شهيدان راه فضيلت )هرجمه ايين كتياب، ص  - 392شهداء الفضيله، علامه اميدي، ص  - 8
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553).  
، سييد مهيدي كياظمي 262، بيه نقيل از احسين الوديعيه، ص 16كيهيان انديشيه، ش  - 9

  .اصييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييفهاني
  .367، ص 7، بيييه نقيييل از اعييييان الشييييعه، ج 16ه، ش كيهيييان انديشييي - 10
  .103رجييييال آذربايجييييان دوره مشييييروطيت، مهييييدي مجتهييييدي، ص  - 11

  .154علمييييييييييييييياي معاصيييييييييييييييرين، ص  - 12
  .874، ص 2ط قييييات اعييييلام الشيييييعه، آقييييا بييييگرو ههرانييييي، ج  - 13

  .374، ص 2معيييييييارف الرجيييييييال، محميييييييد حرزاليييييييدين، ج  - 14
  .154ي واعييييي، خيابييييياني، ص علمييييياي معاصيييييرين، ملاعلييييي - 15

  .همييييييييييييييييييييييييييييان - 16
ال ته در جلدهاي ديگر صحيفه اين جمله امام مكيرر آميده  28، ص .8صحيفه نور، ج  - 17

  .245، ص 6و ج  238، ص 2؛ ج 261، ص 1اسييييييييييييييييييييييت، ج 
  .156علماي معاصرين، ملاعلي واع، خياباني، ص  - 18
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  125صفحه 
 سيد ابوالحسن انگجي

 ستاره ه ريگ 
  اس زاده سعيد ع

 
 هولّد

هجري قمري خانه حاج ميرزا محمد آقا از علماي بگرو آذربايجان با هولد  1282در سال 
پدر كه خود از سادات حسيدي و اهل فضل و دانش بود، نام اين كودك )1(  .نوزادي مدّور گرديد

ابوالحسين گذاشت و به وجودش م اهات كيرد. )2( را به ياد امام علي بن ابي طالب ابوالحسن
در خانه پر از مهر و صفاي معدوي و ديدي و در سايه لطف و مح ت پدري ايين هديين بيگرو 

وارد مدرسيه ديديي  -ه ريگ-شد. وي دوران نوجواني اش را سپري ساخت و در زادگاه خويش 
گرديد. مدارس ديدي ه ريگ هر هدد در آن زمان هددان شيكوفايي نداشيت لكين دروس ديديي 

و اساهيد بگرگي در آن به هدريس اشتغال داشتدد. اساهيدي هيون، ميير فتياح  همودان برپا بود
سرابي، و آقا ميرزا محمد اصولي از جمله بگرگاني بودند كه در دوران هحصيل سيد ابوالحسن 

 در اين حوزه هدريس مي كردند و ه  هدين
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زه علمييه ه رييگ بيود. آقيا حاج ميرزا محمد آقا پدر سيد ابوالحسن نيگ از اساهيد وقت حو
سيد ابوالحسن در اين حوزه علاوه بر ايدكه از محضر بگرگاني هون حاج مير فتاح سرابي و آقا 
ميرزا محمد اصولي بهره مي برد، محضر پدر بگرگوار را نيگ مغتد  مي شمرد. او مي گوييد: دو 

 .)3( جلد قوانين را از اول ها آخر نگد آقا ميرزا مهدي اصولي خواندم
 دوران نجف 
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سالگي راهي حوزه علميه نجف گرديد و نگديك  22در  1304آقا سيد ابوالحسن در سال 
شش سال در آن حوزه اشتغال به هحصيل داشت. بگرگياني كيه وي محضير آنيان را در حيوزه 

فاضل  -1آيات عظام  :نجف درك كرد و خوشه هين خرمن دانش آن بگرگواران بود، ع ارهدد از
آقا شيخ حسين مامقياني كيه هير كيدام از مراجيع و  -3يرزا ح يب الله رشتي و م -2ايرواني 

 )5( مي رفتدد)4( اساهيد بگرو نجف به شمار
 مدگلت علمي 

آية الله سيد ابوالحسن انگجي هر هدد مدهي طولاني در حوزه علميه نجف اقامت نگگيد 
يد و به مدگلت بلدد علمي نايل ليكن در اين هدد سال كوهاه هوانست راه طولاني اجتهاد را بپيما

گردد. نويسدده كتاب علماء معاصرين مي نويسد:)آية الليه انگجيي( از طيراز اول مجتهيدين 
وي سپس به دقّيت .()6( ايران و عمده مراجع احكام اين زمان و مراهب اجتهادش مسلّ  )است

 علمي
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قيار و متانيت و ابهيت، كثيير و هلاش محققاّنه وي اشاره مي كدد. و مي گويد: صاحب و
العل  ولي بسيار قليل الكلام بود. كرارا حقير مسئله مهمي مي پرسيدم كيه شيايد هفصييلي و 
شرحي بيان فرمايدفقط به جواب مسئله اكتفا مي فرمودنيد. حافظيه عجي يي داشيتدد حاضير 

 .)7( الفتوا بودند
شياره ميي كديد و ميي نويسدده رجال آذربايجان نييگ بيه ايين بعيد از شخصّييت ايشيان ا

آذربايجان به شيمار ميي )8( نويسد:مرحوم انگجي عال  فاضل بود و در عمر خود از معاريف
رفت. علاوه بر فقه در علوم ادب نيگ اطلاع فراوان داشت هر مشكل فقهي و ادبي را حيل ميي 

گفت  به مقام علمي او اذعان داشت و مكرر اين معدا را مي)9( كرد حاج ميرزا حسن آقا مجتهد
 ها مراهب فضل او
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 .)10( پوشيده نماند
 آثار علمي 

حاشييه بير  -1از اين عال  فرزانه آثار قلمي متعددي به جاي مانده كيه ع يارت اسيت از 
 همودين در فقه و در )11( ازاحة الالت اس -3شرحي بر حج شرايع  -2رياض المسائل در فقه 

)12( مختلف فقهي. حاشيه اي بر رسائل و مكاسببرخي مدابع رساله هايي در موضوعات 

  .نيگ آمده است
 سيره آية الله انگجي 

مهمترين و برجسته هرين ههره زندگي آية الله انگجي اهتمام ايشان به امير بيه معيروف و 
نهي از مدكر بوده است. آن ه  در روزگاري كه عيده اي بيراي آشيفته سياختن افكيار ديديي و 

جهت موقعتي كه پيش آمده بود. در مط وعات به هر وسييله بير علييه  مذه ي مردم و به همين
دين ميتاختدد در هدين موقعيتي آية الله انگجي بود و آذربايجان با همه مشيكلات و آشيفتگي 
هايش. او مردي انگواطلب و گوشه نشين ن ود بلكه در مسيائل مربيوط بيه اسيلام و مسيلمين 

مدافعين مشروطيت به شيمار ميي رفيت و بيا آخونيد  پيشتاز بود. در جريان مشروطيت نيگ از
خراساني در اره اط بود. بسياري از جريانات كه مي رفت به آشوب و خونريگي ه ديل گردد به 
دست ايشان هدايت مي شد و به جهت نفوذ در بين مردم در اين جريانات نقيش آفيرين بيود. 

يرم كه حاج مييرزا حسين آقيا وي روزي بالاي مد ر رفت و به مجاهدين مشروطيت گفت كه گ
 مجتهد كافر شده
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شما با كدام صلاحيت مدگل او و دكانش را غيارت كردييد. اگير كسيي از ديين خيدا هي  
 .)14( مي رسد نه به مجاهدين و فدائيان)13( برگشته باشد صلاحيت مدگل او به وراّثش

آخوند خراساني موظف گرديد پيام در جريان هقي زاده نيگ آية الله انگجي از طرف آية الله 
 :آخونييد را بييه مييردم برسيياند آييية اللييه آخونييد خراسيياني در نامييه اي بييه ايشييان مييي نويسييد

جداب مستطاب شريعت مدار كهف الانام ثقة الاسلام آقاي حاج ميرزا ابوالحسن انگجي دام 
قي زاده صادر هأييداهه. در خصوص حكمي كه از اين خادمان شرع انور درباره آقا سيد حسن ه

شده بود مكاهيب و سئوالاهي از ه ريگ رسيده لازم است جداب مستطاب عالي به عموم علماء و 
قاط ه مسلمين اعلام فرماييد حك  مگبور هكفير ن وده و نس ت هكفيير بيي اصيل اسيت فقيط 
حك  به عدم جواز مداخله در امور نوعيه مملكت و عدم لياقت عضّيويت مجليس محتيرم و 

 .)15( جش بوده لاغير ال ته زائد بر مدلول حكمي مترهب نشودلگوم خرو
 ه عيد آية الله انگجي 

در جريان حركتهاي ضد ديدي پهلوي آية الله انگجي پيشرو م ارزين بود و ه ريگ را عميلا 
كانون م ارزه بر عليه پهلوي كرده بود و دولت نيگ به جهت ايدكه از نفوذ ايشيان در بيين ميردم 

ز جانب اين عال  بگرو بيمداك بود. و به هميين جهيت نييگ عواميل حكوميت اطلاع داشت ا
حضور وي را در ه ريگ هحمل نكرده و او را از شهر ه ريگ ه عيد كردند و آية الله انگجي به همراه 

 هدد هن از
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هها علماء كه از جمله آية الله آقا ميرزا صادق آقا بود ه عيد گرديدند. آيه الليه انگجيي ميد
و مدهي نيگ در ق  اقامت گگيد. وي سيپس بيه )16( خود را در ه عيد مشهد و سدددج به سر برد 

ه ريگ مراجعت كرد و همودان به ه ليغ و هرويج معارف پرداخت هر هدد بعدها اوضاع روزگار 
وي به كلي عوض گرديد. مشروطه اي كه آية الليه انگجيي و صيدها مجاهيد ديگير بيراي آن 
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بودند مورد سوء استفاده عداصر فرصت طلب و عوامل استعمار قرار گرفيت بيا  فداكاري كرده
شمسي ديگير از مشيروطه كيه بيا اهيداف  1299روي كار آمدن رضاخان در جريان كودهاي 

آزادي و نفي سلطه و براي گذر از است داد به حكومت مردمي به وقوع پيوسته بيود جيگ اسيمي 
از قيد سلطه سلاطين نادان قاجار بار ديگر استعمار را هجربيه باقي نمانده بود و ايران رها يافته 

كرد. آية الله انگجي سرانجام پس از عمري هلاش و خدمت به اسلام و جامعه در ذيقعده سال 
 .)17( هجري قمري در ه ريگ وفات يافت و پيكرش در شهر ق  به آغوش خاك سپرده شد 1357

 آثار جاويد
كه سه هين از آنيان در كسيوت علمياي ديديي و م لغيين آية الله انگجي شش پسر داشت 

احكام الهي هستدد. آقا ميرزا حسن، آقا ميرزا محمد علي و حاج ميرزا مهدي هر سه بيرادر در 
ق  هحصيل كرده و از آية الله حاج شيخ ع دالكري  حائري كسب في، كرده انيد و در علي  و 

جيال آذربايجيان ميي نويسيدد: هير سيه معرفت و فقه و اصول به مره ه اجتهاد رسييده انيد. ر
 صاحب محراب و مد رند و
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آسمان روحانيت ه ريگ را به مدگله سه اختر فروزاندد. اثر نجابت و آقيايي از سييماي آنيان 
ساطع است. وقتي انسان اين برادر با فضل و كمال و نجيب و آقا را ميي بيديد بيه يياد اشيراف 

هون سيد مرهضي و سيد رضي و ساير سيادات اشيراف ميي  سادات عصر قرون اوليه اسلامي
سه فرزند يگر وي نيگ در علوم پگشكي هخص  يافته اند كه ع ارهدد از: آقايان دكتير )18(  .افتد

اسماعيل، دكتر ابراهي  و دكتر محمود. ال ته امروزه نوادگان اين عال  وارسيته نييگ بيه انگجيي 
در جامعه اسلامي در جوشش و حركت اسيت. معروف هستدد و اين هشمه جوشان همودان 

فرزندان اين خاندان برخي در كسوت روحاني و برخي در عرصه ها ديگر به هلاش و سازندگي 
  .جامعه ديدي اشتغال دارند
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 شاگردان 
بگرگان و دانشجويان زيادي در محضر آية الله انگجي شاگردي كرده و از محضير ايشيان 

ن بگرگواران آية الله العظمي سيد محمد حسين ط اط ايي، آية الله بهره برده اند كه مي هوان از آ
العظمي حاج ع دالحسين غروي، آية الله العظمي شهيد اسدالله مدني، آية الله شهيد قاضيي 

  .ط اط ايي را نام برد
  :پي نوشت ها

 
ه از وي در محله اي به نام انگج در ه ريگ متولد شد در بعضي مدابع هون اعيان الشيع - 1

انگج به نام قريه هع ير شده است اصل ايشان از قريه اي نگديك ه ريگ است. اعيان الشييعه، ج 
  .324، ص 2

  .ابوالحسييييييييين كيديييييييييه اميييييييييام عليييييييييي اسيييييييييت - 2
  .178علميييييييييييييييياء معاصييييييييييييييييرين، ص  - 3

  .در مدابع ديگر شييخ محميد حسيين كياظميدي نييگ از جمليه اسياهيد وي آميده اسيت - 4
  .245، ص 1شييييييييريف رازي، ج گدجيدييييييييه دانشييييييييمددان،  - 5

  .178علميييييييييييييييياء معاصييييييييييييييييرين، ص  - 6
  .هميييييييييييييييييييييييييييييان - 7

  .از بگرگييييييييييييييييييان سرشييييييييييييييييييداس - 8
  .از علمييياي برجسيييته آذربايجيييان و معاصييير آييييت الليييه انگجيييي بيييود - 9

  .181رجييييييييييال آذربايجييييييييييان، مجتهييييييييييدي، ص  - 10
  .178علميييييييييييييييياء معاصييييييييييييييييرين، ص  - 11

  .370علمييييياي بيييييگرو شييييييعه از كليديييييي هيييييا خميديييييي، ص  - 12
  .نييييييييييه وارثييييييييييين ايشييييييييييان مييييييييييي رسييييييييييد - 13



111 
 

  .181رجييييييييييال آذر بايجييييييييييان، مجتهييييييييييدي، ص  - 14
امام خميدي به م ارزه علماي آذربايجان و هلاشهاي اين ميرد بيگرو مكيرر اشياره كيرده  - 15

  .اسيييييييييييييييييييييت. صيييييييييييييييييييييحيفه نيييييييييييييييييييييور
  .8يكصيييد سيييال م يييارزه روحانييييت مترقيييي. عقيقيييي بخشايشيييي، ص  - 16

  .بييه نقييل از اوراق هييازه ييياب 399شييايش، ص فقهيياي نامييدار شيييعه، حقيقييي بخ - 17
  .181رجال آذربايجان، مجتهدي، ص  - 18
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  133صفحه 
 روح الله كمالوند خرم آبادي

 سفير قيام 
 محمد رضا حيدريان 

 
افتخار هر امتي به ههره هاي درخشيان و بيارز آن اسيت. وجيود اختيران فيروزان نشيان 

شداساندن اين ههره هياي پير فيروغ مسيير هكاميل را بيراي بالددگي آن امت به شمار مي آيد. 
آيددگان روشن مي سازد پس شايسته است كه به زندگاني بابركت اين حاملان ارزشهاي الهيي 
بپردازي ، گدجهاي پدهيان ايين ميرز و بيوم را بيه عاشيقان هيدايت و سيالكان طرييد ولاييت 

داري . در اين راستا بر آن شيدي  بيه  بشداساني  و سپاس خويش را از اين هديه هاي الهي ابراز
معرفي زندگي آية الله حاج آقيا روح الليه كمالونيد، يكيي از شخّصييتهاي پرفيروغ مملكيت 

  .اسلامي، بپردازي  و بدين هرهيب پاسدار ارزشها باشي 
 هولد

 هجري قمري در شهر خرم آباد و در خانواده اي 319آية الله كمالوند در سال 

 
  134صفحه 
ز ديده به جهان گشود. پدر بگرگوارش او را روح الله ناميد بدان اميد كيه زنيدگاني كشاور

اش خدايي باشد. روزها شتابان سپري شد و عشد و علاقيه روح الليه بيه روحانييت هير روز 
فگوني يافت اين حقيقت كه پدران آن بگرگوار، با دو واسطه، از علماء مشهور خرم آباد بودنيد، 

اگيري علوم اسلامي بسيار مؤثر بود؛ علاقه اي كه سرانجام به حركيت ه يديل در علاقه او به فر
  .شد و روح الله را ساكن مدرسه ساخت

 هحصيلات 
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قمري در خرم آباد بيه فراگييري عليوم ديديي پرداخيت و از  1336مرحوم كمالوند ها سال 
رت آيية علماي آن ديار كسب في، كرد. سپس به اميد حضور در محضر استاد بگرگوار حضي

الله العظمي حاج آقا حسين بروجردي، عازم بروجرد شد و با عدايت الهيي دو سيال از درس 
 اين فقيه اهل بيت استفاده برد. آنگاه به اراك هجرت كرد، در مقابل آية الله العظمي حاج 

شيخ ع دالكري  حائري زانيوي ادب زد و از خيرمن وجيودش بهيره هياي وافير بيرد. بيا 
الله حائري به شهر مقدس ق ، مرحوم كمالونيد نييگ در شيمار علمياي  مهاجرت حضرت آية

  .مأوا گگيد (مهاجر به ق  جاي گرفت و براي استفاده بيشتر در جوار كريمه اهل بيت)س
زماني كه حضرت آية الله العظمي بروجردي به ق  مشرف شد، مشتاقانه در مجلس درس 

را سيراب ساخت. آية الليه سييد حسين آن فقيه اهل بيت)ع( حاضر شد و روح هشده خويش 
 طاهري خرم آبادي از ايشان ايدگونه ياد 
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مي كدد:مرحوم حضرت آية الله حياج شييخ روح الليه كمالونيد از شياگردان درجيه اول 
مرحوم آقاي بروجردي بودند و جگء خوش استعدادهرين شاگردان آن فقيه بگرگوار به شمار مي 

  ...)1(  .رفتدد
  بحثهاي آية الله كمالوند مي هوان به حضرت امام )ره( در فلسفه و حضرت آية الله از ه

العظمي سيد محمد رضا گلپايگاني در فقه اشاره كرد. مرحيوم كمالونيد فلسيفه را از محضير 
  .حضرت آية الله ميرزا علي اك ر حكمي يگدي آموخت

د از اسيتادان پرهيوان آن مرحوم همگمان با هحصيل و كسب في، از محضر بگرگيان، خيو
 حوزه علميه ق  به شمار مي رفت. او هدگام ورود آية الله 

 
  136صفحه 
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بروجردي به هدريس كفاية و درس خارج مشغول بود و شاگردان نمونه و بارزي به جامعه 
  .مسلمين هقدي  كرد

ل آية الله سيد حسن طاهري، كه خود از شاگردان آن بگرگوار است، از ويژگي هاي محفي
 :درس آن اسييييييييتاد فرزانييييييييه اييييييييين گونييييييييه ييييييييياد مييييييييي كدييييييييد

حضرت آية الله كمالوند داراي بياني شيرين بودند به صورهي كه مشكل هرين مسائل علمي را 
با بياني ساده بيان مي كردند و هدريس ايشان همراه با مطالعه دقيد بود به گونه اي كه ضعف و 

گيامي كيه يكيي از شياگردان اشيكالي را سستي در درس ايشان و يا بيانشان وجود نداشت هد
  ...)2(  .مطرح مي كرد در كمال آرامش و متانت به وي پاسخ مي داد

 :برخيييييي ديگييييير از شييييياگردان آن مرحيييييوم ع ارهديييييد از حجيييييج الاسيييييلام
 دكتر حميدي عيدي  -1

 سيد محمد هقي شاهرخي خرم آبادي  -2
 شيخ مهدي قاضي خرم آبادي  -3
 دي سيد صالح طاهري خرم آبا -4
 (سيد يدالله صدري)مدير فعلي مدرسه كماليه خرم آباد -5
 شيخ ع اس علي صادقي  -6

 مح وب ديدداران 
قمري گروهي از مؤمدان خرم آباد به شهر ق  آمدند و از محضير آيية الليه  1329در سال 

 بروجردي هقاضا كردند كه )آية الله كمالوند( را به خرم آباد اعگام كدد 

 
  137صفحه 

ها مردم از وجود با بركت وي بهره جويدد. آية الله بروجردي در پاسخ به دعوت دوستداران 
آية الله كمالوند نامه اي به وي نوشت كه مضمون آن هدين است:ضمن هقدير از شما با ايدكيه 
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به وجود حضرت عالي احتياج دارم براي مصلحت اسلام و مسلمين شما را به خرم آبياد ميي 
  .فرست 

 بوستان  طراوت
 1319در پي فرمان حضرت آية الله بروجردي، مرحوم كمالوند امتثال امر كيرده در سيال 

و مورد استق ال گرم طلاب و روحانيون خرم آبيادي كيه .)3( هجري قمري به خرم آباد بازگشت
در ق  مشغول هحصيل بودند به وطن بازگشتدد و در محفيل درس آن دانشيمدد بيگرو حاضير 

هلاشهاي آن فقيه وارسته مدرسه علميه خرم آباد مرمت و بازسازي شد و روند شدند. در سايه 
  .كهن خويش را بازيافت

 پروانه هاي شمع 
آية الله كمالوند همراه خود جمعي از روحانيون فاضل را نيگ به خرم آباد آورد هيا يياورش 

ن حاج سييد احميد باشدد و امر ه ليغ و ارشاد مردم را روند بخشدد. حجة الاسلام و المسلمي
ح ي ي شاگرد فاضل حضرت آية الله بروجردي، يكي از اين نيكان بود كه سالهاي بسيار زيياد 
در خرم آباد به هدريس مطّول، قوانين، لمعه و ... مشغول بود از ديگر عگيگاني كه مرحيوم آيية 

 الله كمالوند را ياري 

 
  138صفحه 

يت بود كه مدهها در مدطقه به ه ين حقايد كرد، شاگرد دانشورش حجة الاسلام علي ع ود
  .وحي پرداخت

 هدديس اخلاق 
-مرحوم كمالوند در ميان مردم خرم آباد داراي مح وبيتي خياص بيود و از نفيوذ سياسيي

اجتماعي يك مرجع بهره مي برد. مح وبيت فراوان آن مجتهد وارسته هدهيا در سيايه اخيلاق و 
  .پرهيگگاري شكل گرفت
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ان مردم زبان زد بود با آنكه از نظر علميي در مقيام بيالاي فقهيات بيود، هواضع وي در مي
 همراهي و هفقد آن مردم را بر خود لازم مي دانست. هر گاه مجلس عگاداري اهل بيت)ع( را 

برپا مي ساخت با اخترام و ادب كدار در خانه مي ايستاد. آن بگرگوار معتقد بيود كيه باييد 
  .ف، كرد و او را گرامي داشتحرمت عگادار اهل بيت)ع( را ح

 هفسير آيات نور
مجتهد بگرو خرم آباد از فرصتهاي ه ليغي بهره مي برد، آيات الهيي را، بيا بيياني سياده و 
روان، براي مردم هفسير مي كرد و قلوب مشتاقان وحي را روشدايي مي بخشيد. او روزهاي پدج 

ام زمان)عج( را از نور هفسير قرآن شد ه و جمعه در جمع طلاب حضور مي يافت و سربازان ام
  .بهره مدد مي ساخت

 
  139صفحه 

 همگام با نهضت 
آن مجاهد نستوه اعتقاد داشت كه روحاني ن ايد از حوادث جامعه خويش غافل باشد. بيا 

 اين بيدش بود كه، با اجازه مرحوم آية الله بروجردي)ره(، در مسايل سياسي ه  دخالت و 
در موقيع مداسيب بيه عيذل و نصيب ميأموران دولتيي هميت ميي  اعمال نفوذ مي كرد و

 )4(  .گماشت
مجاهد روشن بين خرم آباد در بسيج مردم عليه گروهكهاي مدحرف)هوده اي هيا( نقيش 
بسگايي داشت و با سخدراني هاي بيدار كددده خويش نقشه هاي آنان را نقش بر آب مي كيرد؛ 

د و دوشادوش آن م ارز قيدم بير ميي داشيت. از حاميان و مريدان حضرت امام خميدي)ره( بو
علاوه بر اين با هوجه به ايدكه او به واسطه يكي از بستگان نگديكشان در دستگاه پهليوي نفيوذ 
داشت رابط دستگاه و حضرت امام به شمار مي رفت و ره ر گاه )هر فرزانه انقلاب مصلحت 

رح سربازگيري طلاب و هذكر به مي ديد پيام نهضت را به دستگاه ظل  مي رساند اعتراض به ط
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شاه درباره رفراندم و غير قانوني خواندن آن بخشي از كوششهاي آية الله كمالوند در م ارزه بيا 
استعمار بود. او به شاه يادآوري كرد كه، شما دولت مصيدق را بيه جيرم ايدكيه ميي خواسيت 

دست ميي بازييد؟ شياه،  رفراندم برگگار كدد هحت هعقيب قرار داديد، اكدون هگونه خود به آن
براي فرار از استدلال روشن مجاهد خرم آباد، گفت: ما رفراندم برگيگار نميي كديي  بلكيه ميي 

 .!!)5( خواهي  هصويب ملي انجام دهي 
آن بگرگوار همودين در جريان هصويب لايحه انجمن هاي اييالتي و ولايتيي اعلامييه اي 

 اعتراض آميگ خطاب به نخست وزير وقت مدتشر

 
  140صفحه 

 :سيييييياخت. مييييييتن يكييييييي از اعلاميييييييه هيييييياي وي هدييييييين اسييييييت
 جداب آقاي نخست وزير -ههران 

مدهها است كه هلگيراف عدييده اي از ط قيه روحيانيون و عشياير و بازرگانيان و اصيداف 
لرستان دائر بر الغاء هصويب نامه انجمدهاي ايالتي و ولايتي كه مطابقت با ميوازين شيرعيه و 

نداشته و موج ات نگراني مراجع و آيات عظام را فراه  نموده، متأسفانه  قانون اساسي مملكت
ها كدون هرهيب اثر و جواب مث تي به هقاضاي شرعي و قانوني مردم داده نشده و هون ادامه اين 
وضع حاكي از بي اعتدايي به افكار عمومي مسلمانان و رد هقاضاي مشيروع آنهاسيت مسيلما 

د داشت. لذا مجددا براي خيرخواهي متذكر مي گردي  كيه لازم عواقب نامطلوبي در بر خواه
است هر هه زودهر دولت براي جلوگيري از هر گونه آشوب كه در نتيجه بي اعتدائي بيه افكيار 
مسلمين بروز خواهد كرد به الغاء هصويب نامه فوق الذكر اقدام ها موج ات رفع نگراني آييات 

 .)6( عظام و مسلمين فراه  گردد
بر اين وقتي رژي  سر سپرده پهلوي حضرت امام را دستگير كرد و به قيطريه انتقيال  علاوه

داد، آية الله روح الله كمالوند همراه گروهي از علماء به ههران هجرت كرد ها ره ر نهضيت را 
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زيارت كدد ولي با مخالفت رژي  رو به رو شد و سرانجام به خرم آباد بازگشت. او پس از ايين 
 ال پيامدهاي سكته گرفتار شدو در بستر بيماري فرو افتاد و به سفر در هدگ

  .ههران انتقال يافت
 فصل فراق 
 هجري قمري را نشان مي داد، لحظات براي دوستداران آية الله  1343هاريخ سال 

 
  141صفحه 

كمالوند بس سدگين و حگن آور بود. مردي كه عمر خويش را در مسيير هعليي  و هعلي  و 
ايديك در بسيتر  .ر راه خدا مصروف داشته، شاگرداني نمونه به جامعه اهدا كيرده بيودم ارزه د

بيماري رنج مي كشيد. اين لحظات سدگين عاق ت با ايستادن قلب خرم آباد پاييان پيذيرفت؛ 
روح آن انسان كمال طلب به سوي كمال مطلد پرواز كيرد و دوسيتداران خيويش را بيا غميي 

  .جانكاه هدها گذاشت
ال تيه ميردم در  .ر خ ر رحلت آية الله كمالوند د رخرم آباد با اندوه مردم هميراه بيودانتشا

سوو آن مجتهد گرانقدر هدها ن ودند، امام امت نييگ در ايين مصيي ت داغيدار شيد و در مياه  
 :فرورفت. فرزند برومدد ره ر فقيد انقلاب اسلامي مرحوم آقا مصطفي)ره( در اين باره فرميود

آقاي كمالوند را به امام دادم آنقدر امام ناراحت و غمگين شدند كه من از كارم وقتي خ ر فوت 
 .)7( پشيمان شدم

حضرت آية الله طاهري خرم آبادي، در آن دوران در كدار حضرت امام بود، از آن روز اين 
 گونه ياد مي كدد؛

تي بدا شد جديازه وقتي امام را ديدم قيافه ايشان خيلي در ه  و متأثر بود به من فرمودند وق
 .)8( را بياورند مرا خ ر كديد

 غسل با اشك 
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مردم از شهرهاي مختلف استان لرستان، بخصوص خرم آباد، گروه گروه به سيوي ههيران 
حركت كردند ها پيكر مطّهر عال  شهر خويش را بر شانه هاي مح تشيان حميل كدديد و بيراي 

 آخرين بار مح وب دلهايشان را وداع گويدد. از

 
  142صفحه 

سوي حضرت امام آقايان سعيد اشراقي و مرحوم اسلامي هربتي بيا گروهيي بيه اسيتق ال 
پيكر مطهر آية الله كمالوند شتافتدد؛ آقاي اشراقي براي مردم سخدراني كيرد و پييام هميدردي 
حضرت امام را به جمعيت عگادار اعلام كرد. مؤمدان در ههران بر پيكير آن عيال  ربياّني نمياز 

 1343اردي هشيت  18دند. آنگاه آن را به شهر ق  انتقال دادند. در ساعت سه بعد از ظهر گذار
مراس  هشييع جدازه آن مرحوم، با ابهت خاص، از مسجد امام آغياز شيد. در مراسي  هشيييع، 
حضرت امام در جمع عگاداران حاضر شد؛ مراسي  بيا شيعارهايي در ميدح حضيرت اميام و 

فت و به مراسمي سياسي ه ديل شد. سرانجام پيكر پاك اسوه حمايت از وي، شكوهي خاص يا
هقوا مجاهد خستگي ناپذير آية الله روح الله كمالوند در مسجد بالاسير قي ، در جيوار مرقيد 

شمسيي  1376استاد بگرگوارش آية الله العظمي بروجردي، به خياك سيپرده شيد.ه  اكديون 
د وي قرار دارد و جملات زيير بير آن نوشيته آرامگاه اين عال  رباني با يك قاليوه كه روي مرق

 :شيييييييييييييييييييييييييده مشيييييييييييييييييييييييييخ  اسيييييييييييييييييييييييييت
آرامگاه خلد آشيان مرحوم آية الله العظمي حاج آقا روح الله كمالوند خرم آبادي كه در هاريخ 

قمري ارهحال يافت. واقيف حسين  1383ذيحجة الحرام  23مطابد با  1343اردي هشت  16
  .كمالوند

  بير پيا شيد و از سيوي علمياي بگرگيوار از آن مجالس خت  يكي بعد از ديگيري، در قي
شخصّيت ارزنده هجليل به عمل آمد. از سوي آية الله سيد محمد رضا گلپايگاني و حضيرت 
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امام رحمة الله مجالسي بر پا شد؛ حضرت امام رحمة الله نيگ در مجالس خت  حضور يافيت 
 و از مقام مديع مجتهد وارسته خرم آباد هقدير 

 
  143صفحه 

. مراس  ههل  آن مرحوم، كه با ماه خيون و قييام محيرم مقيارن شيده بيود، موقعييت كرد
مداس ي براي عگاداران فراه  آورد ها با برگگاري مجالس عگاداري خاطره قيام كيربلا را احيياء و 
بديدوسيله هدفر خويش از يگيديان زمان را اعلام كددد. بعد از مراس  مرحوم كمالوند، گروهيي 

آباد همراه حاج آقا عيسي جگايري به ديدار حضرت امام شيتافتدد و از حضيور آن از مردم خرم 
  .مرجع وارسته در مراحل مختلف عگاداري هشكر كردند

اكدون كه در آستانه سي و ههارمين سالگرد رحلت آن عگيگ هستي ، از جان و دل به روح 
 .)9( رضوان آرزو مي كدي  آن فقيه نستوه درود مي فرستي  و از خداوند متعال برايش رحمت و

  :پي نوشت ها

 
  .مصيييياح ه نگارنييييده بييييا آيييييت اللييييه طيييياهري خييييرم آبييييادي - 1

  .76/1/16مصيياح ه نگارنييده بييا آيييت اللييه طيياهري خييرم آبييادي در هيياريخ  - 2
  .28، ص 5گدجيدييييييه دانشييييييمددان، محمييييييد شييييييريف رازي، ج  - 3

  .بخشييييي از بيانييييات حضييييرت آيييييت اللييييه طيييياهري خييييرم آبييييادي - 4
 ؛ نهضت روحانيون 12، ص 2هاريخ سياسي و معاصر ايران، سيد جلال الدين مدني، ج  - 5

  .201، ص 3اييييييييييييييييييران. عليييييييييييييييييي دوانيييييييييييييييييي، ج 
  .129، ص 3نهضييييييت روحييييييانيون ايييييييران، علييييييي دوانييييييي، ج  - 6

  .مصاح ه با مركگ اسداد انقلاب اسلامي ويژه ق  -به نقل از آيت الله طاهري خرم آبادي  - 7
  .ركيگ اسيداد انقيلاب اسيلامي وييژه قي  بيا آييت الليه طياهري خيرم آبياديمصاح ه م - 8
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از حضرت آيت الله سيد حسن طاهري خرم آبادي، مركگ اسداد انقلاب اسلامي ويژه قي   - 9
  .و بدياد هاريخ انقلاب اسلامي ق  كه نگارنده را در ههيه اين نوشتار ياري دادند، سپاس گذارم

  



122 
 

  145صفحه 
 لاهيجي ملا ع د الرزاق

 حكي  آزاده 
 رضا باقي زاده 

 
هداوم و بقاي موجوديت هشيع در فراز و نشيب هاريخ بييش از هير هييگ مرهيون هيلاش و 
مجاهدت علمي عالمان متعهد شيعي است كه در طول هاريخ سراسر مظلوميت و رنج شييعه 

وييد شييعه حاملان راستين امانت الهي و هعالي  امامان معصيوم )ع( و ميرزداران حماسيه جا
بودند. هشيع ماندد هر ميذهب و ميرام ديگيري بييش از هير هييگ نيازمديد اث يات حقانييت و 

  .استحكام پايه هاي عقيدهي خود است
و اين رسالت بگرو را عالمان به خوبي به انجام رسانده اند. وجود هگاران مد ع هحقيقاهي 

 اي گذشته، به همت مكتوب كه به رغ  نامساعد بودن اوضاع سياسي در اغلب دورانه
  .عالمان شيعه نگاشته شده است از بيداري و غيرهمددي آنان حكايت مي كدد

 يكي از درخشانترين ههره هاي علمي و فلسفي اين عرصه حكي  ملا ع د 

 
  146صفحه 

الرزاق لاهيجي، فيلسوف برجسته شيعه است. ما در اين نوشتار بر آنيي  هيا گوشيه اي از 
  .گرگوار را به نظاره نهي  و بح  در اين باره را در هدد محور پي گيري زواياي زندگي آن ب

از زمان هولد ملا ع د الرزاق اطلاعي دقيد در دست نيست و هدها برخي محل هولد ايشان 
 .)1( را در شهر لاهيجان بيان كرده اند
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شايد يكي از علتهاي اختلاف نظرها وجود شخصيتهاي ديگري است كيه بيه هميين نيام 
 :شييييييييهورند. نييييييييام آن بگرگمييييييييردان بييييييييه قييييييييرار زييييييييير اسييييييييتم

  .ملا ع د الرزاق بن ملا ميرزانكويي شيرازي، معاصر ملا ع د الرزاق لاهيجي
  .ملا ع د الرزاق كاشي

  .ملا ع د الرزاق رضوي
 .)2( ملا ع د الرزاق بن احمد گيلاني

گيلانيي ملا ع د الرزاق گيلاني )لاهيجي( پگشيك دانشيمدد و وزيير خيان احميد خيان 
  .(ق980)متوفي 

 .)3( ع د الرزاق گيلكي مؤلف رساله اللامع في شكل الرابع
 استادان و همدرسان 

مهمترين استاد وي كه نقش ارزنده اي در شكل گيري علمي آن جداب داشت، فيلسيوف 
مؤلف كتاب روضات الجدات ايشان را از شياگردان .)4( نامي، ملا صدراي شيرازي )ره( است

همودين محقد داماد نيگ از جمله اساهيد وي نقل شده و غير اين .)5( صدرا مي داندممتاز ملا 
 دو بگرگوار اسمي از ديگر

 
  147صفحه 

  .اساهيد وي به ميان نيامده است
او در اوايل عمر به شهر مقدس ق  آمد و در آنجيا سياكن شيد و محيل هيدريس خيود را 

درس كلام و فلسفه و علوم ديگر بود. از ايين و خود مدهها م)6( مدرسه معصومه )س( قرار داد
  .رو هون در ق  بسيار ماندگار شده به قمي نيگ مشهور است
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دامياد )از مهمترين همدرسان و معاصران آن بگرگوار مي هوان ملا محسن في، كاشياني 
ملا صدرا( را نام برد. ملا محمد يوسف الموهي و شيخ حسين هدكابدي نيگ همدرس و معاصير 

  .بوده اندايشان 

 
  148صفحه 

 ويژگيهاي علمي و فكري 
پيوسته حكيمان صاح دظر و متكلمان صاحب قل  از استقلال فكري برخوردار بوده انيد. 
در اين ميان حكي  لاهيجي نيگ گرهه فيلسوف مشايي و شياگرد ميردامياد و صيدر المتيألهين 

اعتقادي داراي بييدش و طيرز  است هيوگاه بدون هحقيد هابع آنها ن وده و در مسائل فلسفي و
هفكر خاصي بوده است. از اين رو در كتاب الكلمات الطي ة ميان دو استادش در مورد اصالت 
وجود و اصالت ماهية داوري مي كدد و گاهي ديگر بيا نقيل مطيال ي از شييخ اليرئيس، فخير 

تار آنان را رازي، خواجه نصير طوسي، قوشجي، هفتازاني، عضد الدين ايجي امام الحرمين، گف
  .نقد و بررسي مي نمايد

گاهي عميد وي به افكار و عقايد فلاسفه متكلميان  در همام نوشته هاي حكي  لاهيجي، آ
و پيروان ملل و نحل، مذاهب و فرق اسلامي هون اشياعره، مفوضيه، كيسيانيه و ... بيه طيور 

  .آشكار به هش  مي خورد
در برابر كتاب و سيدت هسيلي  بيود. حكيي   ايشان با وجود احترام فراوان به عقل و برهان

لاهيجي از آنان ن ود كه در دريافت مسائل اعتقادي از كتاب و سدت ماندد ظاهريه، حشويه و 
اخ اريه بدون در نظر گرفتن دلايل قطعي عقلي و دلايل اجتهادي نقلي به ظواهر كتاب و سدت 

 يه دارد هرا كه فرمود: الرحمن بسدده كدد. همانان كه معتقدند خداوند قابل رؤيت است و ش
خدا بر عرش جا گرفته است( از سويي وي مانديد صيوفيه و باطدييه و )7( )علي العرش استوي
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جمعي از فلاسفه و عرفا ن ود كه كتاب و سدت را رموزي مي داندد كه در خور هأويل بيه انيواع 
 )8( هأويلات است. آنها كه آيه فانما هولو فث  وجه الله

 
  149صفحه 

  .(را به هر نوع عقيده درباره خدا هفسير مي كدد. )يعدي به هر سو رو كديد خدا آنجاست
بلكه با هوجه به دلايل قطعي عقلي و نقلي به كتاب و سدت ميي نگريسيت و در صيورت 
مخالفت آنها با براهين عقلي آنها را بيه گونيه اي مداسيب هأوييل ميي نميود. از هميين رو در 

نصوص و ظواهر آيات و روايات استدلال مي كرد و با دلايل غير قطعي از بسياري از موارد به 
  .آنها دست بر نمي داشت

 :آييييية اللييييه قاضييييي ط اط ييييايي ژرفدگييييري ايشييييان را هدييييين مييييي سييييتايد
آنان كه از محقد لاهيجي نامي برده اند وي را به صفت هحقيد و هدقيد ستوده اند، هدانكه در 

 سخن رانده و مثل بعضي از متكلمين كه در  كتاب گوهر مراد ااز روي هحقيد
كتب خود نهايت درجه هعصب را روا دانسته و از راهدمايي دليل و برهان عدول و عص يت 
و هقليد همسك به ظاهر صرف، وي را از حد بازداشته است، ن وده و بر صدفي هعصب نكرده و 

 .)9( يي كرده ق ول فرموده استهقليد قومي را روا ندانسته و آنوه دليل، وي را بر آن راهدما
آن بگرگوار هر هدد به موجب نياز شديد جامعه بيشتر هلاشهاي قلمي اش را صرف مؤلف 
كتاب مسائل اعتقادي و كلامي و فلسفي نمود، در علوم عقلي نيگ استاد بيود. نتيايج الافكيار 

 :دراايييييييييييييييييييين بييييييييييييييييييياره ميييييييييييييييييييي گوييييييييييييييييييييد
  ...)10(  .ستگاهان ذي استعداد بودهملا ع دالرزاق( در علوم عقليه و نقليه از عالي د)

اما ايدكه مؤلف رياض العلماء در ميورد ايشيان ميي گوييد: در فقيه و حيدي  و اصيول 
 هيچ درست نيست زيرا: اولا: روش خاص مؤلف)11( بصيرهي نداشته
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  150صفحه 
رياض العلماست كه حكيمان و فيلسوفان را همه جا صوفي ناوارد به امور ديدي و ادبيات 
عرب معرفي مي كدد. مثلا درباره ميلا رج عليي ه رييگي فيلسيوف مشيهور عهيد صيفوي در 
اصفهان( مي نويسد زاهد، فاضل، حكي ، ماهر و صوفي بود اما معرفتي به علوم ديدي و ادبيي 

  .و عربي نداشت! در هر صورت اين نسيتهاي ناثواب اختصاص به ملا ع دالرزاق ندارد
  و فيلسيوف انتظيار داشيت هميانطور كيه در حكميت و ال ته ن ايد از يك شخ  حكي

فلسفه استاد است در فقه و اصول و حدي  نيگ سرآمد عصير خيود باشيد. و نياموراني هيون 
ميرداماد را بايد شخصّيتي استثدائي دانست كه ه  فقه نامي و ه  فيلسيوفي بيگرو بيود. ميلا 

 :ع دالرزاق خود در ديوانش مي گويد

 هه جا داشت نان  كه آب  ن ود      اب  ن ودهه ش ها كه در حجره خو

 )12( ز هفسير و آداب و حكمت همام       ز فقه و حدي  و اصول و كلام

به علاوه حكي  لاهيجي در برهه اي از قرن يازده  رئيس حوزه علميه ق  شيداخته شيد و 
بوده است شاگردي ماندد قاضي سعيد قمي هربيت كرد. كه مدهها قاضي بگرو شهر مذه ي ق  

و همانگونه كه آية الله خويي)ره( در مورد علاميه ط اط يايي فرميوده: او بيا نوشيتن هفسيير و 
.)13( كتابهاي علمي و فلسفي مورد نياز جامعه، خود را قرباني كرده و گرنه مرجع هقليد مي شد

 .)14( حكي  ما نيگ با سدگرداري در اين بعد ايدگونه قرباني شده است
 قي و اجتماعي ويژگي هاي اخلا

 حكي  در برابر جامدين بي حال و صوفيه بي بدد و بار، به همه

 
  151صفحه 

دستورهاي شريعت مطهر عمل مي كرد و از سويي از شور و حال بددگي خاص خدا بهره 
اي همام داشت و از غير او بريده بود. او براي هكامل روحي و نيل به سعادت واقعي هي  از راه 
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رفت و ه  از راه باطن و معتقد بود كه همواره شعار ياوران مخلي  اماميان و ظاهر بهره مي گ
 .)15( عالمان پاكدهاد شريعت هدين بوده است

 عال  باعمل 
حكي  لاهيجي با الهام از شريعت پاك محمدي)ص(، عل  را با عمل جمع كرده و معتقد 

ملا ع دالرزاق به  .نسانبود علمي كه عمل با آن ن اشد خود حجاب بگرگي است براي ه اهي ا
زيور فضايل روحاني و حليه كمالات نفساني آراسته و شاهد عل  را به زيور علي  پيراسيته دل 

 .)16( نشين و نمكين بوده
ملا ع دالرزاق هموون برخي گوشه نشيدي و ره انيت را اختيار نكيرد بلكيه بيراي انجيام 

 :ر اييين بيياره گفتييه انييدهكليييف الهييي پيوسييته ماندييد مييردم و در كدييار آنييان بييود د
با وجود صلاح و هگكيه باطن، مخالطت به جميع طوايف مي نموده و با كمال ذوق و شوق  ...

به صح ت جوانان ض ط حالت خود به قوت هقوا و پرهيگگاري نموده، آلوده ههمت و فساد ه  
 .)17( نشد

 در گفتار ديگران 
 :ي گويدميرزا محمد باقر خوانساري در كتاب روضات الجدات م

 
  152صفحه 

ايشان فاضلي متكل  و حكيمي متشرع و ادي ي محقد و خردمديدي نكتيه سيدج بلكيه در 
 .)18( انشا و شعر و مدطد وارد بود

 :در قصيييييييييييي  الخاقيييييييييييياني آمييييييييييييده اسييييييييييييت كييييييييييييه
ازجمله حكماي برهان آفرين افلاطون قرين، حضرت مولانا ع دالرزاق اسيت كيه فيي ميابين 

ق و در فضيلت مشهور آفاق است. جدياب معظي  الييه لاهيجيي حكما و علماء در دانايي طا
الاصل و در فن حكمت داني از اجله حكماي عصر صاحب قراني )شاه ع اس دوم( است. در 
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عل  شعر نيگ كه شيمه اي از كميالات اوسيت زبير دسيت اسيت. از هخلي  آن مرهياض در 
  ....)19( سخدوري فياض است

 :اره ايشيييان هديييين ميييي نويسيييداسيييتاد سييييد جيييلال اليييدين آشيييتياني در بييي
يكي از اساهيد بگرو فلسفه و حكمت و كلام در دوران اخير فيلسيوف علاميه و حكيي  متأليه 
آخوند ملا ع د الرزاق لاهيجي است كه از اعاظ  هلاميذ آخوند ملا صدرا و از اجله محققيان 

يير بلكيه عصر خود در حكمت مشاء و اشراق و يكي از بگرگترين متكلمان در ههيار قيرن اخ
در بين محققان بعد از خواجيه بيه  ...يكي از محقد هرين متكلمان در دوره اسلامي مي باشد 

جگ ملا صدرا و مير داماد به عقيده نگارنده نظير ندارد ولي همانگونه كه استاد ميا آقياي مييرزا 
ابوالحسن رفيعي قگويدي فرموده است: مقامات و مراهب علمي و قيدر ايين فيلسيوف مخفيي 

 .)20( نده استما
 راز حكيمانه 

 مصاح ت با پادشاهان و اهداي كتاب به آنان با هوجه به شرايط زمان و

 
  153صفحه 

مكان هه بسا در عصري عملي ضد ارزش و در ايامي هاره پيش برد اهداف نييك باشيد. 
د زماني كه در دورة صفويه شيعيان پس از قرنها دربدري و قتل و عام به حكومت رسيده بودني

كه مي هوانستدد آزادانه به هرويج فرهدگ هشيع پرداخته، به آن عمل مي كددد و از گگند دشمدان 
در امان بماندد و بر همين اساس بود كه خواجه نصيير وزيير هلاكيو و محقيد كركيي قاضيي 
القضات و صدر العلماي شام ههماسب و علّامه محمد بياقر مجلسيي و شييخ بهيائي، شييخ 

 .)21( ن و شاه ع اس صفويالاسلام سلطان حسي
 :اميييييييييام خميديييييييييي)ره( در ايييييييييين بييييييييياره ميييييييييي فرماييييييييييد

مي بيدي  يك طائفه از علماء براي هرويج ديانت و هرويج ميذهب حيد متصيل شيده انيد بيه 
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سلاطين و آنها را وادار به هرويج اسلام و مذهب هشيع كرده اند ايدها آخوندهاي درباري ن وده 
اند. ايدها اغراض ديدي داشته اند. ن ايد يك كسي ها به گوشش خورد كه مثلا مجلسيي محقيد 

رضوان الله عليه  با ايدها روابط داشتدد و همراهي شان هي  ميي كردنيد،  -ثاني، شيخ بهائي
ددد كه ايدها مانده بودند براي جاه و ايدكه شاه به آنها عدابتي داشته باشيد. ايين حرفهيا خيال ك

 ن وده آنها گذشت كرده اند براي ايدكه اين مذهب را به وسيله 
ماه ديگر حضيرت اميير را سيب كدديد، هيرويج  6آنها در محيطي كه اجازه مي گرفتدد ها 

 .)22( نمايدد
 آيا آن حكي  صوفي مشرب بود؟

حكي  ملا ع د الرزاق لاهيجي به معدي واقعي عيارف بيود و بيي بديد و بياري در غاليب 
 قلددري و مرشد و مريدي را سخت دشمن مي داشت. شهيد محراب

 
  154صفحه 

آية الله قاضي ط اط ايي)ره( در مقدمه هاپ نشده اش به كتاب گوهر مراد ضمن هوضيح 
و صوفي صافي بوده اند ولي در زمان دوليت  اين مطلب مي گويد: همه عالمان رباني، عارف

صفويه نظر به ايدكه هصوف به معدي بي بديد و بياري در قاليب قلديدري و پييري و مرييدي و 
دريوزگي و شلختگي وضع ناهدجاري پيدا كرده بود گروهي از عالمان ظاهري هر كس را كيه 

مته  مي كردند هدانكيه  -به اين معدي  -حالت عارفانه و از غير خدا بريدن داشت به هصوف 
شيخ بهايي و ملا صدرا و حكي  لاهيجي از اين گونه نسي تهاي نياروا در اميان نماندنيد از آن 
جمله ميرزا ع دالله افددي مؤلف رياض العلماء درباره بسياري از بگرگان هدين نس تهايي داده 

او از علماي رباّني در صورهي كه .)23( و درباره حكي  لاهيجي نيگ نوشته: او صوفي مشرب بود
و جامع علوم ظاهر و باطدي و از عرفاي الهي است نه از صوفيه سياختگي و بازيويه اغيراض 

 :شييييييييييييييوم. آنگيييييييييييييياه اضييييييييييييييافه مييييييييييييييي فرمايييييييييييييييد
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غرض ما از عرفا و صوفيه آن علماي رباّني و عرفاي الهي هسيتدد كيه بيه رياضيات شيرعي و 
ا بسته و سر بر آستانه متابعت مجاهدات نفساني از هوا و هوس نفس رسته و دل در مح ت خد

طريقه محمد و آل محمد)ع( گذاشته و طريد مخالفان آنها را هشته و خداونيد عيال  درهياي 
حكمت و معارف را به رويشان گشوده و قلوبشان را بيه نيور معرفيت مدّيور كيرده و دلشيان را 

و ذكرشان به عيير  مخگن علوم الهي نموده و ايشان ه  از ما سوي الله صرفدظر كرده اند و فكر
  . ...)24( از خدا هيگ ديگري نيست

 
  155صفحه 

 هأليفات 
ملا ع د الرزاق لاهيجي طي عمر گرانقدر خيود خيدمات شياياني بيه فرهديگ و جامعيه 
علمي نمود و عمر خود را احياي معارف اسلامي گذراند و به موجب نياز حياهي جامعه بيشتر 

آثار و كتب باقيمانيده  .تقادي و كلامي و فلسفي نمودهلاشهاي قلمي خود را صرف مسائل اع
از اين فيلسوف گرانقدر جگو نفيسترين آثار فلسفي و كلامي به شمار مي رود در ايدجا به آنهيا 

 :اشييييييييييييييييييييييييييياره ميييييييييييييييييييييييييييي كديييييييييييييييييييييييييييي 
 گوهر مراد -1

اين كتاب جامع هرين هأليفات ايشان است كه شامل عمده هرين مسائل كلام و حكمت و 
  .ول خمسه استاخلاق و عرفان و اص

 :آييييية اللييييه رفيعييييي قگويدييييي در هجليييييل از اييييين كتيييياب مييييي نويسييييد
كتاب مستطاب گوهر مراد كه مؤلف آن مرحوم حكي  كامل مولانيا ع يدالرزاق لاهيجيي)ره( 
است كتاب مرغوب و مط وع است و در هحقيد مسائل ديدييه و معيارف الهييه وحييد و فرييد 

 .)25( است
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 :دربيييييياره آن مييييييي نويسييييييد آييييييية اللييييييه قاضييييييي ط اط ييييييايي نيييييييگ
از اشهر هأليفات محقد لاهيجي كتاب گوهر مراد است كه به زبان فارسي با ع ارات سليس و 
دل پذير هأليف فرموده است و از نفيسترين كت ي است كه بيه زبيان فارسيي در اصيول ديين و 

 .)26( معارف الهيه و عقايد ديديه اسلاميه نوشته شده است
 شوراق -2

 شرحي است بر هجريد الاعتقاد خواجه نصير الدين طوسياين كتاب كه 

 
  156صفحه 

نگد علاقه مددان فلسفه شهرهي به سگا دارد و ماندد گوهر مراد و شوارق از جمله هصيانيف 
 .)27( محققانه اوست

 :آييييية اللييييه جييييوادي آملييييي در مييييورد جايگيييياه اييييين كتيييياب مييييي گويييييد
 .)28( را هأليف كردصاحب شوارق هقري ا مهمترين كتاب كلامي شيعه 

 سرمايه ايمان  -3
  .گگيده اي از گوهر مراد و حاوي همام ابواب اعتقادات است

 حاشيه بر شرح اشارات  -4
متن آن هأليف ابن سيدا و شرح آن از خواجه نصير طوسي است استاد سيد جيلال اليدين 

  .آشتياني اين هأليف را حاكي از عظمت مقام علمي مؤلف آن مي داند
  .واشي بر هعليقات حكي  خفري بر الهيات شرح هجريدح -5
  .الكلمات الطّي ه -6

  .در داوري ميان مير داماد و ملا صدرا نس ت به موضوع اصالت ماهيت و وجود
  .رسالة في حدوث العال  -7
  .حاشيه جواهر و اعراض شرح هجريد قوشجي -8



132 
 

  .حاشيه بر حاشيه ملا ع دالله يگدي بر ههذيب مدطد -9
 مشارق الالهام في شرح هجريد الكلام  -10
  .ديوان شعر، حاوي دوازده هگار بيت -11

 
  157صفحه 

 شاگردان 
از جمله شاگردان فاضلي كه وي هربيت كرد يكي فرزند بگرگش آقيا مييرزا حسين)مؤلف 

 .)29( كتاب جمال الصالحين و حكي  قاضي سعيد قمي است
 :رگييييييوار مييييييي گويييييييدعلامييييييه ههرانييييييي در مييييييورد شيييييياگردان آن بگ

پسرش ملا حسن مؤلف كتاب شمع اليقين و پسر ديگرش ملا محمد بياقر از شياگردان پيدر، 
نوشته و ديگير از  (در شاه جهان آباد)دهلي 1083مؤلف هرجمه بصائر است كه آن را در سال 

 .)30( شاگردان او قاضي سعيد قمي است
  .شان در هراج  ذكر نشده استبه يقين ايشان شاگردان ديگري نيگ هربيت كرده كه نام

 فرزندان 
 :فرزنييدان آن بگرگييوار را سييه هيين ذكيير كييرده انييد كييه بيير قييرار ذيييل مييي باشييد

ميرزا حسن لاهيجي. گوييا فرزنيد بيگرگش بيوده و وارث مكتيب پيدر و جانشيين وي در  -1
  .هدريس علوم عقلي و هه بسا عهده دار هوليت مدرسه آستانه ق  بوده است

  .اقرملا محمد ب -2
  .)31( ميرزا ابراهي . كه برخي او را مؤلف كتاب القواعد الحكميه و الكلاميه مي داندد3- 

 
  158صفحه 
 وفات 
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و )32( سال وفات ايشان به طور دقيد معلوم نيست. برخي هون مؤلف روضيات الجديات
 (لا صدرا)يك سال بعد از وفات استادش م 1051هاريخ وفات ايشان را سال )33( اعيان الشيعه 

و مؤليف ريحانية )34( مي داندد و برخي ديگير مثيل اسيتاد علاميه ههرانيي در اعيلام الشييعه 
ياد كرده اند اما با در نظر گرفتن هاريخ به حكومت رسيدن  1072وفات وي را سال )35( الادب

هجري( و اين كه كتاب گوهر مراد به او اهدا شده ضعف نظر  1077 - 1052شاه ع اس دوم )
وشن مي شود و هاريخ دومي هأييد مي شود. هون بر ط د هاريخ نخست شاه ع اس ييك اول ر

سال بعد از مرو ملا ع د الرزاق به سلطدت رسيد و اهداء كتاب به عدوان سلطان به او ممكين 
هلخي  كيرد و آن را سيرمايه  1058از سوي ديگر وي گوهر مراد را در سال .)36( نخواهد بود

سيازگار نخواهيد بيود. پيس  1051و ط عا اين كار با فيوت او در سيال )37( ايمان نام گذاشت
  .)در ق ( وفات كرده باشد 1072صحيحتر اين است كه وي در سال 

 مدفن 
 .)38( بعد از رحلت آن بگرگمدد جدازه اش در ق رستان بگرو شيخان دفن گرديد

گيامي كيه آن در مقدمه ط ع جديد گوهر مراد هدين آمده كه: حدود پدجياه سيال ق يل هد
قسمت ق رستان در مسير خيابان قرار گرفت بقاياي جدازه را به صحن بگرو حضرت معصيومه 

 )س( مدتقل و جلوي حجره اي كه اكدون شهيد دكتر مفتح در

 
  159صفحه 

دفن كردند. ال ته ق لا بر سر ق يرش  -ده قدم به سوي داخل صحن حرم-آن مدفون است 
گهاي ق ور را در پي يكسان سازي صحن از بيين بيرده انيد سدگي نصب بود ولي اكدون كه سد

هيچ آثاري از آن باقي نمي باشد و آن ق ري كه كدار خيابيان ارم نگدييك اول ههيارمردان قيرار 
دارد و سدگي نيگ روي آن نصب شده است مربوط بيه فرزنيدش مييرزا حسين )مؤليف شيمع 

 .)39( اليقين( مي باشد
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  161صفحه 
 آية الله سيد ع اس مهري

 آيت اخلاص 
 سيد مصطفي علامه مهري 

 
 ولادت 

هجري قمري در شهر مّهر واقع در جدوب استان فارس، در  1333آية الله مهري در سال 
خانواده اي روحاني از سلاله رسول الله )ص( قيدم بيه عرصيه وجيود گذاشيت. او را ع ياس 
ناميدند شايد هقدير الهي هدين بود زيرا كه او در همان اوان كيودكي روحييه ظلي  سيتيگي در 
نهادش نهفته بود و بعدها خود الگويي براي م ارزان طريد حقيقت و مراد پويديدگان راه رفيع 

  .ظل  و ست  شد
 دوران كودكي 

و گرفته شيد و بيراي هدوز دوازده سال از عمر م اركش نگذشته بود كه سايه پر مهر پدراز ا
هميشه از پدر محروم گرديد. پس از آن هحت هكفل برادر ارجمددش عال  عاضل حياج سييد 

 هاش  مهري قرار گرفت و براستي هون

 
  162صفحه 

پدري مهربان و دلسوز به هعلي  و هربيت او پرداخت با ايدكه سالهاي سخت هدگدسيتي را 
حساس فقر سختي كديد. از هميين ور بيود كيه مي گذارندند. هرگگ نگذاشتت برادر عگيگش ا

مين نميي هيوان  آن هميه  :ايشان هميشه از برادرش به خير و خوبي ياد مي كرد و ميي گفيت
 .)1( مح ت و مهرباني را پاسخگو باش 

 نسب شريف 
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نام م اركش سيد ع اس حسيدي و مشهور به مّهري فرزند سيد حسين حسييدي از سيادات 
سيد هاشمي) مدسوب به جد اعلاي ايشان مرحوم سيد هاش (  بگرو و معروف مهر موسوم به

است. و از طريد مادر نسب وي به محدث و مفسر عاليقدر، علّامه سيد هاش  بحراني)مؤلف 
هفسير برهان( مي رسد. نام مادر دانشيمددش خديجيه، دختير سييد حسين علّاميه مهيري از 

 .)2( اني مي باشدسادات جليل القدر مهر و از نوادگان علامه بگرگوار بحر
 يادكردي از مّهر

 .مهر از شهرهاي مركگي و حدوبي استان فارس و داراي هاريخي عميد و درخشان اسيت
هاريخ مهر همواره با نام دانشمددان و سادات و الامقام آن ديار گره خورده است. ايين شيهر بيا 

ياسي و احتماعي همه كوهكي آن زادگاه بسياري از علامان، نويسددگان، و صاحب مدص ان س
  .بوده و هست

اين شهر علاوه بر موقعيت علمي كه هموون گوهر هابدياك ميي درخششييده، بيه لخياظ 
 حضور م ارك سادات كه جمعيت غالب شهر را هشكيل مي داده اند و

 
  163صفحه 

نيگ به داشتن مردمي خوب داراي موقعيت اجتماعي ويژه اي در مدطقه بوده است كه ملجأ 
  .يادي شده كه به اين شهر پداهدده گرديده اندمهاجران ز

اجداد آية الله مهري از نخستين گروه سادات اين ناحيه هستدد كه از مدطقه احصاء به اين 
 .)3( محل هجرت نموده اند

 نوشي از جام نور
ايشان پس از گذراندن دوره مقدمات در زادگاهش مهر براي هحصيل علوم و معارف ديدي 

نوار قدسي بارگاه ملكوهي جد بگرگوارش با مشقتي فراوان و عشيقي زايدالوصيف و استفاده از ا
راهي نجف اشرف گرديد با جديت به كسب معارف مشغول گرديد، به گونه اي كه خيود ميي 
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گويد: به قدري درسهاي  فشرده بود كه بعضي از روزها سه درس ميي گيرفت  و دو درس ميي 
 دادم و سه درس 

 
  164صفحه 
 .)4( ه م احثه مي گذراندم، غذاي  معمولا نان و ماست و هددوانه بودرا نيگ ب

وي با آنكه مدت زيادي نتوانست در نجف اشرف بماند و به درخواست جمعي از مؤمدان 
براي امر ه ليغ به كويت عظيمت كرد مدتهي در همين مدت ك  هوانست با جديت همام مدارج 

د بگرگيواري همويون آيية الليه سييد محميود علمي را پشت سر بگيذارد و از محضير اسياهي
شاهرودي)ره( و آية الله سيد باقر محلاهي )ره( و آية الله سيد محمد هقي بحرالعلوم )ره( بهره 

 .)5( كافي ب رد
 هجرت به كويت 

در نجف اشرف، پس از هدد سال بح  و درس فشرده، مردم مسلمان كويت با اصيرار و 
زمان از ايشان مي خواهدد كه براي راهدمايي و ارشاد آنهيا  هقاضاي فراوان از برخي عالمان آن

 .)6( به كويت بروند
آقاي مهري در آغاز راضي نمي شود، زيرا مي خواسته است درس خود را ادامه دهد ولي، 
به درخواست بيش هر از حد مردم و اصرار برخي از علماء ناهيار بيه آن دييار مهياجرت ميي 

يد: وقتي به كويت آمدم مردم حتي نمي هوانستدد درست وضو ييا نمايد. او در اين باره مي گو
استاد عاليقدر حضرت آية الليه .)7( هيم  بگيرند و از مسائل معمول شرعي خود بي خ ر بودند

وحيد خراساني كه بهترين گواه بر زحمات و فعالّيتهاي آقاي مهري مي باشد هدين هع ير آورده 
 .)8( كردند اند: مرحوم آقاي مّهري احياي موات

 فعاليتهاي علمي و اجتماعي در كويت 
 در كويت ضمن هدايت و ارشاد و پرداختن به مسائل شرعي و حل
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  165صفحه 

مشكلات اجتماعي مردم،به م احثه كتابهاي علمي با برخي از علما ادامه مي دهد و هير 
دست از درس  هدد يك ار كه به نجف اشرف مشرف مي شود در آنجا براي همان هدد روز نيگ

  .و بح  نمي كشد
به بهترين وجه ادا ميي  -آن بگرگوار افگون بر انجام هكليف نس ت به اسلام و مسلمين كه 

به هدريس علوم ديدي مي پرداخت و از همه اقشار مردم مي خواست كه اوقيات فراغيت  -شد
درس را اداره خود را به درس و بح  بپردازد و عمر خود را بيهوده صرف نكددد و خود مجالس 

كه اكدون به صورت بارزهرين  -مي كرد. همه شب پس از اداء نماز جماعت در مسجد شع ان 
به مد ر مي رفت و پس از گفتن هدد مسيئله،  -پايگاه انقلاب اسلامي در كويت در آمده است

به موعظه مي پرداخت و مشكلات اجتماعي مردم را گوش زد مي نمود و هر هدد بيراي ميردم 
ان، باور كردني ن ود كه فردي روحاني پيرامون مسائل سياسي با مردم سخن گويد، او از آن زم

گفتن آنها باكي نداشت و اوضاع جهان اسلام را ها آنجا كه برايش ممكن بود بييان ميي كيرد و 
 .)9( مردم را از خطر استعمار و استعمار زدگي بر حذر مي داشت

ار ها اندكي از اين امر پرده بير مييدارد. ايشيان در گفتار امام راحل)ره( خطاب به آن بگرگو
ضمن نامه به آية الله مهري مي نويسد: مساعي جميله جدابعالي در هرويج شيريعت مقيدس 
اسلام در آن حدود مورد كمال، هقدير و هشكر و اميد است ان شياء الليه ميورد هوجيه خاصيه 

ه و ميأجور باشييد. دوام واقيع گردييد -عجل الله هعالي فرجيه الشيريف -حضرت ولي عصر
 .)10( هوفيقات آن جداب را در اعلاء كلمه طي ة اسلام از خداي متعال خواستارم

 
  166صفحه 

 م ارزات سياسي 
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آنوه بيشتر از هر خصوصيت ديگر، آية الله مهري را ممتاز كرده بود، روح ظل  ستيگي و 
ين باره مي فرمود: هدوز بيالغ م ارزه هميشگي او بر ضد ست  در شكلهاي گوناگونش بوده در ا

جيداي از  -ن ودم و عمرم از سيگده سال هجاوز نكرده بود ولي نس ت به شاه احساس ديگيري 
 داشتدد. من او را ظال  و غاصب حد مي دانستد  و از ايدكه  -مردم آن زمان 

  .برخي از روحانيون از او هجليل مي كردند سخت مدگجر مي شدم
رت در دست مرجع هقليد باشد و اگر كسي را او هعيين كدد واجب من معتقد بودم بايد قد

 .)11( الاطاعه است و الا فلا
خيود  .ناگفته نماند كه همواره ظل  ستيگي وي مشكلات زيادي برايش به وجود مي آورد

در اين باره طي مصاح ه اي مي گويد بدده ق ل از ايدكه به نجف بروم و سپس در كويت اقامت 
ان ح س رفت ، شكدجه شدم، پاي برهده مرا در پشت اس ها مي دواندنيد و بيرادرم گگيد  در اير

نيگ در اين مصائب با من شريك بود. ما هرگگ ساكت ن وده اي  و فكر كردي  وقتي به كويت مي 
روي  آقايان مراجع پشتي ان ما خواهدد بود و با حمايت آنان بدده مي هيوان  علييه ظلي  م يارزه 

در آن زمان حاضر نشد عليه ظل  حرفي بگند ها ايدكه آقياي خميديي)ره(،  كد . ولي هيچ كس
اين بگرگوار سر بلددكرده و از ابتدايي كه امام شروع به م ارزه عليه ظل  نمود اميدي خياص در 

 من ظاهر شد، زيرا يك راهدما و پيشوا پيدا شده بود، پس 
 .)12( مي هوانستي  به احكام و نظريات اين بگرگوار عمل كدي 

 در راه م ارزه مستمر و بي امان با دستگاه طاغوت در آغاز نهضت حركت

 
  167صفحه 

همه جان ه را عليه دستگاه ظل  پهليوي شيروع كيرد و بيا برپيايي مجيالس سيخدراني بيه 
مداس تهاي گوناگون و با ارسال هلگراف و ناميه بيه محضير علمياء و مراجيع و بيا اجتمياع بيا 

ي و سياسي و با پخش اعلاميه ها و پييام هيا و نوارهياي حضيرت شخصيتهاي گوناگون مذه 
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امام و ديگر بگرگان، لحظه اي از قيام و فعاّليت بياز نايسيتاده و در مقابيل، سيفارت اييران در 
كويت، فعاّليت گسترده اي عليه او شروع كرد و ميردم را بيا ههدييد و هخوييف و هطمييع و بيا 

ي جستن از او و مسجد و مجلسش مي نمود، از سوي پخش شايعه هاي گوناگون وادار به دور
ديگر كمتر روزي بود كه هلفدهاي ههديدآميگ و ايدكه اگر ساكت نشيوي هيو را ميي كشيي  و در 
امشب پس از نماز در وسط سخدراني هو را هرور مي كيد  و خانه ات را آهش مي زنيي  و بويه 

او همودان پابرجا و استوار و بي اعتدا به  هايت را از بين مي بري  و ... به او زده نمي شد، ولي
آن همه ههديدات، پيش مي رفت و وظيفه خود را قاطعانه دن ال مي كرد و هرگگ اهمييت نميي 

بير اثير ههدييدهاي  -داد كه روزانه از عدد نمازگگاران مسجد يا ملاقات كدديدگانش در مديگل 
 .)13( كاسته مي شود -دشمدان 

 در خواست قيام عليه طاغوت 
همواره با ارسال نامه و هلگراف  -همانگونه كه اشاره شد -فرزند با اخلاص سرزمين مهر 

از علماء و مراجع دعوت به م ارزه عليه طاغوت و پشتي اني از حركت اميام ميي كيرد، مدتهيي 
  .هيچ وقت مدتظر پاسخ آقايان نمي نشست و فقط به وظيفه عمل مي كرد

 
  168صفحه 

شديد لحدي به مراجع وقت در نجف اشرف و ق  مخيابره كيرد و  در آغاز نهضت هلگراف
آنان را به قيام دعوت نمود. در آن هلگراف هدين آمده است:مصي تهايي كه اين روزهيا بير سير 
مسلمين در ايران فرود مي آيد دل هر آزاده اي را آزرده ساخته است و سكوت شما در برابر اين 

دتظر اقدام سريع شما براي هسكين دردها و جلب رضايت فجايع، بر اين درد افگوده است ما م
  .حضرت ولي عصر)عج( مي باشي 

سه نفر از مراجع وقت نجف آية الله حكي  رحمة الله، آية الله شاهرودي رحمة الله و آية 
الله خويي رحمة الله پاسخ هايي دادند و ايشيان دسيتور داد هميان پاسيخ هيا را هكثيير و در 
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قرار دادند و به همين پاسخ براي هأييد نهضت اكتفا مي كرد و مي فرميود! دسترس عموم مردم 
ما مردم را هدايت مي كردي  ها كميك بيه ظلي  و جيور  .ما در حد هوانمان به قيام دست زدي 

نكددد و با اشخاصي كه عليه دين اسلام قدم بير ميي داشيتدد، هي  قيدم نشيوند. در آن زميان 
دستور داده بودند كه به اين گونه مسائل هوجه گردد و بديده  حضرت امام به همه نمايدده هايش

يكي از نمايددگان ايشان بودم كه به اين امر عمل نمودم. حتي از ديگران نيگ درخواست دعوت 
كردم ها همگمان با ما، در ديگر بلاد اسلامي، جلوي ظل  ظالمين را بگيرند و در اين خصوص 

  زبان نشدند و بعضي ها نيگ بدده را سرزنش و هيوبيخ ميي بعضي از آقايان متأسفانه با بدده ه
 نمودند كه هرا عليه حكومت شاه به پا خواسته ام. و بدده 

همام جوانب را هحمل نمودم. و به اعمال و رفتار آن آقايان نيگ اعتدا نكيردم و مطال ميان را 
  . ... هرهه بود بر زبان آوردي 

 
  169صفحه 

 هلگرام آهشين 
مي هوان گفت كه اولين مريد و مؤيد امام از علماء خارج از كشور آقاي مهيري به جرأت 

هجيري شمسيي پيس از سيخدراني  1342بود. و اولين حركتش هلگرام هدد و آهشيدي در سال 
سرنوشت ساز امام به شخ  محمد رضاي خائن بود. و به اين هرهيب او لب به سخدي گشود 

را كيه انقيلاب اسيلامي سيخن آخيرش را اول ميي كه مي بايست در نهايت گفته مي شيد)زي
و پس از اين هلگرام، از ورود ايشان به ايران جلوگيري شد ها ايدكه انقلاب اسيلامي ()14( گويد

  .به پيروزي رسيد
 كانون انديشه ها

مدگل آية الله مهري در دوران نهضت هميواره كيانون انديشيه هياي انقلابييون و م يارزان 
يون بود كه در آنجا جلسات زيادي پيرامون شيوه هاي م يارزه از سيوي مسلمان به ويژه روحان
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م ارزاني هموون شهيد آية الله سيعيدي، آيية الليه خگعليي و شيهيد حجية الاسيلام محميد 
مدتظري و ساير عگيگان پيرو امام از ابتدا شروع نهضت ها پيروزي انقلاب برپا مي شد و بيراي 

ه ادل نظر صورت مي گرفت و آن بگرگيوار واسيطه پيش برد نهضت در داخل و خارج كشور، 
 اي بين حضرت امام در نجف اشرف و پيروان و ادامه دهددگان راهشان در ايران، 

  .اروپا، آمريكا و سايركشورها بود
او در اين را نه هدها از مال دنيا و جان خود و فرزندانش مايه ميي گذاشيت كيه از عيگت و 

راه مرادش از هيچ كوششي فروگذاري نمي كرد به گونه اي آبروي خويش نيگ مي گذشت و در 
 كه مدگل ايشان خانه دوم امام شده بود و انقلابيون

 
  170صفحه 

به طور داي  در آن خانه به نشر انقلاب اسلامي و فرامين امام، مي پرداختدد، به طور مثال 
نظيارت مسيتقي  ايشيان همه كتابهاي امام و اعلاميه ها و فتاوي ايشان در كويت بيا هميت و 

هاپ و نشر و بيه طيور رايگيان در اختييار ميردم مسيلمان مخصوصيا مليت اييران قيرار ميي 
 .)15( گرفت

 يك خاطره 
روزي يكي از مراجع مي خواست به كويت بيايد ها از آنجا به مكه مشرف شود. هون در 

ن عكس را برداري  اهاق پذيرايي آقا فقط عكس حضرت امام بود، به او عرض كردي  يا موقتا اي
يا اجازه دهيد هدد روزي عكس آن آقا را نيگ در اين جا نصب كدي ! ايشان با ناراحتي پاسخ داد 
مگر من عكس پرست هست  يا با عكس مي خواه  خودشيريدي كد ؟ عكس امام بيراي مين 
يك شعار است. من با نصب كردن اين عكس، راه و روش خود را به مردم نشان ميي دهي ، و 

خواه  از راه امام ه ليغ كد  و گرنه خوب بود عكس دهها مرجع هقليد، كيه طيي هديدين مي 
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سال همه با من اره اط داشته اند و بدون درخواست من، مرا نمايدده خيويش در كوييت قيرار 
 !)16( داده بودند، بر در و ديوار بيروني من نصب شده باشد

 عشد مريد به مراد
عاشيد اميام خيمديي بيود. از روزي كيه هوسيط آيية الليه آية الله مهري با همام اخيلاص 

ابوالقاس  خگ علي و شهيد آية الله سيد محمد رضا سعيدي با امام آشدا گشته و به هدگام سفر 
 به ايران در ق  به جلسه اي در درس ايشان مشرف شده

 
  171صفحه 

به امام بيراي كسيب ها واپسين دم حيات دست از امام و راه او برنداشت. علاقه او )17( بود
شهرت و مقام ن ود بلكه امام را واجد جميع شرايط ديده و مريد او شيده بيود. هير وقيت از او 
درخواست مي كردم عكس از او با امام براي يادگاري بگيرم ممانعت مي كرد و مي گفت: من 

ت نيه بيراي نياز به عكس ندارم، من اگر با خميدي از روز اول پيمان بسته ام براي خدا بوده اس
آري، او به خوبي از عهده اين پيمان بر آمد و هميه هسيتي اش را فيداي .)18( كسب شخصيت

  .امام كرد ولي دست از او برنداشت
 مريد و مراد

همانگونه كه مهري امام را خوب درك كرده و به او عشد مي ورزيد امام نيگ در مقابل به او 
عيراق بيه طيرف كوييت هجيرت كيرده و بيا مح ت و علاقه خاصي داشت. وقتي كه اميام از 

همراهان قصد مدگل ايشان را داشت، خفاشان زمان به محي، شيداخت اميام وحشيت زده از 
ورود امام به كويت ممانعت كردند، آقاي مهري مي خواست با رئييس آنهيا صيح ت كديد هيا 

ن ناكس حيف نيست وجه خود را پيش اي !شايد در قلب سخت آنها اثري كدد، امام فرمود:ابدا
 .)19( بفروشي؟! ما بر مي گردي ، ما با خدا هستي 
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امام كه ناراحتي آقاي مهري را مي دانست بعد از برگشت به عراق و هجرت به فرانسيه بيه 
مح، رسيدن به آقاي فردوسي پور امر كرده بود كه: به فلاني هلفن بكديد كه او خيلي ناراحت 

اي رفع ناراحتي ايشان بيه كوييت هلفين زده بودنيد. ايشان ه  امتثال امر كرده و بر .)20( است
 آري، امام نيگ مريد خود

 
  172صفحه 

  .را خوب شداخته بود
 انتصاب به امامت جمعه 

پس از پيروزي انقلاب شكوهمدد اسلامي و به بيار نشسيتن آرزوي ديريديه اميام و يياران 
شيتر مسيلمانان جهيان و باوفايش براي ارهقاع رشد فكري جامعه اسلامي و بييداري هرهيه بي

صدور انقلاب و جامه عمل پوشاندن و به يكي از آرزوهاي شيعيان كويت يعدي برپيايي نمياز 
حضرت آية الله  -رضوان الله هعالي عليه  - دشمن شكن ع ادي، سياسي جمعه حضرت امام

)21( به امامت جمعه در كشور كويت مدصوب نمودند 2/7/58مهري را طي حكمي در مورخ 

ن با ه عيد ايشان از طرف حكام كويت همراه با همامي اعضاي خانواده به اييران اسيلامي وليك
  .نماز جمعه در اين كشور برگگار نگرديد

 ه عيد به ايران 
با پيروزي انقلاب اسلامي و به ثمر رسيدن زحمات هددين ساله امام و ييارانش آيية الليه 

ام بخشيدن به پايه هاي حكومت اسلامي بر مهري نه هدها از حركت نايستاد بلكه براي استحك
شدت هلاشهايش افگود. و او سربلدد و مفتخر از ايدكه هوانسيته اسيت، در راه حاكمييت الليه 
قدمهايي بردارد سر از پا نشداخته، لذا همام وقت خود را صيرف سيامان بخشييدن بيه مسيائل 

كه از آن جمله پاكسازي  انقلاب و پاكسازي محيط جامعه اسلامي از هفاله هاي طاغوت نمود
 سفارت ايران در كويت مي باشد و باز به اين حد بسدده ندمود و فعاليتهاي زيادي متكفل شد،
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  173صفحه 

ها آنجايي كه شيخ دست نشانده كويت به الهام از اربابان انگليسي و آمريكايي اش هياب 
المللي هابعيت مسيل  درجيه هحمل وجود او را ندمود و بر خلاف همام موازين و مقررات بين 

يك وي را از اعت ار ساقط و بي درنگ وي و همام اعضاء خانواده اش را از خانه و كاشانه خيود 
 .)22( اخراج و به ايران ه عيد نمود

 م ارزه بگرو 
آن بگرگوار نه هدها با طاغوههاي خارجي م ارزه اي بي امان داشت ولي بيش از هر هيگ بيا 

كرد و براي كوبيدن طاغوت سركش نفس آنقيدر نسي ت بيه ميؤمدين  طاغوت نفس م ارزه مي
 هواضع و مح ت ورزيد كه در كمتر 

 
  174صفحه 

كس هدين روحيه اي مي هوان يافت. او نه هدها خود را از همه علماء و خيدمتگگاران ديين 
كوهك هر مي دانست كه در برابر مردم عادي نيگ متواضع بود. هر كيس بير او وارد ميي شيد، 
حتي اگر نوجوان ك  سن و سالي بود، همام قد از جا برمي خواست و به او احترام مي گذاشت 

  .و احوالپرسي مي كرد
يكي از روزهاي بيماري، سائلي وارد شد، ما اعتدايي هدداني نكردي  وليي او بيا آن حيال 

عيرض كيردم: بد، از جا برخواست و ماندد ديگران احترام كرد. پس از رفتن با نياراحتي بيه او 
شما با اين كار خودهان را اذيت مي كديد. هازه او كسي ن ود كه برايش ها اين حيد احتيرام قائيل 

 !شويد
 !با نگراني به من پاسخ داد: هو از كجا عل  داري كه مقام من نگد خدا، از او بالاهر باشد؟
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دي  و گياهي او در هواضع و هجليل از مؤمدان به قدري افراط مي كرد كه ما ناراحت مي ش
 به او اعتراض مي كردي . در پاسخ مي گفت: من هدوز نتوانسته ام به اين فراز از آيه 

 .)24( عمل كرده باشي )23( اذلة علي المؤمدين ...
آقا با رفتار خود به اطرافيان درس مي داد كه مؤمن واقعيي بيه هميان مقيدار كيه در برابير 

ار مي كدد و حاضر نيست كوهكترين نرمش از دشمدان خدا و ظالمان ستمگر، با خشونت رفت
خود نشان بدهد، در برابر ياران خدا و مؤمدان متواضيع و فيروهن اسيت اشيداء عليي الكفيار 

 )25(  .رحماء بيده 
 برخي از ويژگي هاي اخلاقي 

 هميشه با وضو بود، به مستح ات با دقت عمل مي كرد و از مكروهات 

 
  175صفحه 

بود. نماز با طمأنيده كامل و مستح ات و هعقي يات انجيام ميي داد و ماندد حرامها گريگان 
مقيد بود كه هرگگ نوافل را هرك نكدد. دو ساعت ق ل از طلوع فجر از خيواب بييدار و مشيغول 
نماز شب و ههجد و دعا خواندن و استغفار مي شد، و هيچ گاه نماز ش ش هرك نمي شد. ش ها 

كه همه اهل مدگل به خواب رفته بودند، زيير آسيمان  ق ل از خواب درست در همان لحظه اي
  .مي رفت و دستها را به آسمان بلدد مي كرد و با گريه و زاري، استغفار مي نمود

اگير روزي  .هرگگ سؤال كددده را محروم نمي كرد، حتي اگر به مقداري غذا يا ل اس باشد
ي كرد، فوري آن را بيه او ميي ل اس نو يا عمامه نويي مي پوشيد و كسي از آن ل اس هعريف م

بخشيد و خودش به ل اس كهده اكتفا مي كرد. گاهي كه همسرشان به ايشان اعتراض مي كيرد 
 :كييه هييرا نمييي هييواني ل يياس نييو را لااقييل بييراي هدييد ميياه نگهييداري، بال خدييد مييي گفييت

 مگر آن ل اسها هه عي ي دارد؟
  .جليل كامل مي نمودبا ايدكه خود سيد بود نس ت به سادات احترام شديد و ه
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بسيار مهمان نواز بود و حتي اگر بعضي روزها مهمان نداشت يك نفر از مسيجديان را بيا 
  .خود مي آورد ها بي مهمان غذا بخورد

علاقه عجي ي به اهل بيت)ع( داشت. هرگاه نام م ارك امام حسيين)ع( را ميي شيديد بيي 
ي كه هازه پدرش را از دست داده، بيا اختيار اشكش جاري مي شد و روزهاي عاشورا ماندد كس

صداي بلدد گريه مي كرد ها جايي كه بي حال مي شد از اين رو همه ساله دو ماه محرم و صفر 
 و هر شب دوشد ه جلسه روضه و عگاداري برگگار مي شد و بعد از ايدكه به ايران ه عيد شدند در

 
  176صفحه 

ن مجلس، با شكوه همام برگگار مي شد. طول نه سال زندگي در ايران ص حهاي جمعه هما
و در مراس  مولودي يا اعياد اسلامي ضمن برقراري مجيالس جشين و سيرور، بيا شييريدي و 

  .شربت و گاهي ه  با پول از حاضرين پذيرايي مي كرد
كارهاي مدگل را ها حد هوان خودش انجام ميداد حتي بعضي از كارهاي بدايي خانيه. و بيا 

  .انش مي فهماند كه ن ايد در همه كارها به ديگران متكي بوداين كارش به فرزند
از اسراف و زياده روي خيلي متدفر بود و اگر مي ديد هراغي بدون س ب در اطاقي روشن 

  .مانده است با عص انيت بازخواست مي كرد و اين كار را نكوهش مي نمود
اغذ پاره ه  استفاده مي كرد و با ايدكه انواع كاغذ و دفترها در مدگل يافت مي شد از يك ك

  .كمتر روزي بود كه در مذمت اسراف با افراد خانواده سخن نگويد
از افراد سخن هين بيش از همه كس متدفر بود. و كمتر سيخدراني اي داشيت كيه در آن، 

  .نمام را نكوهش نكدد
در روحيه اش ذره اي خود خواهي يافت نمي شد و براي ايدكه با اين روحيه م يارزه كديد 
رياضتهاي عجي ي داشت گاهي در گاري سه هرخ سوار مي شد و به مسجد مي رفت. محال 
بود هر كسي بگذرد و به او سلام نكدد، حتي اگر بوه خردسالي بود در مجلسي كيه وارد ميي 
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نشست و هيچ گاه مقيد ن ود كه در صيدر مجليس ييا اطيراف آن شد هر جا كه خالي بود مي 
 بدشيدد، اگر در

 
  177صفحه 

بح  با بعضي از روحانيون، احساس مي كرد طرف از ادامه بحي  ييا پاسيخ بيه سيؤال 
درمانده شده است، خود بح  را عوض مي كرد و نمي گذاشت حاضران متوجه ضعف طرف 

  .مقابل شوند
با ديگران مشورت مي كرد و براي ايدكه بيه فرزنيدانش احتيرام  هميشه در كارهاي اساسي

بگذارد هه در جمع و هه خصوصي با آنها به مشورت مي پرداخت و اگر رأي آنها مورد ق يول 
  .قرار نمي گرفت با استدلال آنها را قانع مي نمود

نكديد كه هميشه در پي استدلال و برهان بود لذا به فرزندانش هوصيه مي فرمود: شما فكر 
هون پدر و مادرهان شيعه اند، بايد شيعه باشيد. برويد كتاب بخوانييد و خيود هيان بيا دلييل و 

  . ... برهان، حد را دريابيد
به مظاهر اسلامي خيلي اهميت مي داد، حتي در ل اس، مسكن و غذا مسائل اسيلامي را 

  .مراعات مي نمود
 فعاليتهاي اجتماعي 

جديد بداي مدارس علميه از جمله مدرسيه قگويديي و مدرسيه ايشان در امر بازسازي و ه
  .بخارايي در نجف اشرف سعي و هلاش فراوان كرد

براي شيعيان ساكن در مدطقه خليج فارس )از جمله كويت، بحرين، قطر و امارات عربي 
 متحده( مساجدي را هأسيس كرد و هأسيس و هعمير مساجد زيادي در گوشه و كدار ايران 

  .ا بر عهده گرفتاسلامي ر
 در كويت اولين مدرسه دخترانه به نام مدرسه جعفري براي دوران
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  178صفحه 

  .ابتدايي ها دبيرستان به همت عالي او هأسيس شد
جذب م لغان از حوزه هاي علميه نجف اشرف و ق  و مشهد براي ه ليغ در مداطد كويت 

ت اخلاص آية الله مهري بود كه اين و ساير كشورهاي حوزه خليج فارس از ديگر هلاشهاي آي
  .امر ها ق ل از رحلت ايشان ادامه داشت

هاپ و نشر و هرجمه كتب امام و غير آن در سطح بسيار وسيع و هوزييع رايگيان در مييان 
  .مردم

هشكيل جلسات شوراي فقهي و سياسي با روحانيان مقي  كويت به مدظور حل معضلات 
  .ارزشمدد او محسوب مي شودو مشكلات، از فعاليتهاي 

، براي هوزيع مواد غذايي مورد )26( بسيج عده اي از اهالي مدطقه فارس و شهرستان لامرد
  .نياز مردم در زمان قحطي پس از جدگ جهاني دوم

  .هأسيس و راه اندزي اولين درمانگاه در شهرستان لامرد
  .هأسيس بيمارستان و زايشگاه مجهگ و گسترده در شهر مهر

ره ري مدبرانه نهضت اسلامي ملت كويت پس از اخراج از كويت و حمايت حركتهياي 
  .اسلامي و انقلابي جوانان مسلمان

كمكهاي مستمر به مراكگ مذه ي، فرهدگي )مدارس، مساجد، حسيديه ها( در ق  و سياير 
  .نقاط

  .بازسازي مراكگ خدماهي )آب ان ارها و راهها و ...( مداطقي از ايران
يس بدياد معارف اسلامي ق  به مدظور هحقيد و هدوين هاريخ جيامعي بيراي هشييع از هأس

 آغاز هاكدون، كه اين يكي از ارزنده هرين آثار جاودانه آن 
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  179صفحه 
  .بگرگمرد است

 سفر به كوي دوست 
سر انجام پس از عمري كوشش، م ارزه و هلاش همه جان ه، و نيل به اهداف عياليش كيه 

ست  شاهي و استقرار نظام عدل الهي بود در جوار مشوق واقعي اش كه هميه دوران رفع ظل  
سيال  75زندگي را بر آستانش ههره ساييده بود آرميد، آية الله حاج سيد ع اس مهري پس از 

هجري شمسي، در ههران، ستاره درخشان وجيودش از  1366/11/26زندگي پرخير در هاريخ 
غلتيد و در جوار حضرت فاطمه معصومه)س( در خاك نهان آسمان عل  و فضيلت برخاك فرو

 .)27( شد. وهمام خويشان و دوستداران و ارادهمددان را به سوو نشانيد
 در سدگر عل  

مرحوم آية الله مهري با همه اشتغالات سياسي و اجتمياعي در بييان معيارف اسيلامي و 
 ه آثاري به ياد ماندني از خويش دفاع از كيان اسلام و هشيع نيگ غافل نماند و در اين زميد

 :بيييه جييياي گذاشيييت كيييه برخيييي از آن آثيييار هييياپ شيييده بيييدين قيييرار اسيييت
 شعاع من التاريخ  -1

اين كتاب ارزشمدد در پاسخ به هتاكي هاي ابراهي  ج هان در مجله رأية الاسيلام هياپ 
هحرير ميلادي به رشته  1961هجري /  1381رياض به مذهب هشيع و ائمه اطهار)ع( در سال 

  .در آورده است

 
  180صفحه 

مرحوم مهري علاوه بر م ارزه با اين فرد كه مدجر به ه عيد ش انه وي از سوي دولت كويت 
 به عربستان صعودي گرديد به م ارزه علمي نيگ با وي پرداخته و در ضمن كتابي به 

  .گفته هاي سرا پا كذب وي پاسخ مي گفت
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دن جو سياسي آن زمان كويت به نام برادر ارجمددشان اين كتاب را به موجب نامساعد بو
عال  فاضل سيد هاش  مهري به ط ع رسانده اند و اكدون در كتابخانه عمومي مرحوم آيية الليه 

  .موجود مي باشد 23و قفسه  5رديف  7530نجفي به شماره 
 شعاع من سيرهدا و سدتدا -2

لمي مرحوم آقاي مهري شمرده شيده اين كتاب اگر هه در بعضي نوشته ها از جمله آثار ق
است ولي از مقدمه كتاب هدين استفاده مي گردد كه شخصي از ايشيان در موضيوع صيحت 
سجده بر خاك مطال ي طلب مي كدد و ايشان پس از پاسخ به خواسته ايشان به پيشدهاد يكيي 

بير آن  از مؤمدان اهل اطلاع به سخدراني علامه اميدي پيرامون موضوع سيجده و آنويه سيجده
هجري در سوريه ايراد فرموده اند دست مي يابيد و بيا هميام  1384صحيح است كه در سال 

خلوص به جاي هاپ مقاله خود به انتشار سخدراني علامه اميديي م يادرت ميي ورزنيد. ايين 
  .در كتابخانه عمومي مرحوم آية الله نجفي مرعشي موجود مي باشد 54478كتاب به شماره 

  .العصرهفسير سوره و -3
  .اهل الكتاب -4
  .دروس في الدين -5

 
  181صفحه 

  .رساله اي در بيان حرمت گوشت خوك -6
  .از ديگر آثار قلمي اين دانشور پرهلاش است

 يادش گرامي و راهش جاويد
  :پي نوشت ها
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  .بييا اسييتفاده از يادداشييتهاي فرزنييد ارجمددشييان سيييد محمييد جييواد مهييري - 1
شتر بيا حييات علاميه بحرانيي بيه كتابهياي زيير مراجعيه فرماييد:علاميه براي آشدايي بي - 2

بحريدي، سيد محمد براهي، العلامه السيد هاش  ال حراني، فارسي ه ريگيان، علاميه بحرانيي 
  .آييديييييييييييييييه ابيييييييييييييييرار، هيييييييييييييييأليف نگارنيييييييييييييييده

ه براي آشدايي بيشتر با اين شهر و عالمان آن مي هونيد به كتاب سيماي مهر هأليف نگارند - 3
  .مراجعييييييييييييييييييييييييييييييه نماييييييييييييييييييييييييييييييييد

  .بيييييييا اسيييييييتفاده از يادداشيييييييتهاي فرزنيييييييد ارجمددشيييييييان - 4
  .2خلاصييييييه زنييييييدگي نامييييييه آيييييييت اللييييييه مهييييييري، ص  - 5

شايان ذكر است كه در آن زمان هدوز نفت در كويت كشف نشده بود و مردم با سيادگي،  - 6
  .زنيييييييييييييدگي متواضيييييييييييييعانه اي ميييييييييييييي گذراندنيييييييييييييد

  .ارجمددشيييييييانبيييييييا اسيييييييتفاده از يادداشيييييييتهاي فرزنيييييييد  - 7
كدايه از ايدكه كويت ماندد يك زمين مرده اي بود كه وي با زحمات خويش آن را زنيده و  - 8

  .آبييييييييييييييييييييييييييييييييياد كيييييييييييييييييييييييييييييييييرد
  .بيييييييا اسيييييييتفاده از يادداشيييييييتهاي فرزنيييييييد ارجمددشيييييييان - 9

10 -  
  .بيييييييا اسيييييييتفاده از يادداشيييييييتهاي فرزنيييييييد ارجمددشيييييييان - 11

  .1366/3/31روزنامييييييييييييييييه ابييييييييييييييييرار  - 12
  .يادداشيييييييتهاي فرزنيييييييد ارجمددشيييييييان بيييييييا اسيييييييتفاده از - 13

  .3خلاصييييه اي از زندگيدامييييه آيييييت اللييييه سيييييد ع يييياس مهييييري، ص  - 14
  .4و  3بيييا اسيييتفاده از خلاصيييه زنيييدگي ناميييه آييييت الليييه مهيييري، ص  - 15

  .از خيييياطرات فرزنييييد ارجمددشييييان سيييييد محمييييد جييييواد مهييييري - 16
  .158و  157، ص 6سرگذشييييتهاي ويييييژه از زنييييدگي حضييييرت امييييام، ج  - 17
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  .بيييييييا اسيييييييتفاده از يادداشيييييييتهاي فرزنيييييييد ارجمددشيييييييان - 18
  .165و  164، ص 6سرگذشييييتهاي ويييييژه از زنييييدگي حضييييرت امييييام، ج  - 19

  .همييييييييييييييييييييييييييييان - 20
  .197، ص 9صيييييييييييييييحيفه نيييييييييييييييور، ج  - 21

  .4خلاصيييييييه زندگيداميييييييه آييييييييت الليييييييه مهيييييييري، ص  - 22
  .54مائيييييييييييييييييييده/ آييييييييييييييييييييه  - 23

  .شيييييييانبيييييييا اسيييييييتفاده از يادداشيييييييتهاي فرزنيييييييد ارجمدد - 24
  .29فيييييييييييييييييييتح/ آييييييييييييييييييييه  - 25

  .از شييييييهرهاي جدييييييوبي اسييييييتان فييييييارس مييييييي باشييييييد - 26
  .دختييير( بيييه يادگيييار مانيييد 4پسييير و  7فرزنيييد ) 11از آييييت الليييه مهيييري  - 27

  .حجييييية الاسيييييلام و المسيييييلمين حييييياج سييييييد محميييييد مهيييييري -1
  .حجة الاسلام و المسلمين حاج سيد مرهضي مهري، از محققان و اساهيد حوزه علميه ق  -2

  .جديييييييييياب آقيييييييييياي سيييييييييييد احمييييييييييد مهييييييييييري -3
  .جديييييييياب آقيييييييياي سيييييييييد علييييييييي اصييييييييغر مهييييييييري -4

  .دانشييييمدد محتييييرم جديييياب آقيييياي سيييييد محمييييد جييييواد مهييييري -5
  .سييييييييييييييييييد محسييييييييييييييييين مهيييييييييييييييييري -6

  .سيد محمد رضا مهري -7
  



156 
 

  183صفحه 
 سيد محمد حجت كوه كمره اي 

 سعيد ع اس زاده 

 
 ولادت 

در ه ريگ متولد شد و در دامان پر مهر مادر هجري قمري  1310سيد محمد در ماه شع ان 
رشد كرد و بگرو شد. پدران سيد محمد همه از سادات اصيل و شيريف روسيتاي كيوه كميره 
بوده اند كوه كمر در قسمت شمال آذربايجان شرقي در مدطقه ارس باران واقيع شيده اسيت و 

دي برخوردارنيد و بيه سادات آن مدتسب به سادات حسيدي و از شرافت و بگرگواري بسيار زييا
گفته آية الله مرعشي نجفي سادات كوه كمر به خصيوص سيادات حسييدي آن كيه آييت الليه 
حجت از آن هاست ... به صحت نسب و شرافت حسب و رعاييت شيدت و در هير عصيري 

 .)1( مورد هوجه عامه و خاصه مردم بوده اند

 
  184صفحه 

 دوران هحصيلات 
كه خود اهل فضل و دانش و كمالات معروف عصر  پدر سيد محمد حجت آقا سيد علي

خويش بود از دوران كودكي هربيت فرزندش را به عهده گرفت. در واقع نخستين مكتب درسي 
و محفل هربيتي سيد محمد حجت محضر پر از صفا و معدويت پدر بود او در زادگاه خيويش 

ات معميول و مقيدمات به جهت ذكاوت و هوش سرشار هوانست در اندك زمان علاوه بر ادبيي
آقا سيد محمد عيلاوه بير ايين عليوم، در  .فقه و اصول با علوم عقلي و رياضيات نيگ آشدا شود

عل  طب كه معروف به طب قدي  بود وارد شد و آن را فراگرفت همودين وي با عل  فيگييك و 
مي آيد شيمي نيگ در همان دوران جواني آشدا گرديد.هدانوه از گفته هاي خود آقاي حجت بر 
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وي براي فراگيري برخي از كتب حوزه نگد استاد حاضر نشده است بلكيه بيا مطالعيه خيويش 
هوانسته حتي آن را هدريس كدد. آقاي رازي از زبان وي مي گويد:به حقير فرمودند همه شيرح 

 ك ير موسوم رياض سيد علي را در نگد پدر خود در ه ريگ 
هدها يعدي بدون ايدكه نگد استاد خوانده باش  دو خواندم و جلدين شرح لمعه را با مطالعه 

 )2(  .دوره در ه ريگ درس گرفت  و پس از هكميل سطوح به نجف اشرف عگيمت نمودم
 هجرت به نجف 

سالگي بود كه راهي حوزه علميه نجف گرديد و  20هجري قمري در  1330وي در سال 
گلت عيالي علميي و معديوي بيه كيار در آن ديار نيگ آنوه كه در هوان داشت براي رسيدن به مد
 گرفت اساهيدي كه آيت الله حجت در نجف در محفل

 
  185صفحه 

 :درس آنهييييييييييييييا حاضيييييييييييييير گشييييييييييييييت ع ارهدييييييييييييييد از
آيت الله سيد محمد كاظ  يگدي صاحب عروه كه در نگد وي هحصيل فقه نمود. آيت الله آقيا 

 و آيت الله سيد  شيخ ابو هراب خوانساري از علماي معروف، حدي  و رجال را فرا گرفت
شريعت اصفهاني نيگ همودان از جمله اساهيد وي به شمار مي رفيت آييت الليه حجيت 
همودان در درس آقا شيخ علي گدابادي و ميرزا حسين نائيدي و آيت الليه سييد جلييل فييروز 
آبادي و آيت الله آقا سيد ضياء الدين عراقي حاضر گشته و سالها خوشيه هيين دانيش از ايين 

سال طيول كشييده  20مدت اقامت وي در حوزه علميه نجف .)3( دانش و معارف بودبگرگان 
  .است

 وي در اين مدت ه  دوره هاي هحصيل را در علوم مختلف به پايان

 
  186صفحه 
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رسانده و ه  به مدگلت بگرو علمي نائل مي شود و در اواخر در حوزه نجف مسجد شيخ 
س باشكوه ايشان بوده است. آييت الليه حجيت در انصاري و مق ره ميرزاي شيرازي شاهد در

  .هجري قمري به جهت بيماري و ناراحتي هاي جسمي به ايران باز مي گردد 1349سال 
 مدگلت علمي آيت الله حجت كوه كمره اي 

آيت الله حجت در حوزه علميه نجف سالها خوشه هين دانش و معارف محضر بگرگيان 
ايشيان از بگرگياني هيون آقاييان بگرگيوار شييخ الشيريعه گرديد و به مقام اجتهاد نائل گشيت 

اصفهاني، حاج ميرزا حسن نائيدي، سيد ابو الحسن اصفهاني، سيد محمد فيروز آبادي، حاج 
.)4( ع دالكري  حائري و شيخ ضياء الدين عراقي اجازه اجتهاد و اجازه نقل روايتي نيگ داشيتدد

ه اند و آثاري كه از ايشان به جاي مانيده اسيت وي در زميده هاي گوناگون نيگ كتابهايي نگاشت
فراوان است. هرهدد مجموعه آثار ايشان در دسترس نيست و نوشته هاي ايشان در موضوعات 

جييامع  -3كتيياب ال يييع در فقييه  -2رسيياله استصييحاب در اصييول  -1مختلييف ع ارهدييد از: 
لوامع  -6ب الصلوة كتا -5حاشيه بر كفاية الاصول  -4الاحادي  و اصول در حدي  و رجال 

مسيتدرك المسيتدركات در  -7الآثار الضرورية در بررسي رواييات ن وييه در فيروع و اصيول 
كتياب الوقيف و ده هيا اثير و  -8استدراك آنوه كه از صاحب مستدرك به آن نپرداخته است. 

  .يادداشتهاي ديگر در زميده هاي مختلف

 
  187صفحه 

 اقامت در ق  
و هدريس در اين )5( الله سيد محمد حجت در ق  اقامت گگيد قمري آيت 1349در سال 

حوزه را آغاز نمود در آن روزگار حوزه علميه ق  در سرآغاز شيكوفايي خيود قيرار داشيت و در 
رأس اين حوزه علميه انسان بسيار بگرو و عال  انديشمدد هون آيت الله شيخ ع د الكري  قرار 

شهاي ايشان مي رفت كه از غربت عگلت و فراموشي بار گرفته و اين حوزه در سايه هوجه و هلا
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 1340ديگر در جهان اسلام مطرح شود و نامش شهره عال  گردد. آيت الله حائري كه از سال 
هجري قمري مشغول سامان دادن اين حوزه بود ها زمان ورود آيت الله حجت كوه كمره اي كه 

هاي بسيار اساسي را انجام دهد و در واقيع نه سال از اين اقامت سپري مي شد هوانسته بود كار
بديان آن حوزه بگرگي كه مي رفت ها مهد پرورش و هربيت انسانهاي بگرگي هون امام خميدي و 
هددين مراجع بسيار عالي قدر گردد گذاشته شده بود. ليكن اين بيراي آييت الليه حيائري بيه 

به عظميت حيوزه علمييه قي  ميي  معداي پايان يافتن مسئوليت ن ود بلكه براي ايشان كه هدوز
انديشيد حضور اساهيدي هون آيت الله حجت كه هجربه هدريس و هربيت سيالهاي متميادي 
حوزه علميه نجف را داشت بسيار م ارك و مغتد  بود فلذا آيت الليه حيائري از هميان ابتيداي 

ييت الليه اقامت آيت الله حجت در ق  با ايشان نس ت بسيار نگديكي را برقيرار ميي سيازد و آ
حجت در عين هدريس در حوزه، يكي از ملازمين و مشاورين آيت الله حائري نييگ قيرار ميي 

  .گيرد

 
  188صفحه 

 دوره زعامت 
هجري قمري به ديار ابدي پيوست ليكن ميراث گرانقدر او  1355آية الله حائري در سال 

رحلت ايشان آيت الله  كه همان حوزه علميه بگرو ق  بود با شكوه و عظمت باقي ماند پس از
حجت كوه كمره اي از جمله سه هن از كساني بود كه آيت الله حائري امور اداره حوزه علمييه 

 هدانوه در كتاب علماي معاصرين .)6( ق  را براي آنها وصيت و سفارش كرده بود
آمده است حاج شيخ ع دالكري  آقيا ييگدي حيائري)پيش از آنكيه( بيدرود جهيان گفتيه 

ّّ به نماز خواندن در جاي خود در مسيجد حضيرت هعييين و بيه باشد)آيت  الله حجت( رإ؛ّ
وصايت و نيابيت او در انجيام كلييه اميور ميذه ي هديد مياه پييش از وفيات خيود هدصيي  

همودين پس از رحلت آيت الله حائري مرجعيت آيت الليه حجيت نييگ مطيرح .)7( فرمودند
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حائري مورد هوجه ايشان بود مرحيوم آييت  گرديد وي به لحاظ ايدكه در زمان حيات آيت الله
الله حائري احتياطات خود را به ايشان ارجاع مي دادند. كي  كي  داراي مقليد شيده هيا فيوت 

هيا .)8( مرحوم حاج شيخ و پس از ايشان جمع كثيري از مقلدين حاج شيخ به ايشان گرويدنيد
سر جهيان اسيلام بيه ايشيان ايدكه با رحلت آيت الله اصفهاني و آيت الله قمي مؤمدين از سرا

متوجه مي شوند. وي پس از آيت الله بروجردي اولين مرجع عال  هشيع بود و ميليونها نفيوس 
 .)9( شيعه از ايشان هقليد مي كردند

 دوره جديد 
دوره پس از رحلت آيت الله حائري داراي ويژگيي هياي بخصيوص عصير ايشيان ن يوده 

  .است

 
  189صفحه 

لله حائري بديان حوزه علميه ق  را بدا نهاد و بير كال يد نيي  جيان آن در روزگاري كه آيت ا
روح هازه دميد عصر مشكلات و سخت هرين روزهاي علماي اسلام و حوزه هاي علميه است 
هرا كه در اين دوره حوزه مستقيما در معرض حميلات ناجوانمردانيه حياك  وقيت رضياخان 

براي جلوگيري از سامان يافتن حوزه انجيام ميي  پهلوي قرار گرفته بود و او هر هه مي هوانست
داد اما در دوره پس از رحلت آيت الله حائري هر هدد همودان فشارها وجيود داشيت لييكن 
حوزه علميه در جهان مختلف داراي استحكام و ث ات بود. و حكومت پهلوي نيگ كه ايين بيار 

حيوزه بير خيورد ميي كيرد.  پسرش محمد رضا در رأس امور بود اندكي محتاطانه با علمياء و
 علماء در اين دوره هوانسته اند علاوه بر استحكام پايه هاي حوزه علميه به گسترش آن 

  .در ق  و ساير شهرهاي ايران نيگ بپردازند
آيت الله حجت در اين دوره هوانسته است هددين كار مه  و اساسي در حوزه علمييه قي  
انجام دهد. وي پس از قرار گرفتن در رأس حوزه در كدار سامان دادن به وضع معيشتي طلاب 
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كه آن روزها طلاب به سختي زندگي خود را مي گذراندند در جهت اسكان و فيراه  سياختن 
هگار متير  13نان نيگ هلاش كرد. مدرسه حجتيه ايشان كه به وسعت زميده اي رشد و هحصيل آ

حجره و با مدرس و مسجد ساخته شد در همين راستا بود. آيت الليه حجيت در  126مربع با 
جلد كتاب در زميده هياي مختليف  1000كدار اين مدرسه كتابخانه اي نيگ هأسيس كردند كه 

و محققين است از ديگر هلاشيهاي آييت الليه  در آن وجود دارد و امروزه محل مطالعه طلاب
 حجت جمع آوري كتابهاي خطي و نسخه هاي

 
  190صفحه 

خطي از نوشته هاي علماء بگرگوار بود كه اميروزه ذخيايري بسييار گرانسيدگ از گذشيته 
 .)10( است

 شتابان به سوي حد 
يشيان را نويسدده آثار الحجة كه خود از نگديك حيالات و ويژگيهياي معديوي و روحيي ا

ملاحظه كرده است از حال و هواي روحي و معدوي ايشان حكايتها و داستانها زييادي را آورده 
است و در صفحات زيادي در خصوص معدويت آيت الله حجت قل  فرسايي كرده است، ما 
هون بداي اختصار داري  فرصت پرداخت حتي به گوشه هايي از اين گونه احوالات ايشيان را 

ي ديگر و يا خاطره علماي بگرو آمده است نداري  و در ايدجا هدها به يك مورد كه كه در كتابها
اره اط به رحلت ايشان دارد اشاره مي كدي : مي گويدد ايشان در آخيرين كسيالتي كيه متوجيه 
ايشان شد و با آن نيگ دار فاني را وداع گفت همه خانواده و وكيلان خود را احضار كرد و پس از 

خود آقاي حاج سيد احمد زنجاني و بعضي فضلاي ديگر فرمودند مهر مرا  حاضر شدن وصي
بشكن آقايان گفتدد براي هه؟ فرمودند: براي ايدكه بعد از من كسي از اين مهر سيوء اسيتفاده 
نكدد. عرض كردند، حالا هرا؟ فرمودند: از اين كسالت خوب نخواه  شد و اصرار كردنيد و 

انكار كردند ها ايشان قرآن خواسته و استخاره بيراي ايين كيار حاضرين هفأل به نيك نگرفتدد و 
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كردند همه مدتظر بودند كه آيه وعده به ودي ايشان بدهد؛ ديدند ها آقا قرآن را گشود و بيه اول 
و قيرآن را بيه دسيت داد )11( صفحه آن نگاه كرد و با وجد و نشاط فراوان گفت له دعوة الحيد 

 آية )12( ديدند 

 
  191صفحه 

لله حجت همان طور كه خود گفته بود از اين كسالت ديگر به ود نمي يابد و او پيس از ا
بيست و سه سال اقامت در كدار بارگاه حضرت معصومه در ق  و هلاش خستگي ناپذير در راه 

هجيري قميري جيان بيه جيان  1372هرويج احكام الهي در روز دوشد ه سوم جمادي الاولي 
  .ه وي در جلو مسجد مدرسه حجتيه واقع شده استآفرين هسلي  مي كدد و مق ر

 شاگردان 
آيت الله حجت هه در ق  و هه در حوزه علمييه نجيف ميورد هوجيه دوسيتداران علي  و 
فضيلت بود و كساني كه از كياست و هوش و استعداد برخوردار بودند از درك محضر ايشيان 

له حجت در حوزه علميه ق  مي غافل نمي شدند. آثار الحجه با هحليل موقعيت علمي آيت ال
نويسد: پس از مرحوم آيت الله حائري )مؤسس( در مييان زعمياء گذشيته حيوزه علمييه قي  
مرحوم آيت الله حجت ه  از كساني است كه از حوزه هدريس فضلاي برجسته و دانشمددان 

و ساير بگرو و علماي عاليمقام و مجتهدين عظام بيرون آمده و در شهرستان ق  و حوزه علميه 
شهرستانهاي دور و نگديك ايران مشغول به هدريس و هصديف و هيأليف و خيدمات ديديي ميي 

هن از شاگردان ايشان را كه هر يك از علماي خدمتگذار و اساهيد معروف بوده  136باشدد وي 
ما اين نوشته مختصر را به اسامي هدد هن از آنان زيدت مي بخشيي . آييات و  .اند. نام مي برد

حياج سييد مهيدي  -3آقيا مهيدي حيائري.  -2حاج سيد يونس اردبيلي.  -1د بگرگوار اساهي
 -6حاج شيخ مرهضي حائري.  -5حاج سيد مرهضي ايرواني.  -4انگجي. 
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  192صفحه 
آقيا حجيت  -8آقا شييخ محسين مشيكيدي.  -7آقا سيد محسن حجت )فرزند ايشان(. 

سييد محميد حسيين ط اط يايي  -10آقيا مييرزا محميد عليي ط اط يايي.  -9مهدي اراكي. 
 -13 .ميرزا محمد بديايي -12حاج شيخ قربانعلي اعتمادي ه ريگي.  -11)صاحب الميگان(. 

حياج سييد صيادق  -15حاج شيخ ع د الحسن غيروي ه رييگي.  -14آقا سيد محمد داماد. 
 -19شيخ احمد عراقي.  -18شيخ اسد الله كاشاني.  -17آقا سيد حسين بدلا  -16لواساني. 

بسياري از اين بگرگان دار  .حاج شيخ محمد باقر عرفاني بيهودي -20يخ ابو طالب هجليل. ش
 .)13( فاني را وداع گفته و به سوي پروردگار شتافته اند

 مدابع 
  .آثار الحجة، محمد رازي -1
  .علماء معاصرين، ملا علي خياباني -2
  .2ريحانة الادب، ج  -3
  .آييده دانشوران -4
 1دانشمددان، ج  گدجيده -5
  .، جامعه مدرسين10مجله نور عل  شماره  -6

  :پي نوشت ها

 
  .93، ص 1آثيييييييييييييار الحجييييييييييييية، رازي، ج  - 1

  .هميييييييييييييييييييييييييييييان - 2
  .24، ص 2ريحانيييييييييييييييييييية الادب، ج  - 3

  .215علمييييييييييياء معاصيييييييييييرين، خيابييييييييييياني، ص  - 4
  .214علمييييييييييياء معاصيييييييييييرين، خيابييييييييييياني، ص  - 5
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  .53آييديييييييييه دانشيييييييييواران، ريحيييييييييان ييييييييييگدي، ص  - 6
  .215علمييييييييييياء معاصيييييييييييرين، خيابييييييييييياني، ص  - 7

  .بييييا انييييدكي هغيييييير و هصييييرف 113، ص 1آثييييار الحجيييية، جلييييد - 8
  .هميييييييييييييييييييييييييييييان - 9

اين آثار در كتابخانه خصوصي فرزند ايشان، حجة الاسلام حياج سييد حسين حجيت  - 10
  .اسييييييييت و فهرسييييييييتي از آن نيييييييييگ مدتشيييييييير شييييييييده اسييييييييت

  .14سيييييييييييييييوره رعيييييييييييييييد، آييييييييييييييييه  - 11
  .124، ص 1حمييييييييييد رازي، ج آثييييييييييار الحجيييييييييية، م - 12

  .194، ص 1آثار الحجة، ج  - 13
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  195صفحه 
 شيخ علي كاشاني

 فريدة الاسلام 
 ح يب الله سلماني آراني 

 
 ولادت و هحصيل 

هجري شمسي در محله گذر حاجي، يكي از  1309هجري قمري برابر با  1349در سال 
محله هاي قديمي دارالمؤمدين كاشان خانه محمد حسين و بتول آغا از ارادهمددان آيت الله آقا 
سيد محمد حسين رضوي كاشاني، پسري به دنيا آمد كه او را علي نام نهادنيد بييش از شيش 

 )1(  .بود كه مادر را از دست داد سال از ولادهش نگذشته 
در نه سالگي پاي به مكتب گذاشت و خواندن و نوشتن را فرا گرفت. در آستانه سيگدهمين 
بهار از زندگي به هوصيه پدر و هشويد آيت الليه رضيوي، بيراي كسيب معيارف ديديي، عيازم 

ح، گذراند. آنگاه اصفهان گرديد. در آنجا نيگ اساهيد گرانمايه دروس حوزوي را، ها مرحله سط
 براي بهره وريهاي علمي و كسب كمالات بيشتر راهي آستان قدس رضوي )ع( شد و در 

 
  196صفحه 

  .مدرسه علميه نواّب ساكن شد
مدت اقامتش در مشهد ههار سال بود كه در اين دوره از محضر اساهيد بگرگي همويون؛ 

يگدي و در كوهستان اطراف بهشهر نگد آيت الله آقا ميرزا محمد هاش  قگويدي، آقا سيد احمد 
 .)2( عال  مهذّب حضرت آيت الله شيخ محمد كوهستاني استفاده ها برد
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شيخ علي ضمن كسب در مدرسه ميرزا جعفر كه اس  اكديون بخشيي از دانشيگاه عليوم 
رضوي ه ديل شده است، به هدريس و هعلي  طلّاب و مشيتاقان علي  و در هميان دوران جيگو 

  .شداس علمي مردان با هقواي حوزه به شمار آمدههره هاي سر 
پس از اقامتي كوهاه در مشهد آهدگ هجرت به حوزه علميه ق  كرد. در ق  امامت مسجد 
كيهان را به عهده داشت و در مدگل جدب مسجد، با شهيد سيد ع دالكري  هاشمي نژاد و... به 

 .)3( تيه سكدي گگيدسر برد بعد از آن در يكي از حجره هاي قست شرقي مدرسه حج
ش در درسهاي خارج فقه و اصول آيت الله بروجردي و  1325با جديت همام در سالهاي 

خارج اصول امام خميدي)ره( شركت كرد و در كدار آن در مسجد كوهك گذر خان به هدريس 
 .)4( دروس سطح عالي و درس خارج خصوصي براي شهيد هاشمي نژاد پرداخت

و موضوعات فقه، اصول و كلام و عرفان، طريقه نقد و بررسيي  اطلاعات وسيع از مسائل
آراء و نظريات فقيهان و اصوليان و مداظره هاي علمي و اسيتدلالي او بيا مخالفيان، دارا بيودن 

 كمالات و فضايل معدوي، او را در شمار

 
  197صفحه 

 )5(  .وردنوابغي قرار داد كه در آغاز جواني به ره ه عالي و قله رفيع اجتهاد در آ
 استادان و شاگردان 

شيخ علي كاشاني، نگد اساهيد و بگرگان سه حوزه مه ، اصفهان، مشهد و ق ، به هحصيل 
 : پرداخييييييييييييت. برخييييييييييييي از اسيييييييييييياهيد او ع ارهدييييييييييييد از

ق( او از شاگردان آيات عظام 1385 - 1291آيت الله آقا سيد محمد حسين رضوي كاشاني؛ )
اساني و... است. وي صياحب هأليفيات متعيدد هيون آقا سيد محمد كاظ  يگدي، آخوند خر

اصول المعت ره، بهجة التدگيل و العددبيل و غيره بيود. در بقعيه ههيل هين كاشيان دفين شيده 
 .)6( است
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  198صفحه 

ق(. از شياگردان 1362 - 1262آيت الله سيد محمد علوي بروجردي معروف به باغ ؛ )
زيادي هون حاشيه بير مكاسيب و ريياض  ملا ح يب الله شريف كاشاني و صاحب هأليفات

المسائل و مدظومه هايي در نحو، معاني بيان و فقه است و از مراجع ديدي كاشان محل دفن او 
او به خاطر ن وغي كه در شيخ علي ديد، لقب فريدة الاسلام را .)7( در ق رستان في، واقع است

  .)8( به او داد
ق( وي از شاگردان آيات بيگرو 1329 - 1270آيت الله آقا ميرزا محمد هاش  قگويدي؛ )

كل اسي ، فشاركي، ميرزا مهدي اصفهاني و آخوند ملا محمد كاظ  خراساني بود كيه حيدود 
 .)9( ههل سال حوزه هاي علميه خراسان را اداره كرد

ق(. عالمي مهذب و زاهد متقي كه از 1392 - 1308آيت الله شيخ محمد كوهستاني؛ )
اجداد آيت الله كوهستاني از كاشان بودند و همين امير )10( ادي و... بود شاگردان فاضل اثر آب

 .)11( س ب اره اط بيشتر آيت الله كوهستاني و شهيد هاشمي نژاد گرديد
ق( مرجع و استاد بيگرو 1380 - 1292آيت الله حاج آقا حسين ط اط ايي بروجردي؛ )

  .حوزه علميه ق 
مرجع و استاد بگرو علوم فقيه، اصيول، فلسيفه و ق(، 1409 - 1320امام خميدي)ره(؛ )

  .اخلاق و بديانگذار نظام جمهوري اسلامي
از شاگردان معروف فريدة الاسلام كاشاني كه بيشترين بهره هياي علميي و معديوي را در 

شهيد والا مقام حجت الاسلام و المسلمين سييد ع يد الكيري  )12( مكتب وي كسب كردند؛
ش( است. در بين ديگر شاگردان مي هوان از وي حجت الاسلام 1360 - 1311هاشمي نژاد )

 و المسلمين آقايان سيد حسن 
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  199صفحه 
ابطحي خراسياني، سييد ح ييب الليه اهيري گرگياني، حياج شييخ غلامرضيا عرفانييان 

 خراساني، حاج شيخ علي اصغر مسلمي كاشاني، حاج شيخ حسن شريعتي نياسري، حاج 
حياج شييخ يحييي انصياري شييرازي و دكتير غلامحسيين شيخ محمد امامي كاشاني، 

 .)13( ابراهيمي ديداني نام برد
از دوستان بسيار صميمي و نگديك فريدة الاسلام نيگ مرحوم حاج محمد آقيا رسيول زاده 

و هوسيط او در كاشيان .)14( بود و هر وقت مي خواست به كاشان بيايد به ايشان اطلاع مي داد
  .الس سخدراني هرهيب داده مي شدبراي شهيد هاشمي نژاد مج

 زندگي مختصر و حالات معدوي 
شيخ علي شانگده سال زندگي طل گي را با پشتكار هميام در كسيب عليوم و فضيايل و در 
نهايت سادگي و بي آلايشي سپري كرد. او نس ت به دنيا و امور دنيوي بي هوجه بود، در اره اط 

  .كه سر از پا نمي شداختبا خالد و اولياي الهي آنودان عاشد بود 
او عاشد ع ادت، ههجد و سجده هاي طولاني، ناله و زمگمه هاي ش انه بود ل اسها ساده و 

 وصله دار و حرراش معمولي بود براي خود خانه نخريد و زن اختيار نكرد. در م احثات و 
 .دمداظرات علمي با جرئت و درود يافت مطالب و سرعت انتقال قوي و پر اسيتعداد بيو

 )15( 
در رابطه با حالات معدوي و ملكوهي شيخ بيه نقيل گفتيه هياي هديي هديد از شياگردان و 

  .بستگان آن مرحوم مي پردازي 

 
  200صفحه 

 :فاضييل گرانمايييه حييوزه علميييه قيي  آقيياي حيياج شيييخ حسيين شييريعتي مييي گفييت
ي در مسيجد من كتاب قوانين الاصول ميرزاي قمي را نگد شيخ عارف فريدة الاسلام كاشان ...
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كوهكي كه در گذر خان واقع است خواندم هرهدد بيان استاد براي  سدگين بود... اما خياطره 
اي كه از ايشان دارم و هرگگ آن را فراموش نمي كد  و به آن حيالات و آن روزهيا حسيرت ميي 
خورم اين است كه در يكي از ش ها پس از آنكيه نمياز مغيرب و عشياء را در مدرسيه فيضييه 

به حال خود بودم كه به فكرم آمد كه هه خوب است امشب سري به ق رستان نو بگن  و  خواندم
  .با اهل ق ور انسي پيدا كد 

به هدهايي راهي ق رستان نو شدم. هون پاسي از شب مي گذشيت و آن طرفهيا بيرق ن يود 
  .مسير خلوت و هاريك ق رستان وحشداك بود

هلقيداهي كه به خود مي كردم قدم بيه جليو با حالت هرس و وحشت وارد ق رستان شدم با 
مي گذاشت  ها ايدكه به وسط ق رستان رسيدم در آن حال زمگمه اي را شديدم هرس، بيشيتر ميرا 
فراگرفت، در عين حال با همان هلقيدات اذكار دن ال صدا رفت . با دقت بيش هري گيوش دادم: 

ر رفت ، شيخ علي فريد را دييدم يارب،يا رب، يا قدس يا س حان و صدا را هشخي  دادم جلوه
كه در كدار هراغ ك  نوري سر بر زمين نهاده و ذكر مي گويد. من او را ميي دييدم وليي او ميرا 
نمي ديد در آنوقت حالتي غير عادي به من دست داد، مدهي هوقيف كيردم و آنويه از اذكيار و 

و را رها كيردم و بيه سيوي ادعيه و استغفار بلد بودم خواندم و او نيگ به حال خود مشغول بود ا
  .مدگل باز گشت 

  .اخلاص، نمازهاي باحال و سجده هاي طولاني آن مرد عارف انسان را مدقلب مي كرد

 
  201صفحه 

از او سئوال شد كه هرا پدرت در خانه خدمت مي كديد، فرميود: پيدرم ميي گوييد: مين 
 .)16( افتخار مي كد  كه در خدمت فرزندي عال  هست 

 :م و المسلمين آقاي حاج شيخ علي اصغر مسلمي كاشياني نييگ ميي گفيتحجة الاسلا
استاد بگرگوارم مرحوم آقا شيخ علي فريدة الاسلام كاشاني داراي صفات نيك و كميالات بيي 
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نظيري بود بانشاط نماز مي خواند به نافله شب، سجده هاي طولاني، خواندن زيارت آل يس 
  .مداومت داشت

ام ران و اولياء الهي به خصوص ههارده معصوم)ع( را در عال  رؤيا او از كساني بود كه پي
مي ديد و مكرر در بيداري به حضور حضيرت وليي عصير)عج( شيرفياب ميي شيد و بيا آن 

اگر به درد يا مرضي دهار مي شيد از ائميه معصيومين كسيب .)17( حضرت مكالمه مي نمود
  .هكليف مي كرد

س بحثي با آقا سيد يونس اردبيلي داشت كه در زمانيكه استادم در مشهد مقدس بود مجل
آن مجلس، عده زيادي از اهل عل  حاضر بودند، و م احثه بين آنها ساعتها طول ميي كشييد. 
پس از آن آقا سيد يونس از شيخ سؤال كرد اين علوم را در سن جواني هگونه يافتيه اي؟ او در 

نگد استادي شاگردي نكرده ام بلكه  جواب مي گفت: غالب اين علوم را از كسي نياموخته ام و
  .آنوه يافته ام از هوسلاهي است كه به حضرت ثامن الحجج)ع( داشته ام

 :در كاشان نگد آيت الليه آقيا ميير سييد عليي يثربيي رسييدم از ايشيان سيؤال كيردم كيه
 آقا شيخ علي را از نظر علمي هگونه مردي يافته ايد؟

 
  202صفحه 

خ ر شهرت علمي شيخ علي به من رسيده بود و من مدتظر بودم آقا مير سيد علي فرمودند 
  .كه ايشان را حضوري ب يد 

روزي شيخي به مدگل، آميد مين در ابتيدا او رانشيداخت  اميا بيا انيدكي هأميل در قيافيه و 
خصوصياهي كه از او براي  گفته بودند حدس زدم كه شايد شيخ علي باشد او نشست و پس از 

هي نمود من از نوع سؤالات متوجه شدم كه خود اوست خود را محييا و هعارفات معمول سؤالا
آماده براي پاسخگويي به سؤالاهش نمودم و در اين ديدار آنوه سؤال كرد پاسيخ دادم. پيس از 
اين ديدار و گفتگو از شيخ علي سؤال كردم كه آقا مير سيد عليي را هگونيه ييافتي؟ شييخ در 
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 :پاسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييخ گفييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييت
ل كردم آقا مير سيد علي مرا مجاب كرد ولي در جلسات و گفتگوهياي در ديدار اول آنوه سؤا

 بعد هر هدد كه م احثه، ساعتها به طول مي انجاميد ولي هيوكدام بر ديگري غالب 
  .نمي شدي 

از شيخ علي سؤال كردم بين آقا مير سيد علي يثربي و حاج آقا روح الليه )اميام خميديي( 
 هه امتيازي است؟ 
جواب داد كه: آقا مير سيد علي همام دوره فقه و اصول را بيه نحيو اسيتد اط فريدة الاسلام 

فعلي استد اط كرده اند و حاج آقا روح الله در صراط استد اط فعلي هستدد. سؤال كيردم مگير 
 استد اط فعلي براي همام دوره فقه و اصول هدد سال است؟

ست كه هميام دوره فقيه را شيخ جواب داد: پس از هحصيل ملكه اجتهاد بيست سال نياز ا
  .به استد اط فعلي استد اط كدد

 
  203صفحه 

استاد در هدگام بح  با ديگران حالتي غير عادي داشت و با كساني كيه ادعياي فضيل و 
استد اط فعلي مي كردند به م احثه مي پرداخت و آنان را مجاب مي كرد و اگر طرف مقابيل از 

شيخيه و... بود به شدت او را محكيوم و مغليوب ميي  سران فرقه هايي هون بهائيت، هصّوف،
  .ساخت

حدود دو ماه ق ل از وفاهش از او شديدم كه مي گفت: من دو آرزو دارم يكي آنكه با علويه 
اصفهانيه)علامه اميدي( بح  علمي داشته باش  و ديگر آنكه به نجف بروم و اگر كسيي را در 

 )18(  .از او بهره ب رمعلوم از خود مطلع هر و قوي هر مي يافت ، 
 :حجة الاسلام و المسلمين حاج شيخ غلامرضا عرفانيان درباره هلاوت قرآن او مي گفت

زماني كه شيخ علي كاشاني در مشهد بود در مدرسه نواب حجره داشيت و در مدرسيه مييرزا 
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جعفر هدريس ميي كيرد مين نيگد او مقيداري علي  نحيو و مدطيد را خوانيدم. او در ادبييات، 
اصول نابغه و در ع ادات و رياضت شرعي در اوج بود. بعضي شي ها نيگد او ميي مانيدم. فقه،

هدگام سحر كه بر مي خواستي  آيات آخر سوره حشر را مي خواندم و او گيوش ميي داد، گياه 
لرزه بر اندامش مي افتاد و مي فرمود: آيات را هكرار كن و من هكرار مي كردم... عال  خوشيي 

 .)19( داشتي 
يد هاشمي نژاد اين فرزند صالح و متعهد امام راحل و برادر عگيگ و گران هياي مقيام و شه

 :معظييييي  ره يييييري نييييييگ دربييييياره اسيييييتاد و ميييييرادش هديييييين ميييييي گوييييييد
او بدون شك از اولياء خدا بوده جگ خداي بگرو همه هيگ در نظرش كوهك بود من زماني  ...

 طولاني در خدمتش بودم، هيوگاه از او لغگش و خطايي

 
  204صفحه 

  . ...نديدم خدا را گواه و شاهد مي گيرم كه آنوه مي گوي  راست است و
او در همه حال بياد خدا و گوش به فرمان خدا و مخالف هواي نفس بود. وي عل  و حل  

  .را به ه  آميخته و گفتار را با كردار هوأم ساخته بود
صيمت و طهيارت و شّيدت از خصاي  بسيار پسدديده او شّدت دوستي با اهل بييت ع

  .عداوت با دشمدان آنان بود
شيخ علي )ره( در مراحل و مدارج علمي به قله بلدد و استد اط و اجتهاد نايل آمد گواه بر 
اين مطلب اعتراف جمعي از رجال علمي حوزه به آثيار مكتيوب و م احثيات علميي و دقييد 

  .زم به ذكر آنها نيستاوست كه من آن را در بعضي اجازات اجتهادي او ديدم كه لا
او بدون شك از شهدا و صالحين بود؛ هرا كه وقتي امام زمان )عج( را در خواب مي بيدد 

و عليك السيلام ييا  :و شيخ به او سلام مي كدد امام )عج( در جوابش خطاب به او مي فرمايد
 .)20( شيخ الشهداء
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يخ من به عقد پدرش نامادري شيخ علي مي گويد: هدد ماهي پس از در گذشت مادر ش
  .در آمدم در حد هوان كارهاي او را انجام مي دادم ولي پدرش بيشتر مواظب او بود

آن موقع ها كه براي هحصيل به مشهد و ق  مي رفت گاهي به كاشان ميي آميد و از زميان 
آشدايي شيخ با آقاي هاشمي نژاد با ه  به كاشان مي آمدند و بيشتر ماه م ارك يا محيرم ميدهي 

ي ماندند شيخ در خانه به مطالعه و ع ادت مشغول بود و آقاي هاشيمي نيژاد مد ير و جلسيه م
  .داشت

  .آقا شيخ علي به آيت الله رضوي علاقه بسيار داشت و به ديدن او مي رفت

 
  205صفحه 

  .علوي به ما گفت كه شيخ علي مرواريد درشت اسلام است
از حالات شيخ علي ايدكه هر وقت به آن خانه مي آمد در اطاق مخصوص خود روزها به 

 مطالعه و ش ها نيگ به مطالعه بيشتر به مداجات و دعا مي پرداخت. نمازش را طول ميداد 
  .و در سجده ها گريه مي كرد ش هاي ماه رمضان ها ص ح نمي خوابيد

ي گويد: من مدت زيادي در ق  با شيخ علي حاج آقا محمد برادر بگرو ناهدي شيخ علي م
بودم. او دو ه  اطاقي داشت يكي شهيد هاشمي نژاد و ديگري آقاي صداريي بيود)بلال( كيه 
هر دو نگد او درس ه  مي خواندند روزي مادرم از شيخ علي سؤال كرد اين دو شاگرد هيو آييا 

  .به جايي مي رسدد و مفيد خواهدد بود
  .آقاي هاشمي نژاد خيلي هرقي مي كدد ولي آن يكي نه شيخ علي جواب داد: بلي

با برادرم و آقاي هاشمي نژاد و صدرايي گاهي ش هاي جمعه به ق رستان ميي رفتيي  شييخ 
علي از ما جدا مي شد و ساعتها در گوشه اي به خاك مي افتاد و ناله مي كرد و ذكر مي گفت و 

 .)21( پس از بازگشت صورت او خاك آلود بود
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 :مييي گويييد)22( الاسييلام و المسييلمين حيياج آقييا سيييد جييواد مييير عظيميييحجيية 
من مدت نه سال با شيخ علي كاشاني حشر و نشر داشت  سه سال در مشهد و شيش سيال در 
ق ، كتاب قوانين ها كفايه را با ه  خوانيدي . از امتييازات او ايدكيه هديدان نييازي بيه مطالعيه 

 ه داشت آنوه رانداشت در اثر استعداد فوق العاده اي ك

 
  206صفحه 

كه استاد مي گفت بلا فاصله مي آموخت و نقد مي كرد. الحد و الانصاف اين مرد عال ، 
عابد و زاهد و عارف به همام معدي بود، زياد از او مي شديدم كه مي فرمود، مي خواه  شيهيد 

  .بشوم
 هأليفات

 :هاپ شده يا خطي نام برده اندفريدة الاسلام كاشاني رساله و كتابهاي زير را به صورت 
  .بيت در قواعد نحو كه در مشهد به هاپ رسيده است 252مدظومه مجمع الفرائد. شامل  -1

  .1368مجمع الفرائد در عل  اصول دو جلد هاپ شده در ق ، سال  -2
  .رساله اي در ل اس مشكوك)هقريرات درس فقه آيت الله بروجردي( خطي -3
  .(لاصول شيخ انصاري )از اول بح  برائت ها باب استصحابهعليقه بر فرائد ا -4
  .مدظومه اي در عل  اصول -5
  .مدظومه اي در عل  كلام -6

 .)23( رساله و جگواهي در م ح  فقه و اصول7- 
 وفات 

 14به رودسر كرده بود در شب  1374سرانجام اين عال  پارسا در مسافرهي كه محرم سال 
 ه مغرب و عشاء در مدگل يكي ازآن ماه پس از اداي قريض
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  207صفحه 
آشدايان دهار سكته قل ي گرديد و نداي ارجعي را ل يك گفت. جدازه آن مرحوم را بيه قي  

بيه دسيتور آييت الليه  .آورده اند و پس از هشييع در قسمت جدوبي ق رستان نو به خاك سپردند
 :نجفي مرعشي بر روي سدگ ق رش ع ارات ذيل حك شده بود

 س موهي و اهل العل  احياءالدا
مضجع العال  التقي و الفاضل الكامل الدقي حجة الاسلام الشيخ علي المدعو به فرييدة 
الاسلام الكاشاني المجاز من العلماء و الحجج فقها و رواية و لامجاب عن ولي العصر)عج( 

م و الدحيو و في المدام و) عليك السلام يا شيخ الشهيد( وله)ره( هصانيف في الاصول و الكيلا
في بع، الفروعات الفقهية و هوفي بسكتة القلب شابا في ليلة الرابعة عشير مين شيهر محيرم 

  .1374الحرام 
  :پي نوشت ها

 
مصاح ه نويسدده با حاج آقا محمد برادر و خان  آغا ناميادري شييخ عليي در مديگل  - 1

  .شيييييييييييييييييييييييييييييييخ در كاشييييييييييييييييييييييييييييييان
  .1368هيياپ قيي ، سييال  ،1مقدمييه كتيياب مجمييع الفرائييد فييي الاصييول، ج  - 2

  .همييييييييان و مصيييييييياح ه بييييييييا خييييييييانواده و شيييييييياگردان - 3
  .مصييييياح ه بيييييا شييييياگرداني كيييييه نامشيييييان بيييييرده ميييييي شيييييود - 4

  .مقدمييييه مجمييييع الفرائييييد. شييييهيد سيييييد ع ييييدالكري  هاشييييمي نييييژاد - 5
  .668بق يييييييياء ال شيييييييير، آقييييييييا بييييييييگرو ههرانييييييييي، ص  - 6

  .158ل ييييييييييييييييياب القييييييييييييييييياب، ص  - 7
  .دري شييييييييخ علييييييييمصييييييياح ه نويسيييييييدده بيييييييا ناميييييييا - 8

  .37، ص 1371كيهييييييييييان فرهدگييييييييييي، اسييييييييييفددماه  - 9
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  .مقدميييه يادناميييه آييييت الليييه كوهسيييتاني، محميييد رضيييا روحييياني نيييژاد - 10
  .بدا به نقل آيت الله يثربيي )اميام جمعيه كاشيان( در مصياح ه حضيوري بيا نويسيدده - 11

  .مقدميييييه مجميييييع الفرائيييييد، سييييييد ع يييييدالكري  هاشيييييمي نيييييژاد - 12
  .بييا برخييي از شيياگردان ذكيير شييده كييه هيي  درسييان خييود را نييام بردنييد مصيياح ه - 13

  .مصيييياح ه بييييا بييييرادر و نامييييادري شيييييخ علييييي در مدييييگل ايشييييان - 14
  .مصييياح ه بيييا شييياگردان، دوسيييتان و بيييرادر و ناميييادري فرييييدة الاسيييلام - 15

  .مصيييييياح ه حضييييييوري نويسييييييدده بييييييا آقيييييياي شييييييريعتي - 16
حضور امام زمان)ع( مرحوم شهيد هاشمي نژاد در  اين مطلب يعدي هشرف شيخ علي به - 17

  .مجلييس خييت  شيييخ علييي در مسييجد گييذر بابييا ولييي كاشييان بييراي مييردم نقييل كردنييد
  .مصييييياح ه حضيييييوري بيييييا جدييييياب آقييييياي مسيييييلمي كاشييييياني - 18

  .مصيييييييييييييييييياح ه حضييييييييييييييييييوري - 19
 مقدمه مجمع الفرائد، و نيگ مراجعه شود به شهيد هاشمي نژاد)فرياد فضيلت(، مرهضي - 20

  .33و  35بيييييييذر افشيييييييان، از مجموعيييييييه دييييييييدار بيييييييا ابيييييييرار ص 
  .مصيييييييييييييييييياح ه حضييييييييييييييييييوري - 21

  .مصاح ه با حجة الاسلام آقاي سيد جواد مير عظيميي اميام جماعيت مسيجد كيهيان - 22
  .مقدمه مجمع الفرائد، به قل  سيد ع داالكري  هاشمي نژاد - 23
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  209صفحه 
 سيد احمد خوانساري

 هدديس پارسايي 
 محمد عابدي ميانجي 

 
 از ه ار پاكان 

بود. ه يار  (آيت الله سيد احمد خوانساري ستاره اي هابداك از ه ار امام موسي بن جعفر)ع
او همه عالمان فرهيخته دين بودند و نور هدايت علوي را در ضمير جانها روشن نگاه داشتدد. 

و )1( الي معيروفپدرش سيد يوسف امام جمعه خوانسار، جيدش سييد محميد مهيدي، رجي
هجيري قميري( از عالميان كاميل عصير خيود  1337برادرش محمد حسين خوانسياري )م 

 )2(  .بودند
 يك آسمان ستاره 

قمري آسمان خوانسار ستارگان بي قراري را شاهد بود كه  1309شب هجده  محرم سال 
 هش  بر زمين دوخته، در انتظار لحظه اي آسماني در

 
  210صفحه 

د. به ناگاه ستاره اي در خانه سيد يوسف درخشيد و هشمان پدر و مادر را هب و هاب بودن
روشن ساخت. پدر به پاس رسالت عظمي نام احمد را برگگيد و مادر به مهير عليوي او را در 

  .آغوش كشيد
سومين بهار از زندگي شيرين كودكي را پشت سر مي گذاشت كه باد خگان بر خرمن مهر 

سيد احمد گرفت. از آن پس سرپرستي او را بيرادر گرانقيدرش سييد  پدري زد و او را از دست
 .)3( محمد حسن پذيرفت
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 هحصيل 
احمد به سرعت دوران كودكي را پشت سر گذاشت. با آغاز نوجواني شعله هاي عشد بيه 
هحصيل علوم آل محمد سراپاي وجودش را فرا گرفت. ها پايان سطح را در خوانسار گذرانيد و 

ضاي هدگ علمي خوانسار برآورنده نيازهاي علمي او ن يود. شيانگده بهيار از پس از آن ديگر ف
عمرش را هجربه مي كرد كه بار سفر بسيت و روي بيه اصيفهان آورد. ههيار سيال از محضير 
اساهيد آن ديار استفاده كرد و بعد از پايان دروس خارج فقه و اصول در هجده سالگي به آستان 

شتافت و به هكميل فقه و اصيول و فراگييري علي  رجيال  مقدس امير مؤمدان در نجف اشرف
پرداخت و پس از شش سال روي به ميهن آورد و اندكي بعد در حوزه سلطان آباد اراك كيه بيه 
بركت وجود آية الله العظمي حائري شكوفا شده بود، ساكن شد و هفت سيال بيه هحصييل و 

 .)4( هدريس پرداخت

 
  211صفحه 

 مكتب فرزانگان 
 :محضر بگرگان عصر استفاده كرد برخي از آنان در ههار حوزه درسي ع ارهديد از سيد از

(، سيد علي اك ير خوانسياري؛ دروس 1337خوانسار: سيد محمد حسن خوانساري )متوفي 
  .مقدمات و سطح

( محميد 1339اصفهان: مير محمد صادق مدرس اصفهاني، ع دالكري  گيگي )متيوفي 
  .و اصول علي هويسركاني؛ دروس خارج فقه

م( محميد 1337( سيد محمد كاظ  يگدي)متوفي 1329نجف: آخوند خراساني)متوفي 
 (شيخ1361( آقا ضياءالدين عراقي)متوفي 1355حسن نائيدي )متوفي 

 
  212صفحه 
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  .الشريعه اصفهاني، دروس خارج و سيد ابو هراب خوانساري رجال
سفه و حكمت( و محميد حسين ق : ع دالكري  حائري، ميرزا علي اك ر حكي  يگدي )فل

  .(رياضي)هددسه و رياضيات
 هدريس 

آيت الله سيد احمد خوانساري ابتيدا بيه هيدريس سيطوح و آنگياه خيارج فقيه و اصيول 
پرداخت. علاوه بر آن از اساهيد خط و رياضيات نيگ به شمار مي رفت و در ههران طال ان دانش 

از معاصيران وي ميي نويسيد در  دين در محضرش دروس خارج فقه را ميي آموختديد. يكيي
مسجد مگبور)سيد عگيگ الله( به اقامه جماعت و هدريس فقه استدلالي مشغول و هاكدون همه 

او )5( روزه ساعت ده ص ح اكثر علماء ههران به م احثه ايشان حاضر شده و استفاده مي نمايديد
ذارد. شياگردانش همواره به مطالب مه  مي پرداخت و جگئيات را به دانش طل يان وا ميي گي

اكدون نيگ از كاوش دقيد ظرايف و زواياي مطلب هوسط استاد خويش سخن مي گويديد.او در 
بح  به م اني عالمان گذشته هوجه ويژه داشت نظريات آنان را به نقد مي كشيد. از جمليه در 

  .م اح  او بارها سخدان آقا ضياء و مرحوم نائيدي مورد بح  و كدكاش قرار مي گرفت
 ردان شاگ

از حوزه هدريس آية الله خوانساري شاگرداني هوانمدد و مجتهديدي ارزشيمدد بيه جامعيه 
 علمي و حوزه هقدي  شد. برخي از شاگردان او در ق 

 
  213صفحه 

 :ع ارهديييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد از
سييد محميد  -4شيخ علي پداه اشيتهاردي  -3محمد هقي ستوده  -2جلال طاهر شمس  -1

سييد  -8شهيد مرهضي مطهري  -7سيد علي مدتظري  -6سيد موسي صدر  -5باقر سلطاني 



180 
 

سييد ع دالليه  -11سييد رضيا صيدر  -10سيد محمد عليي ابطحيي  -9محمد باقر ابطحي 
  .ش ستري

ران نيگ مي هوان به سيدرضي شيرازي، مجتهدي، از پرورش يافتگان علمي مكتب او در هه
حياجي( )محمود انصاري، محمد هقي شريعت مداري، حسن خسروشياهي و مييرزا هيادي 

  .كربلا( اشاره كرد 1377)متوفي 
 آثار و هأليفات 

حضرت آية الله العظمي خوانساري در طول عمر با بركيت خيود آثيار فيراوان عمرانيي و 
د كه بخش عمده اي از آن شامل آثار علمي و هأليفياهش اسيت. علمي از خود برجاي گذاشتد

 :برخييييييييييييييييييييييييي از آن هييييييييييييييييييييييييا ع ارهدييييييييييييييييييييييييداز
 جلد 6جامع المدارك در شرح كتاب مختصر الدافع  -1

اين كتاب، يك دوره فقه استدلالي است كه به صورت شيرح بير مختصير الديافع محقيد 
تاب و سيدت و ميدرك نگارش يافته است و بر مسائل فقهي از طريد ك -676متوفاي  -حلي 

اجتهادي استدلال كرده است. مراجعه به آن از دقت نظر و مقام احتياط ايشان ما را مطلع ميي 
سازد؛ همانطور كه امام خيمدي)ره( در مسئله شطرنج سخن از احتياط و هقواي او در استدلال 

 به ميان آورده، مي فرمايد: شما مراجعه كديد به كتاب جامع المدارك مرحوم

 
  214فحه ص

آية الله آقاي حاج سيد احمد خوانساري... در همام ادله خدشه مي كدد. در صيورهي كيه 
 .)6( مقام احتياط و هقواي ايشان و نيگ مقام علميت و دقت نظرشان معلوم است

عقايد الحقه: يك دوره اصول دين استدلالي است كه بيه زبيان عربيي نگيارش يافتيه  -2
قيدهي را مطرح مي كدد. اين كتاب نيگ ميگان احاطه ايشان بير است. با روش مستدل مسائل ع

  .فلسفه و كلام را م ين است



181 
 

  .حاشيه بر عروه الوثقي: افكار فكري آية الله خوانساري را مطرح مي سازد -3
 مداسك حج  -4
 هوضيح المسائل  -5
 رساله علميه فارسي  -6
 كتاب طهارت  -7

 ...)7( كتاب الصلوة و8- 
 اخلاقي  ويژگي هاي

 زهد و ساده زيستي  -1
او الگوي اخلاق براي نسل ديروز و امروز بود. با داشتن مقام علمي والا هيوگياه اصيول 
اخلاقي را فراموش نمي كرد. هدان مهر اهل بيت در جانش نفوذ كرده بود كه كردارش نيگ بوي 

زيسيتي او بيه  علوي مي داد. بعد از گذشت سالها خوشه هيدان مكتب سييد از زهيد و سياده
 عدوان مشخصه اصلي

 
  215صفحه 

  .زندگي اش ياد مي كددد
با ايدكه وي پرداخت شهريه هدگفيت طيلاب ههيران، مشيهد، قي  و نجيف را بير عهيده 

هرگگ در آن ها هصرف نكرد و ها آخرين لحظه اي كه در قيد حيات بود، خانه اي هير )8( داشت
يجاري گذراند. شاگردان او اكدون نيگ از فرشهاي هدد محقر ههيه نكرد و عمرش را در مدگل است

نخدماي خانه اش ياد مي كددد و نشانه هاي بسياري از زهد و ساده زيستي در زنيدگي او را بيه 
 .)9( ما نشان ميدهدد

 احتياط -2
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حضرت آية الله خوانساري، احتياط، را حد مسل  زندگي خود قرار داده بود. آية الليه ابيو 
يد: احتياط او در امور شرعي زبانگد عيام و خياص بيود. هيا آنجيايي كيه طالب هجليل مي گو

وجوهات شرعيه را هرگگ در مدگل نگاه نمي داشت و آن را نگد يكي از هجار امين مي گذاشت و 
 به نيازمددان حواله مي داد ها به اين طريد احتمال هر نوع هصرف در آن پولها از بين 

 وه را پيش گرفت برود. در امور سياسي نيگ همين شي
 هواضع  -3

هر هازه وارد ابتدا با قامت ايستاده او مواجه مي شد. به احترام همه مي ايستاد و مخصوصا 
براي سادات احترام بيشتري قائل بود. به دييد و بازدييد هميام علمياء ميي رفيت، هيوگياه در 

آنگاه كه امام به مجلس هكيه نگد و ههارزانو ندشست و كمال ادب و هواضع را م ذول داشت و 
 ايران آمد، باوجود

 
  216صفحه 

  .كهدسالي به ديدارش شتافت و پيروزي نور بر سپاه جهل را ه ريك گفت
 عرفان و كرامات -4

يكي از فضلاي حوزه علميه آنگاه كه از عرفان و كسب مقامات سيد احمد سخن به ميان 
 :آمييييييييد ميييييييياجراي عمييييييييل جراحييييييييي او را يييييييييادآور شييييييييد كييييييييه

ول استد اطي خود معتقد بود مجتهيد و مرجيع هقلييد هييچ گياه ن اييد در حيال سيد ط د اص
بيهوشي باشد در غير اين صورت بعد از به هوش آمدن، همام مقلدين بايد دوباره نيت هقليد از 
او كددد. به اين خاطر وقتي نياز به عمل جراحي پيدا كرد، اجازه نداد او را بيهوش كددد. سيوره 

ع كرد. ها سوره اش همام شد، عمل جراحي نيگ پايان پذيرفت بي آن كه نشانه اي از قرآن را شرو
 .)10( اي از احساس درد در سيماي ملكوهي اش نمايان شود
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نويسدده محقد محمد شريف رازي از قول يكي از معتمدين درباره مقام عرفان و اهصيال 
خويش بود... يكيي  به ماوراء عال  امكان سيد مي نويسد: او صاحب بيدش و بصيرت خاص

از بازرگانان مورد اعتماد ههران مي گفت: روزي در خدمت ايشان بودم و هيچ كس ديگر ن يود 
آقا ناگاه فرمود: فردي در خانه است و خواسته اي دارد. عرض كردم: اقا كسي زنگ نمي زنيد. 

آميدم،  فرمود: هرا كسي هست اين پاكت را به او بدهيد ها بيرود. پاكيت را گيرفت  و جليو در
شخ  محترمي را ديدم كه قدم مي رند. او را صدا كردم و گفت  شما زنگ زديد؟ گفت خيير. 

 پرسيدم كاري داريد گفت آري، همسرم بيمار است و براي بستري

 
  217صفحه 

شدن هشت هگار هومان كسري دارم... پاكت را به او دادم. او همانجا بياز كيرد و پولهيا را 
 .)11( هومان بودشمرد. درست هشت هگار 

 عدالت  -5
 :عظمت شخصيت او ها آن حد است كه آيت الله العظمي حائري درباره ش ميي گفيت

اجتهاد را به هر معدي هفسير كدي ، آيت الله خوانساري مجتهد بود و عدالت را به هرگونه معدي 
داد ميي كديد، بيه امام رحمة الله عليه نيگ آنجا كه به جامع المدارك است.)12( كدي ، او عادل بود

 مقام علمي و هقوا و احتياط آيت الله سيد احمد خوانساري اشاره كرده و از 
  .او به بگرگي نام مي برد

 
  218صفحه 

 شهر ستاره ها 
شمسي آيت الله حائري سفري به ق   1301هجري قمري برابر با فروردين  1340در سال 

بعد از اقامت او در ق ، طال ان .)13( ردندكرد. علماي ق  از محضر او هقاضاي اقامت دائمي ك
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، حيوزه اي پربركيت و مانيدگار در كديار ق ير حضيرت )14( عل  از نقاط مختلف گرد ه  آمده
  .فاطمه معصومه)س( هشكيل دادند

شش ماه از شكل گيري حوزه مي گذشت، آيت الله العظمي اراكي ه  بحي  آييت الليه 
ز در جمع عالماني كه هيون پروانيه برگيرد او در خوانساري مي گفت: آيت الله حائري آن رو

مجلس درس گرد آمده بودند، گفت: ما ميخواستي  آقاي سيد احمد خوانساري اعل  علمياي 
 .)15( شيعه باشد و ليكن ايشان قداعت كردند كه اعل  علماي اراك باشدد

قي ،  اين اظهارات در حالي بيان مي شد كه سيد احميد بعيد از انتقيال حيوزه علمييه بيه
همودان در اراك ماندگار شده بود. سيد به مح، اطلاع از سخن استاد فرزانه درنگ را جيايگ 
ندانست. هه اين سخن گوياي علاقه آيت الله حائري به انتقال او بود. عگم سفر كرد و خود را 

  .به پاي درس استاد رساند و در شهر فاطمه معصومه)س( ساكن شد
له العظمي حائري مؤسس حوزه علميه ق  را مي هوان از لابيه علاقه و اعتماد شديد آيت ال

لاي رفتارهاي او به دست آورد. به فاصله دو ماه از هجرت ستاره خوانسار به ق ، زماني اقاميه 
 نماز جماعت خود در فيضيه را به او سپرد و

 
  219صفحه 

كه استاد كل حيوزه خود، اولين بار پشت سر سيد به نماز ايستاد. اين نهايت احترامي بود 
  .علميه ق  مي هوانست در حد سيد احمد خوانساري ابراز كدد

بعد از ورود به حوزه مقدس ق  در حالي كه خود يكي از مدرسيان عيالي مقيام بيود، در 
حوزه درسي، فقهي و اصولي مرحوم آيت الله حائري حاضر شيد و در ميدت اقيامتش در قي  

  .و خط نستعليد را نيگ آموختفلسفه مشاء، اشارات و اسفار، رياضي 
شمسي اقامت او در ق  به طول كشيد. و در طي ايين سيالها شياگرداني در  1330ها سال 

  .خور در مكتب درسي او هربيت شدند
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 (فصل م ارزه)اقامت در ههران
ه.ق كيه علّاميه حياج آقيا يحييي  1370علّامه شيخ آقا بگرو مي نويسد: در محرم سيده 

لي ههران از مرجع ك ير آيت الله العظمي بروجردي)ره( هقاضيا كردنيد سجاّدي وفات كرد اها
كه شخصّيت با كفايتي را به ههران اعگام دارند ها در مسجد حاج سيد عگيگ الله اقامه نماز كرده 

 )16(  .و به امورات ديدي مردم بپردازند و مرحوم بروجردي ايشان را به ههران مي فرستاد
اشتغالات علمي خود را قطع و به ههران پايتخيت حكوميت ظلي  و ايشان بلافاصله همام 

جور عگيمت كرد. و در آنجا علاوه بر امامت جماعت مسجد سيد عگيگالليه و رفيع گرفتياري 
  .هاي مردم، به هدريس خارج فقه نيگ پرداخت

او مسجد سيد عگيگالله را به پايگاه م ارزه عليه طاغوت ه ديل كرد و شاگرداني مكت يي در 
 آن پروراند. فعاليتها و م ارزات سيد در اين دوران گوياي

 
  220صفحه 

نقش و هلاش او در دوران م ارزاهي است كه به پيروزي انقلاب اسيلامي انجامييد و از آن 
روي كه اين قمست از زندگاني فرزانه خوانسار در هاله اي از آراء و نظرات گوناگون قرار گرفته 

  .مي داني ، به هفصيل درباره آن سخن گويي  در مقاله حاضر رسالت خود
 سايه وحشت 

يك و ني  سال بعد از وفات آيت الله بروجردي همگمان با نخست وزيري عل  دوليت بيه 
فكر اجراي انجمن هاي ايالتي و ولايت افتاد. اولين برنامه اصلاحي نخست وزير وقت، عل ، 

انجمن هاي ايالتي و ولايتي كه متن آن در هصوي دامه مربوط به انتخابات  1341مهرماه  16در 
شانگده  همان ماه مدتشر شد. بر اساس اين برنامه، نخستين بار به زنان حد رأي داده شد و در 
كدار آن قيد اسلام از شرايط انتخاب كدددگان و انتخاب شوندگان حيذف و سيوگدد بيه كتياب 

سايه وحشت حياك  بير جامعيه  جو خفگان، فشار روز افگون و.)17( آسماني جايگگين آن شد
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هوسط ساواك و حج  سدگين ه ليغيات رسيانه علمياء را بيه انفعيال وا داشيته بيود. در هديين 
موقعيتي آيت الله خوانساري به همراه آيت الله به هاني كيه دو مرجيع عاميه پايتخيت بودنيد 

تركي بود كيه از اقدامات سلسله داري عليه اين اقدام رژي  انجام دادند. اولين كار اعلاميه مش
  .مذاكره با اولياء امر خ ر مي داد

نحوه اقدام بعدي آيت الله خوانساري پرده از وجود فشار عليه علماء بر مي دارد هيا آنجيا 
 كه ناهار شد هدها با هشكيل مجلس دعا در مسجد سيد

 
  221صفحه 

روي اطلاعيه اي  عگيگالله افكار عمومي را در جريان خيانتي كه روي داده بگذارد. از اين
 :صادر و عموم مسلمين را به شركت در آن مجلس دعوت كرد: در بخشي از اعلاميه آمده بيود

مدهي هست آقايان مراجع محترم و علماي اعلام دامت بركياهه ، و جامعيه مسيلمين از نظير 
خيرخواهي و مصلحت مملكت وظايف شيرعيه را كت يا و شيفاها بيه دوليت هيذكر داده انيد. 

هاكدون از طرف مقامات مربوطه هرهيب اثر داده نشده است لهذا به پيروي از حضرت  متأسفانه
رسول اكرم)ص(، كه در مواقع مشكله موفقيت مسلمين را از خداونيد متعيال خواسيتار بيود، 

 - 9ماه م ارك رجب كه از ايام مت ركه است از ساعت  1جامعه روحانيون ههران روز پدج شد ه 
سيد عگيگ الله مجليس دعيا هشيكيل خواهيد داد... . الا حقير احميد ص ح در مسجد آقا  11

 )18( موسوي الخوانسار
آيت الله محمد رضا هدكابدي و محمد هقي آمليي نييگ هير ييك بيا اعلامييه جداگانيه اي 

 )19(  .مسلمين را به جمع شدن در مسجد عگيگالله دعوت كردند
امام خميدي)ره( علمدار م يارزه بيا رژيي  فاسيد پهليوي كيه از فشيار جهدميي سياواك و 
دستگاههاي ه ليغاهي مطلع بود هحليلي ديگر براي عكس العمل در مقابل لايحه داشت. او در 
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نامه خود به آيت الله فلسفي ضمن ايدكه فشارهاي موجود را مي پذيرد بر عجگ رژي  از عملي 
كيد ميكدد. از اين رو هر هدد اصل اقدام آيت الله ساختن فشارها و ههد  يدهايش هأ

 :خوانساري را مي ستايد اما بيه نحيوه برگيگاري آن شيديدا اعتيراض كيرده و ميي نويسيد
اعلاميه آقاي خوانساري را ملاحظه كردم و خالي از هعجب ن يود. اصيل اقيدام ايشيان بسييار 

سست است. براي اين مطليب ديديي كيه  بموقع و لازم است و ليكن كيفيت آن خيلي نارسا و
 اساس روحانيت و ديانت و مليت در

 
  222صفحه 

خطر است مجلس روضه درست كردن و در ضمن آن، اساس ديانت را قيرار دادن بسييار 
موهن است نس ت به مقصد. و از آن بدهر آنكه مسجد سيد عگيگ الله را ههار هيگار جمعييت 

)انتخاب مي كددد( و ال ته ميي دانييد دوليت از ديانيت مقدس بازاري در آن مجتمع مي شوند
نمي هرسد ها از بازاري متدين و دعاي ايدها يا نفرين آنها وحشت كدد. دولت از ميردم فعيال و 
جوان و احگاب و دانشگاه ملاحظه مي كدد بايد يك اجتماعي ديدي كه آقاي فلسفي سخدگوي 

مراجع وقت مي خواهد صيح ت كديد. ديانت اسلام است صح ت كدد و آقاي خوانساري از 
در مسجد سيد عگيگ الله كه حك  صددوقخانه را دارد، ن اشيد... هيهيات مين الذليه نترسييد 

  .ملاحظه نكديد آقاي خوانساري را نمي گيرند، شما را نمي گيرند، دنيا اقتضاء نمي كدد
اعتراضيها اعتراضها و رهدمودهاي امام خميدي)ره( به علماء و مراجع موجب شكل گيري 

و مخالفتهاي علدي و عمده عليه رژي  شده و به اين هرهيب اولين جوانه هاي قيام در پايتخيت 
  .كفر و ظل  بارور گشت

انتشار اعلاميه هاي ديگر با دهها امضاء از طرف علماء و پخش گسيترده آن هيا حيدودي 
ات هعيين كرد. آيت الليه اين نقيصه را بر طرف و ها اندازه اي نظر امام را براي حضور همام ط ق

فلسفي در اين باره مي گويد: با انتشار اين اعلاميه ها آثار شور و شوق و هيجان عمومي ههران 
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را هكان داد به طوري كه دانشگاهيان، فرهدگيان، كارمددان و كارگران، هجار و كس ه همه و همه 
از علماي بگرو ههران: آيت براي فرارسيدن روز پدجشد ه دقيقه شماري مي كردند... ههار نفر 

الله به هاني، آيت الله هدكابدي، آيت الله خوانساري و آيت الله آملي به اهفياق سياير علمياي 
ههران قصد داشتدد ها حصول نتيجه در مسجد سيد عگيگ الله متحسين شيوند؛ عيذرخواهي و 

 .)20( پس گرفتن طرح اقدام كرد
 علام كرد؛ هاوقتي دولت رسمااما امام خميدي دست از م ارزه برنداشت و ا

 
  223صفحه 

لغو هصوي دامه را از طريد جرايد اعلام نكدد به م ارزه ادامه خواهد داد.جمعي از علمياي 
ههران و ق  در مسحد سيد عگيگ الله گرد آمدند و مردم را نيگ دعوت به حضور كردند. سرانجام 

التي و ولايتي و اغيلام آن در جرائيد دولت هاره اي جگ لغو هصوي دامه انتخابات انجمدهاي اي
 .)21( نديد 1341روز ده  آذرماه 

علماي ههران كه به سختي هوسط ساواك رژي  هحت فشار بودند، ضيمن اعلامييه اي بيه 
هون نخسيت وزيير اعيلام كيرده .)22( مردم اطلاع دادند كه مراس  دعا ديگر برگگار نمي شود

هاي ايالتي و ولايتي ط د هصويب هيئت دولت است كه موضوع هصوي دامه انتخابات انجمن 
اجرا نخواهد شد. با اين حال كه اعلاميه فوق با امضاء آيات عظام به هاني، خوانساري، آملي 
و هدكابدي به در و ديوار نصب شده بود مردم همودان بيه طيرف مسيجد سييد عگييگ الليه در 

جهت اندكي بعد مسجد و اطراف حركت بودند آنان در اصالت اطلاعيه هرديد داشتدد، از اين 
بازار مملو از جمعيت شد. حجة الاسلام محمد هقي فلسفي به مسجد آميد و ضيمن خطابيه 

 :هييييييييييييييييياريخي و پرشيييييييييييييييييور خيييييييييييييييييود گفيييييييييييييييييت
دولت متوجه شد ريشه احساسات عميد ملت مسلمان ايران بقدري قوي و نيرومدد است كيه 
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و هيار و پيود افكيار ضيد شايد در ظرف يك هفته به صورت يك سيل بديان كديي ظهيور كديد 
 .)23( اسلامي را يكسره بر باد دهد

 
  224صفحه 

 انقلاب شاه و ملت 
يك ماه بعد از خت  حوادث مربيوط بيه انجمين هياي اييالتي و ولايتيي كيه بيه پييروزي 

 1341دي  19روحانيت شيعه مدجر شد، شاه طرح شش ماده اي موسوم به انقلاب سفيد را در 
  .اعلام كرد
خميدي اين بار نيگ ره ري م ارزه را برعهيده گرفيت و اعلامييه هحيري  رفرانيدم را در امام 

دومين روز بهمن انتشار داد. در پي آن اعتصاب در بازار ههران آغاز شد. آيت الله خوانسياري 
بازوي هواناي حوزه علميه و مرجعيت شيعه در ههران از ابراز نارضايتي خودداري نكيرد. او در 

م ط د معمول از نصيحت و پيشدهاد مذاكرات لازمه، سخن گفت و اين هدين اعلام اولين اقدا
 :كييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرد

عموم علماء و مراجع محترم ط د وظيفه شيرعي بيه فكير هياره جيويي افتياده و بيه زبيان  ...
نصيحت مذاكرات لازمه را نموده انيد و مدتظرنيد هير هيه زودهير اوليياي اميور بيه نظرييات 

دد ال ته مردم را از جريان مياوقع مطليع ميكدديد و اطميديان داشيته خيرخواهانه آقايان هوجه كد
  .باشدد كه مقامات روحاني به وظيفه شرعي خود عمل خواهدد كرد

 الاحقر احمد الموسوي الخوانساري 
 )24( الع د محمد الموسوي ال ه هاني عفي عده

آيت الله خوانساري مردم حاضر در بازار و مغازه هاي اطراف با هعطيل بازار به سوي خانه 
كه نگديك بازار بود به راه افتادند و آنگاه كه آيت الله خوانساري به آنان پيوست، به مديگل آييت 
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الله به هاني رفتدد. در آنجا حجة الاسلام فلسفي ضيمن حميلات شيديد بيه رفرانيدم هقل يي 
 صارد كردهاعلاميه مشترك آقايان به هاني و خوانساري را در هحري  رفراندم كه همانجا 

 
  225صفحه 

 :بودند، قراعت كرد
 بس  الله الرحمن الرحي  

الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطياهرين ولا حيول و لا قيوت الا 
بالله العلي العظي .كليه هصوي دامه هايي كه بر خلاف شرع مقدس باشد، حيرام و شيركت در 

زه با امام زمان ارواحدا له الفداء مي باشد و محرمات آن هاشركت در امر حرام و در حك  م ار
الهيه به هصوي دامه و آراي عمومي حلال نمي شود، حلال محمد حلال الي يوم قيامة و حرامه 

  .حرام الي يوم القيمة
 )25( الاحقر احمد الموسوي الخوانساري

هگار نفري  جمعيت هدد 1341در پي صدور فتواي هحري  كه در روز سه شد ه دوم بهمن 
با حضور آية الله خوانساري و علماي اعلام در مدگل حضرت آيت الله به هاني اجتماع كردند 
و فتاواي هحري  خوانده شد، جمعيت حاضر از آنان كسب هكلييف كردنيد. در پيي آن مقيرر 
شد، بازار به عدوان اعتراض به رفراندوم براي سه روز هعطيل شيود و سياعت سيه هميانروز در 

سيد عگيگالله اجتماع كرده ابراز مخالفت كددد. بيانيه جامعه روحانييت ههيران حادثيه مسجد 
 :مربييييييييوط بييييييييه عصيييييييير آن روز را هدييييييييين بيييييييياز مييييييييي گويييييييييد

در موقعي كه مردم متدين ههران به اهفاق حضرت آيت الله خوانساري و بقيه آقايان علمياء بيه 
عي از مأمورين انتظامي دولت طرف مسجد مي رفتدد عده زيادي از افراد پليس و نظامي و جم

با باهوم و قدداقه هفدگ و هوب و هماق به سوي علماء و جمعيت كيه فاقيد هير گونيه وسييله 
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دفاعي بودند حمله كرده عده زيادي را مضروب و مجروح كردند و اهانت شديدي به مقامات 
  ...روحانيت نمودند

 م آوردند و به در ق  نيگ مأموران حفاظت و انتظامي به مدرسه فيضيه هجو

 
  226صفحه 

غارت و هپاول و شكستن شيشه هاي مدرسه و ضرب و جرح طلاب پرداختدد. آيت الله 
خوانساري نيگ از حملات پليس در امان نماند. او همگام با ملت مسلمان به عدوان اعتراض به 

ح گرديد با اين خيابان آمد و مورد حمله پليس و مأموران امديتي قرار گرفت و از ناحيه پا مجرو
 .)26( حال از حمايت مدادي هشيع ناب دست بر نداشت

حمله وحشيانه نيروهاي امديتي به مردم و اهانت به ساحت مقدس مرجعيت، مورد خش  
  .و انگجار مرجعيت شيعه و مردم متدين قرار گرفت

راه  آيت الله گلپايگاني ضمن نامه اي به آيت الله سيد احمد خوانسياري هلاشيهاي او در
عگت اسلام را ستود و اعلام كرد كه هحمل سختي هيا در راه عيگت ديين هوسيط شيما زيديت 

 82شيع ان  26صفحات هاريخ خواهد شد. در بخشي از هلگراف آيت الله گلپايگاني كيه در 
 :ارسيييييييييييييييييييال شيييييييييييييييييييد آميييييييييييييييييييده بيييييييييييييييييييود

متاع ي را كه حضرت مستطاب عالي در راه اعلام فتواي صيريح دائير بيه حرميت شيركت در 
ه به آراي عمومي هحمل فرموده ايد باع  مگيد عيگّت ديين و اعيتلاي حكي  اسيلام و مراجع

  .)27( زيدت صفحات هاريخ مجاهدات علماي اعلام در راه حف، اصول ديانت است
هظاهرات روز ههارشد ه نيگ ادامه يافت. اما شاه كه اين بار قصد عقب نشيدي نداشت روز 

انقلاب رساند و يكي از شديدهرين سخدرانيهاي خود را ههارم بهمن خود را به ق  مركگ اصلي 
در نهايت عص انيت با هوهيدهاي بسيار در بين مردم قي  و افيرادي كيه از ههيران آورده بودنيد، 
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 )28( :انجيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييام داد 
 به هر حال با ارعاب و جو خفقاني كه ايجاد شد رفراندوم در شش بهمن

 
  227صفحه 

رأي مخالف اعلام شد. فشار و ارعاب  4115و هدها  موافد 5/598/711برگگار شد و رق  
در پي اعلام نتايج افگونتر شد. در طول اين مدت سه روز بازارها هعطييل شيد و علميا نييگ از 

  .رفتن به مساجد خودداري كردند
جامعه روحانيت از م ارزه مدفي آيت الله خوانساري )نرفتن به نماز جماعت براي اعيلام 

 :اي يييييييييييياد ميييييييييييي كديييييييييييدم يييييييييييارزه( طيييييييييييي بيانييييييييييييه 
به علت مراجعات و هقاضاي حضرت باري عگاسمه همه امور و مشكلات حيل شيد و آقاييان 
ائمه جماعت بعد از اطلاع از اين كه آيت الله خوانساري را نمازگگاران به مسجد بردند به اقامه 

يرد جماعت و انجام وظايف خود مشغول گرديدند. ولي اين نكته بايد مورد هوجه عموم قرار گ
كه عدم رضايت جامعه روحانيت و ملت مسلمان ايران باقي بوده و با خواست خداونيد بيراي 

  .حف، حري  مقدس اسلام در مواقع لازم ها سرحد امكان استقامت خواهدد نمود
 جامعه روحانيت ههران 

 )29(  1382هشت  /رمضان الم ارك/ 
 رسيدگي به زندانيان 

ت الله خوانساري موجب مي شد در سيخت هيرين شخصّيت سياسي و نفوذ اجتماعي آي
شرايط كه ديگران قدرت ابراز نظر نداشتدد وي دست به اعمال نظر بگند. از ايين رو آنگياه كيه 
گروه عمده اي از علما ماندد حاج باقر قمي، سيد علي نقي ههراني، سيد محمد عليي سي ط و 

دارشان شيتافته موج يات آسيايش آيت الله محمد هقي فلسفي در زندان به سر مي بردند به دي
 :( مي نويسد278شان را فراه  سازد. آيت الله فلسفي در خاطرات خود )ص 
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  228صفحه 

معلوم شد كه در بيرون مدعكس شده است وضع ما در زندان هگونه است و بعضي رفتيه 
ملاقيات اند از آيت الله سيد احمد خوانساري خواهش كرده اند كه شما برويد و بيا زنيدانيها 

كديد. قصد ساواك اين بود كه ما را به جاي مداس ي ب رند و براي آيت الليه خوانسياري وانميود 
كددد كه جاي زندانيها ايدجاست. آنوه شديده ايد حقيقيت نيدارد...پس از آن ملاقيات اجيازه 

  .)30( دادند براي بعضي ها كه وضع مگاجي خوبي نداشتدد از مدگل غذا بياورند
الله خوانساري در رسيدگي به وضع زندانيان و خانواده آنان بيش از آن است  اقدامات آيت

  .كه در اين مجال بگدجد با اين حال به ذكر موردي بسدده شد
 دستگيري امام 1342پانگده خرداد 

در پي موفقيت در برگگاري رفراندوم و سركوب اعتراض علما شاه احساس كرد هوانسته بير 
امعه غالب شود بدابراين بيا اسيتداد بيه اصيل قيانون اساسيي كيه، نيروهاي مخالف مذه ي ج

نصيف جمعييت ايين  :مجلس شوراي ملي نمايدده قاط ه اهالي مملكت اسيت، اعيلام كيرد
مملكت ها كدون بر خلاف اين اصل مسل  قانون اساسي از حد خود محروم مانيده و ميا ايين 

 .)31( خواهي  كردآخرين ندگ اجتماعي ايران را در انتخابات آيدده برطرف 
در اين برهه از هاريخ مراجع هقليد حوزه علميه ق  از امام خيمدي، آيت الله گلپايگاني،... 
و علماي مجاهد پايتخت آيت الله خوانساري، به هاني، هدكيابدي بيه مخالفيت بيا طرحهياي 
خائدانه شاه پرداختدد هگ هدد علمياي پايتخيت بديا بير ملاحظيات مصيلحتي)حف، عداصير 

مي، روحانيت، نفوذ و حضور در مركگ(ناهار از مواضع گياه بيي سير و صيدا اقيدام ميي اسلا
  .كردند

 اين بار نيگ حركت هوفدده در ق  و از طرف يگانه مرجع بيدار عصر امام
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  229صفحه 
عگاي عميومي اعيلام كيرد و  1342خميدي صورت گرفت. امام در آستانه عيد نورز سال 

به احكام مقدسه اسلام هجاوز كرده و به احكام مسلمه قرآن قصد نوشت: دستگاه حاكمه ايران 
  . ...هجاوز دارد

امام همودين در جواب سخدراني شاه، سخدان كوبدده سيگده خيرداد را در مدرسيه اييراد 
 :كييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرد

ايا ما مفت خوري  كه مرحوم حاج شيخ ع دالكري  ما وقتي از دنيا مي رفت هميان شيب آقيا 
ا كه مرحوم بروجردي ما وقتي كه از دنيا مي روند ششصد هگار هوميان زاده اش شام نداشتدد ي

بابت شهريه طل ه ها قرض باقي مي گذارند؟ ولي آنهايي كه بانكهاي دنيا را از دسترنج ميردم 
فقير ان اشته اند كاخهاي عظي  را روي ه  گذاشته اند باز ه  ملت را رها نمي كددد و باز هي  

اين كشور با ره جيب خود و اسرايي برسياندد مفيت خيور نيسيتدد؟  دن ال اين هستدد كه مدافع
 ...)32(  .بايد دنيا قضاوت كدد

شاه كه از سخدراني امام به شدت عص اني بود، دستور دستگيري ايشن را شخسيا صيادر 
امام دستگير و به ههران مدتقيل شيد. بررسيي  1342كرد. ساعت ههار بامداد پانگده  خرداد 

العظمي خوانساري در اين برهه از هياريخ خون يار مييهن اسيلامي كيه جيو  عملكرد آيت الله
خفقان بر همه جا حاك  شده بود، به خوبي مي هواند پرده از شهامت او بردارد. او در بخشيي 

 :خطيياب بييه عمييوم ملييت مسييلمان صييادر شييد نوشييت 1342/3/16از اعلاميييه اي كييه در 
 انا لله و انا اليه راجعون 

شور با نهايت گستاخي حضرات آقايان مراجيع عظيام و علمياي اعيلام مسئولين امديت ك
دامت بركاهه  را موافد اموري كه م ايدت آنها با شرع مطهير محيرز و مكيرر هيذكر داده شيده 
است جلوه مي دهدد حقير در اين موقع حساس لازم مي دان  اولياء امور را متذكر سازم انجام 

 علماء اعلام و قتل وايدگونه اعمال ضد انساني به حضرات 
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  230صفحه 

جرح مردم بي پداه نه هدها موجب رفع غاعله نخواهد بود بلكه جگ هشيديد اميور و ايجياد 
هفرقه و وخامت اوضاع اثر ديگري نخواهد داشت. موجب كمال هأسف است كه باييد حيري  

نالله و انا الييه مقدس اسلام و روحانيت از طرف اولياء امور اين هدين مورد هجاوز قرار گيرد ا
 .)33( راجعون

با انتشار خ ر مربوط به دستگيري امام هظاهرات عظيمي در ق  به راه افتاد كه بيا دخاليت 
پليس رو به رو شد اين خ ر همان ص ح به ههران رسيد و با هعطيل شدن بازار هظاهرات بگرگيي 

ت و اندكي پس از آن آنان بر ضد رژي  از جدوب ههران آغاز شد. دانشگاه را نيگ اعتراض فراگرف
 .)34( به سوي كاخ سلطدتي به راه افتادند

امام همودان در زندان بود و سرانجام بعد از دو ماه به خانيه يكيي از  42ها اواسط اسفدد 
  .هجار ههران انتقال يافت

با اين حال سران اطلاعات و مقامات امديتي از ملاقاهها جلوگيري مي كردند و سختگيري 
خودشان نشان مي داد يكي از فضلاي حوزه از همراهي آيت الله سيد احمد خوانساري در از 

اين لحظات حساس ه  خ ر داده است او مي گويد: اوايلي كه امام در ههران به حالت ه عييد 
به سر مي بردند و ساواك نس ت به ملاقات با ايشان خيلي سخت گيري مي كرد و ليكن افيراد 

مل زحماهي ايشان را ملاقات كددد. يك روز ص ح زود عازم ديدار امام شدم مي هوانستدد با هح
موقعي كه به نگديكي مدگلي كه امام در آنجا هشريف داشتدد، رسيدم، مشاهده كردم افرادي كه 
مدتظر ملاقات امام هستدد به صف ايستاده و به نوبت به محضر امام شيرفياب ميي شيوند بيا 

انساري ه  جگء همين افراد )نفر شانگده ( به صف ايستاده كمال هعجب ديدم كه مرحوم خو
 .)35( و مدتظر رسيدن نوبت هستدد ها با امام ملاقات كددد
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  231صفحه 
 ه عيد امام 

لايحه اعطايي مصونيت سياسي به مستشاران نظامي آمريكا، بيار ديگير آهيش انقيلاب را 
راني هاريخ خود را ايراد كرد كه مدجر به شعله ور كرد و امام د راعتراض به آن كوبدده هرين سخد

 .)36( به هركيه شد 1343آبان  13ه عيد ايشان در هاريخ 
آيت الله خوانساري در اين موقعيت، ذخيره و اهرم اصلي حوزه علميه در ههران به حساب 
مي آمد او با اعلاميه ها، گفته ها و در خواستهاي خود حكومت شياه را در فشيار قيرار داد بيه 

رهي كه در ماجراي ه عيد امام خميدي به هركيه او هوانست از ميوقعيتي كيه داشيت اسيتفاده صو
و بيه )37( كدد. علماي ههران نيگ غال ا اعتراضهاي خود را د رقالب نامه به وي اظهار مي كردند

اين طريد نقش علماي پايتخت را بايد در آن برهه حف، خود براي حف، قيام و فشار بر حكي  
  .يابي كردزمان ارز

اولين اقدام آيت الله خوانساري در اره اط به ه عيد امام خميدي هشكيل جلسه اي بود كيه 
بيا  43آبيان  21شيد ه،  5ضمن ارزيابي اوضاع، اقدامات لازم را مشخ  كرد. جلسه در روز 

حضور علماي طراز او ل ههران، حاج ميرزا احمد آشيتياني، حياج سييد احميد خوانسياري و 
محمد رضا هدكابدي در مدگل مرحوم آشتياني هشيكيل شيد و از وزيير دربيار نييگ شيخ حسين 

دعوت به عمل آورد. دست آورد اين جلسه اعگام سيد فضل الله خوانساري )دامياد آييت الليه 
 امام را ملاقات  43آذر  29خوانساري( به هركيه براي ديدار با امام خميدي بود. او در 

 .)38( د آورده بود هسلي  امام كردكرد و نامه هايي را كه با خو

 
  232صفحه 

 ه عيد به عراق
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فعاليتهاي علدي و پشت پرده آيت الله خوانساري راز سكوت او را آشكاري مي سازد و بيا 
اين اهرم در صدد بود ها وسيله آزادي يگانه ره ر شجاع شيعه را فراه  سازد. ستاره خوانسار به 

برآيد و از اهرم سكوت استفاده كدد. ها آن جا كه شاه طي پيامي خوبي مي هوانست از عهده آن 
گفت: خميدي را به  44/6/17شفاهي به آيت الله العظمي خوانساري هوسط شريف امامي در 

 .)39( عراق مي فرست  يا به ايران بر مي گردان 
خوشيحالي خيود ا زانتقيال اميام بيه  1344آيت الله خوانساري طي هلگرامي در مهرماه 

 :نجيييييييييييييييييف را ايدگونيييييييييييييييييه ابيييييييييييييييييراز داشيييييييييييييييييت
بشارت هشرف حضرت عالي بيه عيراق موجيب مسيرت؛ دوام هأيييدات در ظيل م يارك وليي 

  .عصر)عج( از خدا مسألت و ملتمس دعا هست 
 )40( احمد الموسوي الخوانساري

 قانون خانواده 
رده آيت الله خوانساري با همام گرفتاريهايي كه اوضاع متشدج و در حال انقلاب ايجاد كي

 1345بود، هرگگ از مركگ قانون گذاري )مجلس( و امور داخلي كشور غفلت نكيرد. در سيال 
وقتي دولت لايحه اي به عدوان حمايت از خانواده هسلي  مجلس كرد او بيا مطالعيه دقييد بيه 

 :اشت اهات فاحش قانون گذاري اشاره كرد و نوشت

 
  233صفحه 

ست. بعيد از ملاحظيه آنويه در آن درج شيده راجع به لايحه خانواده مجلس شورا شده ا
است ظاهرا حدود دوازده ماده آن بر خلاف احكام اسلامي مي باشد. حقير هلگراف نمودم بيه 
جهت مجلس از قرار مسموع انتشار پيدا كرده امضاي حقير راجع به اين لايحه. نمي دان  اين 

هعالي همگي را از شر در  افتراء و كذب مح، از هه محلي ناشي شده است خداوند ه ارك و
 اين دوره حف، نمايد
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 )41( احمد الموسوي الخوانساري
 دي  19حادثه 

 56ديماه  18اين حادثه با انتشار مقاله هوهين آميگ عليه امام خميدي در روزنامه اطلاعات 
كه بدا بر نظر محققان شخصا هوسط شاه دستور ههيه آن داده شد، آغياز گشيت. در بخشيي از 

 :ه آمييييييييييييييييييييده بييييييييييييييييييييوداييييييييييييييييييييين مقاليييييييييييييييييييي
مالكان كه براي ادامه هسلط خود همواره از ژاندارم ها وزير و از روضه خيوان هيا هياقوكش در 
اختيار داشتدد وقتي با عدم هوجه عال  روحانيت و در نتيجه مشكل ايجاد هيرج و ميرج علييه 
انقلاب روبرو شدند و روحانيون برجسته معاصر حاضر به همكاري با آنها نشيدند در صيدد 

افتن يك روحاني بر آمدند كيه ميردي مياجراجو، بيي اعتديا و وابسيته و سرسيپرده بيه مراكيگ ي
استعماري و بخصوص جاه طلب باشد و بتواند مقصود آنها را هأمين نمايد و هديين ميردي را 

 .)42( يافتدد
انتشار اين مقاله كه دروغ و دغل بازي سياسي سراپاي آن را پوشانده بيود خشي  عميومي 

دم ق  را فراگرفت. درسها هعطيل شد و طلاب به مدگل مراجع حركت كردند و پس خصوصا مر
  .از هأييد حركت خود از طرف مراجع در مسجد اعظ  ق  اجتماع كردند

 دي روي 19با اين حال حادثه فرداي آن روز يعدي ص ح دوشد ه 

 
  234صفحه 

بسيج كردنيد و ميگدوران شياه داد. بازارها هعطيل شد و مردم شهر را يكپارهه بر عليه شاه 
اين قيام انقلابي را به خاك و خون كشيدند. پيامي كه امام در اين باره صادر كرد، نوييد بخيش 

 سرنگوني رژي  شاهدشاهي بود؛
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با بهانه مختصري كه مأمورين ايجاد كردند مركگ هشيع و حوزه فقاهت اسلام را در جيوار 
لت ايران با اين بيداري و هوشيياري و بيا ايين مرقد پاك فاطمه معصومه)س( بست... من به م

 ...)43( روحيه قوي و شجاعت بي ماندد نويد پيروزي مي ده 
سال از سدشان مي گذشت. او ديگير  89آيت الله خوانساري در اين زمان هيگي بيش از 

نمي هوانست هماندد واقعه انجمدهاي ايالتي و ولايتي همراه مردم در كوهه و بازار حاضر شود 
به اضافه اين واقعيت كه از ابتدا نيگ علماء ق  از وي همواره مي خواستدد در مواقع اضيطراري 
به مذاكره و گوشگد كردن وظيفه و انحرافهاي حكومتي با اولياء امر بپردازيد اين بار نيگ علمياء 

 :از وي خواسييتار ايفيياء نقشييي بودنييد. آيييت اللييه سيييد ع ييد اللييه شيييرازي مييي نويسييد
ب طي نامه اي كه به حضرت آيت الله خوانساري دامت بركاهيه، داشيت ، خواسيتار ايدجان ...

شدم كه به مقامات مربوطه هذكر دهدد كه وظيفه آنان است از روحانيت و احكام دين هجلييل 
 )44(  .نمايدد و ايادي مرموزي كه نس ت به آنان هعدي و هجاوز مي نمايدد كوهاه نمايدد

نيگ طيي ناميه اي بيه ايشيان خواسيتار ميذاكره و اخطيار بيه حضرت آيت الله گلپايگاني 
 :مسيييييييييييييييييئولين شيييييييييييييييييد و ايدگونيييييييييييييييييه نوشيييييييييييييييييت

مستدعي است به مسوولين امور اخطار نماييد كه مسيؤليت ايين حيوادث فجيعيه كيه هي  ...
اكدون با دستگري و ه عدي بعضي طلاب محترم و سلب آزادي از مردم ادامه دارد، متوجه آنها 

 ...)45(  .د متعال مسئول هستدد و جوابي نخواهدد داشتاست. و در برابر خداون

 
  235صفحه 

 27/10/56آيت الله خوانساري اين بار نيگ با مقامات وقت مذاكره كرد و طي نامه اي در 
به آيت الله مرعشي نجفي در ق  نوشت:از جهت وقوع حادثه در حوزه همگي مكدر و شديدا 

 ...)46( متأثر، با مقامات مربوطه مذاكره شد
 ديدار با امام 
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همواره در حال وزييدن بيود، بيالاخره بدييان سيلطه  1357طوفانهاي شديدي كه ها سال 
وارد ايران شيد و در  1357بهمن  12شد ه  5پهلوي را از ريشه كدد. امام خميدي در ص ح روز 

نيود مدرسه رفاه ههران اقامت گگيد.آيت الله سيد احمد خوانساري با كهولت سن در حاليكه 
به حضور امام شيتافت. آييت  1سالگي خود را پشت سر مي گذاشت در مدرسه علوي شماره 

 :الليييييييييييه خلخيييييييييييالي در ايييييييييييين بييييييييييياره ميييييييييييي گوييييييييييييد
به خاطر دارم كه اوايل قيام آيت الله خوانساري... بعد از نماز مغرب و عشاء براي ديدن اميام 

 )47(  .آمده بود 1به دبيرستان علوي شماره 
 ارغروب ستاره خوانس

سال از عمر پربركت آيت الله خوانساري مي گذشت يك هفته ق ل از وفيات  96بيش از 
گاه ساخت و سربر بالين نهياد هيا .)48( آيت الله العظمي خوانساري اطرافيان را از وفات خود آ

ايدكه بعد از يك عمر هلاش در عرصه هاي گوناگون اخلاقي، معدوي، سياسي و اجتمياعي در 
 نداي حد را ل يك  1405ربيع الثاني  27مطابد با  63/10/29داد روز اولين ساعات بام

  .گفت

 
  236صفحه 

دروس حوزه هاي علميه هعطيل و از سوي دولت وقت يك هفته در سراسر كشيور عيگاي 
عمومي شد و بازار ههران نيگ به مدت سه روز هعطيل شد. با احترام و استق ال مردمي با شيكوه 

آوردند و بعد از هشيعي بي نظير حضرت آيت الله العظميي گلپايگياني  پيكر مطهرش را به ق 
نماز ميت خواند و در كدار مرقد مطهر حضرت فاطمه معصومه)س( به خاك سپرده شد.)مگار 

امام خميدي در بخشي از پيام خود به مداس ت رحليت  (.او كدار ق ر علامه ط اط ايي قرار دارد
 :سييييييياري، نوشيييييييتسيييييييتاره آسيييييييمان فضيييييييائل سييييييييد احميييييييد خوان

اين عال  جليل و بگرگوار و مرجع معظ  كه پيوسته در حوزه هاي علميه و مجامع متدين، مقام 
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رفيع و بلددي داشت و عمر شريف خود را در راه هدريس و هربيت عل  و عمل به پايان رسانده 
در نفيوذ  حد بگرگي بر حوزه ها دارد.هه كه با رفتار و اعمال خود و هقوا و سيره خويش پيوسته

 .)49( مستعده مؤثر و موجب هربيت بود
آيت الله گلپايگاني نيگ در بخشي از اعلاميه خود زواياي گونياگوني از فضيائل او را بييان 

  .كرد
با كمال هأسف رحلت مرجع عاليقدر، بقية السلف و اسوه فضائل و هقوا و فقييه اهيل  ...

ري)ره( را به آستان اقيدس حضيرت بيت)ع(، حضرت آيت الله آقاي حاج سيد احمد خوانسا
بقية الله)عج( و به محاضر علماي اعلام و حوزه هاي علميه و به عموم ملت مسلمان و شيعه 
جهان هسليت عرض ميكد . آن فقيه روحانيت در علي  و عميل و مخالفيت هيوي و اطاعيت 

ع يادت و مولي و هرك اق ال به دنيا و انقطاع الي الليه و جامعييت علميي و هيدريس و هيأليف 
 ...)50( هواضع در بيش از ني  قرن مشار بال دان و مسل  بين اقران بود

  :پي نوشت ها
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اسيداد انقلابيي ث يت شيده  132اولين اطلاعيه او در صفحه  50، ص .1انقلاب اسلامي، ج 
  .اسييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييت

  .31زناميه جمهيوري، ش هميان، خياطرات و م يارزات حجية الاسيلام فلسيفي، رو - 19
  .196همييييييييييييييييييييييييان، ص  - 20
  .197همييييييييييييييييييييييييان، ص  - 21
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